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   چکیده

پـژوهش پـیش رو بـراي    . اند و درجاتی دارندبندي شدههلای در شعر حافظ هازیبایی

کوشد درجات زیبـایی و روابـط میانشـان را    می، تبیین مراتب زیبایی در غزل حافظ

متن غـزل حـافظ   ، »شلایرماخر«ة وهرمنوتیک کلاسیک و شی بنابراین بر پایه، دریابد

معـانی لغـوي و   ، ابتـدا بـراي تفسـیر فنـی    . کنـد  و تفسـیر دسـتوري   را تفسیر فنی

را در آراي متفکـران مسـلمان بازشناسـی و در     »آن«و  »حسـن «اصطلاحی واژگـان  

بـه  ، گـاه بـراي تفسـیر دسـتوري    آن، نمایـد  تبیین می، مکانی - شرایط خاص زمانی

کلمـات مـلازم حسـن و    ، سـنگ زیبـایی  واژگان هم اسانههاي معناشنتبیین ویژگی

زمـان دسـت بـه    هم، بسامد این اصطلاحات ۀپردازد و بر پایمی اصطلاحات مکملش

کـه بـه اسـتناد بسـامد واژگـانی و مصـادیق       نتیجه این. زندی و کیفی میتفسیر کم

، شـود سـنجیده مـی   »علـم نظـر  «عنوان مفهومی که با استفاده از  به »حسن« ،زیبایی
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حسـن  «اسـت و بـه دو گونـه     ترین مفهوم زیبـایی در غـزل حـافظ    نخستین و ساده

داراي مراتـب و   »حسـن خـداداد  «. شـود تفکیـک مـی   »زیور حسن بسته«و  »خداداد

 در؛ »حسـن «اي اسـت بـالاتر از   مرتبه »لطف«. است »آن«و  »ملاحت«، »لطف«هاي  پله

کیفیتـی اسـت کـه     »ملاحـت «. تافزوده شده اس ـ »حسن«کیفیتی است که بر  واقع

غیرقابـل   کیفیتـی رمزآمیـز و   »آن«شود ولی قابل وصف نیست و در نهایت درك می

 در نظـام . وصف در معشوق است کـه همگـان تـوان درك و تشخیصـش را ندارنـد     

در کانون توجه او جاي گرفتـه   »سرنمون«عنوان  به »آن«، شناختی ذهن حافظ زیبایی

  . شناختی قبول دیگر صفات زیباییو معیاري است براي رد یا 

  

  . شناسیزیبایی، آن، حسن، مراتب زیبایی، حافظ: هاي کلیدي واژه

  



   3 / و همکاران معروف غلامرضا؛ ...  بندي مراتب زیبایی در شعر حافظ؛مقوله 

  مقدمه 

خـوبی   زیبـایی را بـه   ةهـاي پیشـینیان دربـار   هـد وي اندیشـه  دغزل حافظ نشان می

. مراتب زیبایی داشته است ةاي دربارویژه چارچوب، فکري خود ۀشناخته و در منظوم می

یفسـرُّ  «، هرمنوتیک کلاسیک توان با تحلیل غزلیات حافظ به شیوهبندي را میمقولهاین 

کـه بسـیاري از شـارحان شـعر حـافظ در نگـاهی گـذرا        چنـان . تبیین کـرد ، »بعضه بعضاً

 خلاصـه  »آن«و  »حسـن «یـا   »ملاحـت «و  »حسن«هاي زیبایی در دو مفهوم گونه، اند گفته

هـاي خـود   ین فرض استوار است کـه بـه اسـتناد گفتـه    اما پژوهش پیش رو بر ا، شودمی

گـردد و بـه   آغـاز مـی   ،اسـت  »حسـن «تـرین مراتـب خـویش کـه     زیبایی از ساده، حافظ

در ایـن فاصـله   . شـود خـتم مـی  ، »آن«یعنـی   ،ترین و رمزآمیزترین مفهوم زیبایی دیریاب

  . دنتوجه داراین پژوهش بدان  نگارندگان توان درجاتی را براي زیبایی متصور شد که می

در . کننـد طـواف مـی   »حسن«حول کهکشان  اصطلاحات زیبایی همه، در شعر حافظ

 ۀمای ـ توان بنرا به اعتبار بالاترین بسامد می »حسن«، میان واژگانی که معرف زیبایی هستند

چنـان بـراي شـاعر مهـم     ، زیرا این اصطلاح و ترکیبـات آن ، زیباشناسی شعر حافظ دانست

حـافظ در دل  ). وسه بیست: 1366، صدیقیان( بار تکرار شده است 90اشعارشن بوده که در دیوا

  :دارد »حسن«حتی غزلی با ردیف ، را تعریف کرده است »حسن«اشعارش بارها تلویحاً 

  اي روي مــاه منظــر تــو نوبهــار حســن
  

  خال و خط تو مرکز حسن و مدار حسن  

  1)386غزل : 1399حافظ، (    

اگر از متـون عربـی پـیش از     فلسفه هنر اسلامی است که اصطلاحی رایج در »حسن«

اصـطلاحی   »آن«گـردد و   ترین کـاربردش بـه قـرآن بـازمی    قدیمی، نظر کنیم اسلام صرف

، حمیـدیان ( یا مفاهیم متعلق به آن نشانده اسـت  »حسن«صوفیانه است که حافظ در کنار 

 »حسن«و  »آن«مفاهیم  ۀابطتوان در ررمز و راز زیبایی در غزل حافظ را می. )1881: 1394

خویشـاوند   ةایـن دو اصـطلاح تخصصـی کـه از دو حـوز      ،ذهن حـافظ  نۀدر ساما. جست

، کشند و حـافظ بـا هرولـه میـان ایـن دو     بدایت و نهایت زیبایی را به تصویر می، هستند

  . مراتب متنوعی از زیبایی را معرفی کند کندمی »سعی«

                                                 
   .ري غزلیات حافظ بر پایه نسخه غنی قزوینی استدر تمام موارد، شماره گذا. 1



   1400شصت و سوم، زمستان شماره ، ت فارسیپژوهش زبان و ادبیا/  4

  پژوهش پیشینه

ضـمن  ، »عشـق و زیبـایی  «در فصـل   »نقشی از حـافظ «اب در کت) 1364(علی دشتی 

جواد ؛ متمرکز شده است »حسن«و  »آن«بر دو اصطلاح ، توضیح مفاهیم مربوط به زیبایی

 »آن« صـطلاح ا ،»آن«؛ پژوهشی در شناخت عرفان ایرانـی « در مقاله) 1368(برومند سعید 

بـراي   واي را مـبهم دانسـته   نامهتوصیفات فرهنگ او. است ها بررسی کردهنامهرا در واژه

عنوان یک اصطلاح رمزي عارفانـه در   هاي بسیار آن را بهبا ذکر نمونه، رفع ابهام این معنا

توجه قرار داده و نتیجه گرفته است کـه   مورد، ازجمله حافظ، آثار شعرا و عرفاي مختلف

، »آن«ایـن منظـر    از. انـد گرفتهعارفان براي نشان دادن بعد زمانی حسن آن را به کار می

 »وقـت جاویـدان  «جـاي گرفتـه و صـوفی بـا درك آن     ، زمانی جاودان است کـه در جـان  

اي است نهـانی کـه   لطیفه »آن«« در مقاله )1369(البرز  پرویز .باشد »ابن الوقت«تواند  می

ــزد صــاحب »آن«مفــاهیم مختلــف اصــطلاح  ،»عشــق از او خیــزد نظــران و شــاعران را ن

در میان آثار بسیاري که در شـرح  . کنداي براي آن تعریف میتردهگس ةوجو و دایر جست

پژوهش مسـتقلی بـا   ، )1365( نصراالله پورجوادي، هاي حافظ پدید آمدهو تحلیل اندیشه

 .انجـام داده اسـت   »ملاحـت «و  »حسـن « دربـاره ، شناسـی حـافظ  عنوان بحثی در زیبایی

هفـت رکـن بـراي    ، »غـزل حـافظ   شناسـی دینـی در  زیبـایی « دل در مقالهرضا رحم غلام

سـعی در اثبـات آن   ، شناسی دینی غزل حافظ در نظر گرفتـه و در سراسـر مقالـه    زیبایی

 زاده در مقالـه حسـین رضا غـلام اکبر باقري خلیلی و غریبعلی .)129: 1382( داشته است

دو  ایهغزلیات حافظ را بر پ، »شناسانه نیچهزیبایی بررسی غزلیات حافظ از دیدگاه نظریه«

گونـه  دهنـد حـافظ چ  کنند و نشان مـی تحلیل می »آپولونی«و »دیونیزوسی«عنصر متقابل 

) 1395(کوه اکبر صیاد. )9: 1387( تعادل ایجاد کند، متناقض ةتوانسته میان این دو پدید

توضـیح داده   »در شعر حافظ »آن«و  »این«  هنري ضمایر اشاره - کارکردهاي بلاغی«  در مقاله

در معنـاي کمـال    »آن«وي  .با زبان رمزآلود حافظ پیوند دارد، د این دو اسمِ اشارهکه کارکر

آنِ ابهامی مدنظر قرار داده و به این نتیجـه رسـیده اسـت کـه حـافظ از       ةزیبایی را در زمر

پژوهشـی  ، هاي موجود در میان پژوهش. مند شده است تمام معانی مجازي این دو واژه بهره

  . یافت نشد، بندي مراتب زیبایی در غزل حافظ باشدی ردهطور مشخص در پکه به
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  روش پژوهش

 تحلیلـی بـه شـیوه    - هـاي کیفـی و از نـوع توصـیفی    این پـژوهش از خـانواده تحقیـق   

تفسـیر  «اسـت کـه از دو منظـر     »شلایرماخر« ةبرگرفته از شیو، متن »هرمنوتیک کلاسیک«

کـارگرفتن   با به رو این از؛ کاودرا میمفاهیم زیبایی در غزل حافظ ، »تفسیر دستوري«و  »فنی

بندي و تحلیل ابیاتی است کـه حـافظ در آنهـا بـه     دسته، در پی گردآوري، ايخانهابزار کتاب

  . است مفهوم زیبایی اشاره داشته

  

  شناسی پژوهش تبیین روش

نظـر دارد، زیـرا    »1النـور روش «تـر بـر روش   بندي، بـیش در خصوص مقولهاین پژوهش 

اسـت کـه در    »آن«از زیبایی موسوم بـه   »2سرنمون«در این پژوهش ناظر بر یک بندي  مقوله

زیباشناختی ذهن حافظ، بهترین قلمداد شـده و معیـاري بـراي رد و قبـول دیگـر        منظومه

  .)91 - 90: 1394دوست، ترابی و رقیب( اعضاي این منظومه است

این روش را به اعتبار هاي گوناگونی براي انواع هرمنوتیک مطرح است اما بنديدسته

هرمنوتیـک  . )1(کلاسـیک و فلسـفی تقسـیم کـرد    ۀ توان به دو گونکارگیري می به اهداف

، نوشـتار ، شامل قواعد عام فهـم گفتـار   ،شودکلاسیک که هرمنوتیک متن نیز خوانده می

 .)10: 1395، آزاد و دیگـران ( رودآثار هنري و هرچیزي است که براي القاي معنا به کار مـی 

کـه   دانـد  یک معناي محـوري و متعـین مـی    ةهر متن را دربردارند، منوتیک کلاسیکهر

. نـه معنـابخش آن  ، مفسر کاشف معناي متن اسـت ؛ و تبیین براي همگان است فهم قابل

مواجهـه بـا   «او فهـم مـتن را   . واحدي براي تفسیر انواع متن مطرح کرد ةماخر شیوشلایر

اگـر  . دانسـت اثر از طریق دنیاي ذهنـی او مـی  یعنی درك فردیت صاحب  »ذهنیت مؤلّف

تفسـیر مناسـبی شـکل     ،ف و فردیت وي در اثـرش درك نشـود  دستوري زبان مؤل ۀجنب

و انطبـاق فهـم    ،را امري در دسترس او درك مقصود واقعی صاحب سخن. نخواهد گرفت

یر و دو مرحله براي تفس ـ )95 -87: 1389، واعظی( دانستمفسر را با معناي متن ممکن می

تفسـیر  ). شـناختی روان(تفسـیر فنّـی    -2تفسـیر دسـتوري    -1 :کـرد متن پیشنهاد مـی 

                                                 
1. E.Rosch 
2. Prototype 
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هـاي زبـانی سـروکار دارد و بـه شـناخت معناشناسـانه       دستوري صرفاً بـا زبـان و مؤلفـه   

هاي فـردي صـاحب اثـر تأکیـد     بر ویژگی، در تفسیر فنی .)525، 1385، احمدي( پردازد می

مکانیِ مؤلف میسـر   -زي اندیشه در شرایط خاص زمانیشود و تفسیر متن از راه بازسامی

گفت مؤلـف  شلایرماخر به نیت مؤلف باور نداشت و می .)19: 1395، آزاد و دیگران( گرددمی

تر از شـناخت  را از متن بسیار عمیق کنندهاو شناخت تأویل .خبر استآنچه آفریده بی از

 ؛ا جایگزین مفهوم نیت مؤلـف کـرد  دانست و عنصر زندگی مؤلف رمؤلف نسبت به آن می

بـه نظـر   . )51: 1386، موسـوي ( زیرا اثر هنري نشان از تمام زندگی مؤلف دارد نـه نیـت او  

براي شناخت سخن انسان باید او را شناخت و براي شناخت او باید سـخنش  ، ماخرشلایر

 نامیـد ) دور هرمنوتیـک (شــناخت   ةظـاهراً متنـاقض را دایـر    ۀوي این نکت ـ. را شناخت

چیزي نیسـت کـه در ذهـن نویسـنده     ، لزوماً معناي متن به نظر او .)526: 1385، احمـدي (

 تواند به شناختی از متن برسد که براي خود مؤلف مقـدور نیسـت  بوده است و مفسر می

ترتیب در این پژوهش فراتر از نیت  بدین. )19 -18: 1395، آزاد و دیگران؛ 316: 1385، شمیسا(

  . یافت توان به مفروضات ذهنی وي از زیبایی دستمی مؤلف عنوان حافظ به

در  »آن«و  »حسـن « ةمیـان دو کلیـدواژ  ، حـافظ  جا که مفهوم زیبـایی در غـزل  از آن 

این اصطلاحات و اثر آن بر ذهن حـافظ   ۀپیشین، »تفسیر فنی«براي رسیدن به ، تکاپوست

 »مکـانی  -زمـانی «ص هم در آراي متفکران و شاعران قبل از حافظ و هـم در شـرایط خـا   

در میان کلمات ملازم و اصـطلاحات  ، »تفسیر دستوري«گاه در بخش آن. مرور خواهد شد

بندي و دسته، شناسایی، اند کاررفته سنگ مفهوم زیبایی بهواژگانی که هم، »حسن«مکملِ 

، )شناسـی لغت(1ضرورت دارد فیلولوژي، »تفسیر فنی«در سطح ، بنابراین. گردندتبیین می

هاي زیبـایی   کلیدواژه) تبارشناسی( 3و ژنولوژي) شناخت اصطلاح تخصصی( 2ینولوژيترم

  . تبیین شوند، هاي فهم مراتب زیبایی در عصر حافظ هستندکه واحد

  تفسیر فنی -الف

به اثرپـذیري حـافظ از   ، معنایی اصطلاح حسن ةابتدا با تمرکز بر گستر، در این بخش

گاه تجلیات  آن ،خواهیم پرداخت ،ردي و احمد غزالیسهرو، عربی ابن، سه متفکر مسلمان

                                                 
1. Philology 
2. Terminology 
3. Geneology 
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علـم  «سپس معیارهاي ، را در شعر شاعران پس از حافظ مرور خواهیم کرد »آن«اصطلاح 

  . برخواهیم شمرد، که در عصر حافظ نیز رایج و موردتوجه وي بودهرا  »نظر

  »آن«و  »حسن«شناسیواژه

  »حسن«معناي لغوي 

، جمـال ، خـوبی ، بهجـت ، نیکـی ، نیکویی«به معناي  اسم مصدري عربی است »حسن«

، لطافـت ، نزاکـت ، فـروغ ، رونـق ، ملاحـت ، غبطه، افژنگ، اورنگ، زیبایی، رویی خوب، بهاء

تناسـب اعضـا تفسـیر     بعضی حسـن را بـه  . نقیض قبح، استواري، صحت، درستی، خوشی

، رونـق و فـروغ  ، یعلاوه بر سه معنی زیبایی و نیکوی. )»حسن«ذیل  :1377، دهخدا( »اند کرده

کمـال ذات  «: شـود کـه محـل تأمـل اسـت     معناي چهارمی مطـرح مـی  ، خوشی و خوبی

  .)»حسن«:1385، معین( »احدیت

. را دیـد .. .خیـر و ، نیکـو ، هـاي زیبـا  تـوان معـادل  هاي عربـی مـی  نامهتر لغتدر بیش

اللغـه   معجـم «در. )1386، معلـوف ( ربایی آمده استبه معنی دل »حسن«، »منجد ابجدي«در

پـیش رفـتن   [ »تقـدم الـی العافیـه و الکمـال    «معنـی   ،)1429، مختارعمر( »العربی المعاصره

 در فرهنگ لغت عربی بـه فارسـی چـاپ پنجـاب    . شوددیده می] سوي سلامت و کمال به

، افـزودن ، بـالا بـردن  : آمده اسـت  »حسن«ها براي این معادل، )1956: انجمن عربی و فارسی(

حسـن  «این معانی در رمزگشایی از ترکیب مشهور  .بهینه ساختن، بلندکردن، زیاد کردن

  . گشاست که بدان اشاره خواهد شدبسیار راه »روزافزون

  »حسن« معناي اصطلاحی

جمعیـت کمـالات را گوینـد کـه در یـک ذات بـود و آن حـق        «، در اصطلاح »حسن«

در معشـوق متجلـی   که با مراتـب مختلـف    )1611: 1374، ختمی لاهوري( »سبحانه را باشد

 »ملاحـت «محتـاج  ، و صباحت در جـذب قلـوب   به معناي صباحت است »حسن«. شودمی

جهـت گفـت    ازاین؛ ربایی و جذب قلوب از صباحت مستغنی استدر دل »ملاحت«است و 

  .)2273: همان( »آن که ملاحت است بهتر ز حسن

  »آن«معناي لغوي 

بـه معنـاي وقـت و     ،ارسی بدان بنگـریم عربیِ مهمان در زبان ف ةعنوان یک واژ اگر به
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نمک و چاشنی و حالتی و کیفیتـی  «اما از نگاه اهل نظر . )»آن«: 1362، تبریزي(هنگام است 

آید و آن را جز به ذوق نتوان یافت و باشد و به تقریر درنمیرا نیز گویند که در حسن می

ن تعریـف بـر مشـابهت    ای ـ. )همان( »به معنی عقل و به معنی شراب هم به نظر آمده است

پدیـدار   »حسـن «بر بستر  »آن«شود که تأکید می تأکید دارد و این »آن«و  »ملاحت«معنی 

هـاي دیگـر بـر آن افـزوده     زیربنایی اسـت کـه زیبـایی   ، »حسن«دهد نشان می، گرددمی

رد قبول آن  یۀو ما. است »آن«، شودافزوده می »حسن«ترین کیفیتی که بر مهم. شوند می

کیفیـت خـاص در   «: چنین تعریف شده اسـت  »آن«، )1385( در فرهنگ معین، ددگر می

  . »حسن و زیبایی که آن را به ذوق درك کنند ولی تعبیر نتوانند

  »آن«معناي اصطلاحی 

: 1385، خرمشـاهی ( صوفیان بوده که همگانی شـده اسـت   از اصطلاحات برساخته »آن«

مندند و منطق متعارف شهود از آن بهرهنوعی نیروي شناخت است که اهل ذوق و . )510

هایی به براي توصیف زیبایی رو ازاین. تواند آن را درك و توصیف کندشناختی نمیزیبایی

نَمـی  « )1881: 1394، حمیـدیان ( آینـد اما به بیان درنمی، رود که قابل درك هستندکار می

نـور و وحـدت    ۀاز لمع ـملاحت را گوینـد کـه عبـارت    ، و در اصطلاح.. .که خوبان را باشد

ممیز روح انسانی و حیـوانی اسـت و بـه    ، آن«. )2273-2272: 1374، لاهوري( »حقیقی است

، مولوي( »او را علف سقر گرفتیم/ ندارد »آن«هر جانوري که : تعبیر مولانا در کلیات شمس

کـه  همان(حرکت  زیبایی در، لطف، جان«، »آن«. )87: 1365، نقل در عفیفی، 276: 3ج : 1363

در ، زندگی است و حتی در یک موجود ۀکند و مایگل طبیعی را از گل مصنوعی جدا می

در  »فـرّه ایـزدي  «و  »فًـرّ «با نـام   »آن«توان گفت که می). آن هست و در مرده نیست ةزند

زبان و ادبیات فارسی و عقاید دینی مطرح است و آن نور الهی و یا به تعبیر مسلمین نـور  

  .)1843: 1392، تیانثرو( »محمدي است

وار اسـت و  جا که زمان نزد عارفان دایـره در زبان عربی و از آن، »آن«به اعتبار معناي لغويِ 

 ـ. )183: 1368، برومند(اند  پیوسته هم در آن ازل و ابد به توانـد   آن مـی ، اسـاطیري  ۀدر این گردون

  .)77: 1389، شایگان( ناب ابدي تلقی شود ۀنوعی گریز از زمان نسبی و پیوند به لحظ به
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، در آفـرینش انـواع ایهـام   ، خاطر معناي دیگري که براي اشـاره بـه دور دارد  به »آن« 

هـاي  هاي زبانی با این اصطلاح عارفانه و به خدمت گـرفتن شـگرد  بازي. آفرین استنقش

  . هاي شعر حافظ استاز ویژگی، معانی و بیان و بسامد بالا در کاربرد مفاهیم این واژه

اي نامـه در هـر دانـش  ، اند کاربرده بسیاري این اصطلاح را به، ه پیش و پس از حافظگرچ

رسد  زیرا به نظر می، ناگزیرند از شعر حافظ بهره بگیرند، بیاورند »آن« بخواهند مثالی درباره

بینـی   ی متناسـب بـا جهـان   ختشـنا زیبـایی  ۀحافظ این دو معنا را به کمال رسانده و نظری ـ

آن را مـورد خـوانش    )کلاسـیک (هرمنوتیک متن ةتوان با شیورده که میخویش را طرح ک

  . وجو کرداما پیش از آن ضرورت دارد آبشخورهاي فکري شاعر را جست، قرارداد

  »آن«و  »حسن«تبارشناسی 

  »حسن«

  در قرآن »حسن«

تـرین  دیرینـه ، در فرهنـگ اسـلامی  . حافظ اسـت  ۀهاي اندیشقرآن یکی از سرچشمه

معـدود و   -1: کاررفتـه اسـت   گـردد کـه در سـه معنـا بـه      به قرآن بازمی، »حسن«کاربرد 

 .)164-163: 1361، دامغــانی و عزیــزي نقــش(بهشــت  -3حــق وحقیقــت  -2شــمارش  قابــل

سـاختارهایی نظیـر   ؛ است در آیات قرآن تکرار شده »حسن« هاي گوناگونی از کلمه شکل

و  شـود بسیاري از آیات قرآن دیده می در، حسنی، حسنه، حسن، احسان، اَحسن، محسن

از . هـاي قـرآن دانسـت   توان این مصدر را یکی از کلیدواژهبسامدش چنان بالاست که می

ۀ که حسن در قرآن نیز نیکویی و خیري است که بـه اسـتناد ریش ـ   آیدها برمیاین نمونه

  . است »روزافزون«، لغوي آن پیوسته در حال افزایش است و به تعبیر حافظ

  در آراي متفکران مسلمان »حسن«

تـوان در آراي فلاسـفه و عرفـاي پـیش از     پیشینه زیبایی و حسن را مـی  بحث درباره

تـوان نخسـتین   را مـی  »افلاطـون «، مسـلمان  ۀپیش از توجه به آراي فلاسف. حافظ جست

تـر  پس از او بیش. چیستی و مبدأ زیبایی داشته استة متفکري دانست که اشاراتی دربار

بـه  . طور گسترده به این موضـوع پرداختـه اسـت   به »فلوطین«، مقدم بر دیگر فیلسوفان و

منـدي از عـوالم والا را   او بهـره . هاي جهـان اسـت  زیبایی مبدأ همه، مطلق نظر او زیباییِ

بـه   یافتـه از مبـدأ آغـازین کـه     فیضان به نظر او زیبایی فیضی است. کندزیبایی تلقی می
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هـر موجـودي بـه آن مبـدأ آسـمانی و آغـازین       . زیر شده اسـت مراتب بعدي هستی سرا

. هـایی از عـوالم بالاترنـد   پرتـو و سـایه  ، هاي طبیعـت زیبایی. زیباتر است، تر باشدنزدیک

هاي جمال مطلق را مبدأ همه زیبایی، هاي فلوطینتحت تأثیر اندیشه، ي اسلامیفلاسفه

ي زیبایی بـر  راي افلاطون و فلوطین دربارهآ. )110و 16-15: 1392، نژادهاشم( دانندعالم می

  . سراسر جهان اسلام سایه انداخته است

 عربـی  ابـن ، هـایش اثـر پذیرفتـه   طور مشـخص از اندیشـه  یکی از کسانی که حافظ به

تـرین   یکی از مهم. آراي او تقریباً پیوست تمام اشعار حافظ است .است )ق. ه 560-638(

عربـی بـا    ابـن . کـه پیونـدي بـا داسـتان آفـرینش دارد     ها مفهوم زیبایی است این اندیشه

الهـی بـه اعیـان     يدهد که چگونه اسمانشان می) گونه گزارشی تمثیل( اي داستانی شیوه

گـاه کـه هنـوز در    آن، هـا ممکنات و پدیده. ثابته روي کرده و آنها را پدیدار ساخته است

، الهـی پذیرفتنـد   ياسما؛ ندهاي الهی خواستند تا بدانان هستی ببخشاز اسم، عدم بودند

، آمدنـد نیستی بیرون نمی زیرا اگر ممکنات از پرده( گرد هم آمدند و به مشورت نشستند

عربی بـر ایـن اسـت کـه      ابن). شدهاي الهی نیز آشکار و شکوفا نمیکارآیی و فعلیت اسم

م دمی برآورد و در همین د، دیگران ببیند ةچون ذات خداوند خواست خویش را در چهر

اي از انگـاره را بـراي تأویـل ویـژه     عربـی ایـن   ابن. ها پدیدار شدندبرآوردن بود که پدیده

کَنـزاً مخفیـاً    کنت«حدیث  ؛زد استزبان، حدیثی قدسی بنیاد نهاده که در میان صوفیان

خواسـت  دهد خداي یگانه میکه نشان می »فَاَحببت اَن اُعرَف فَخَلَقت الخَلقَ فَبی عرَفونی

هـاي خـویش را آغـاز    گـري دیگران بنگرد و به دنبال آن هستی جلوه ۀویش را در آیینخ

 امـر « .)271-265: 1386، ابوزیـد ( هایی که چیزي نیستند جز بازتاب چهـره ذات جلوه، کرد

عالم صیقل یابد و آدم عینِ صیقل آن آیینه و روح آن صورت بـود و   ۀاقتضاء کرد که آیین

  .)156: 1386، ابن عربی( »بودند قواي آن ملائکه از جمله

در ازل پرتـو  «مطلـع  ی با توان در غزلحافظ را می ۀموضوع داستان آفرینش در اندیش

-عربـی سـاختاري تمثیلـی    ابنة به شیو، زیرا این غزل، پی گرفت »حسنت ز تجلی دم زد

یی و مراتب زیبـا . است »حسن ازلی«و معرف  1روایی دارد و برشی از آغاز داستان آفرینش

                                                 
  . یابدادامه می» دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند«داستان آفرینش در شعر حافظ با غزل . 1
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هـاي  مایهبن چنینی شکل گرفته است وروایتی اینۀ در شعر حافظ بر پای »حسن« ۀاندیش

. قابـل انطبـاق بـا آراي ابـن عربـی اسـت      ، عشق و زیبایی در ایـن غـزل   ةدربارۀ او اندیش

هـاي بسـیار زیـادي بـا روایـت شـیخ       رسد این غزل حـافظ شـباهت  می چنین به نظر هم

از داستان آفـرینش دارد و بـه اعتبـار تقـدم اثـر      ) ق. ه587-549(الدین سهروردي شهاب

، سهروردي؛ 153-151: 1392، زادهکمالی( اثرپذیري حافظ از وي محل تأمل است، سهروردي

1372 :269-270(.  

سـهروردي را در ایـن غـزل     ۀسه عنصـر اصـلی اندیش ـ  ، علاوه بر شباهت کلی روایت

عـلاوه بـر ایـن    ). در کلام سهروردي »نحز«مترادف با ( »غم«و  »عشق«، »حسن«: یابیم می

در روایـت  ) »فرشـتگان «و  »آدم«(هـاي داسـتان آفـرینش سـهروردي     سایر شخصیت، سه

رسد حافظ روایت سهروردي را پیش چشم داشته و آن را نظر میحافظ حضور دارند و به

احمـد   حافظ منطبق با نگـاه ۀ چنین این اندیشهم. آفرینی کرده استخویش باز ةبه شیو

در عرفان نظري هر دو تحت تأثیر مکتبی هستند کـه   زیرا، است )ق. ه520-452(غزالی 

مسائلی را که فلاسفه و حکما براساس مفاهیمی  که همه طوري به ؛گرددمدار عشق می بر

ماننـد مفـاهیم   ، محبـت و مفـاهیم وابسـته بـدان     بر پایه، اندچون وجود یا نور شرح داده

بسیاري از مضامینی که حافظ در اشعار خـود  . کنندبیان می) ملاحت و آن، لطف، حسن(

معـانی  . شـود دیده می احمد غزالی »العشاقسوانح«عیناً یا با اندکی تلخیص در  ،کاربرده به

صـفات عاشـق و   ، حسـن و عشـق  ، ملامـت ، تشبیه و تنزیه، اندام معشوق، خیال و خواب

، ات در اشعار حافظ آمـده اسـت  کرّ درد و بلاي ناشی از عشق و غم هجران که به، معشوق

  . )9-2: 1365، پورجوادي( تبیین شده است العشاق لحاظ عرفانی در سوانح از

 ،هاي متفکران مسلمانی که از آنان سخن بـه میـان آمـد   در نظري اجمالی به اندیشه

، خود حافظ آگاه به فلسفه و عرفان اسلامی روزگار پیش از خویش و زمانه که یابیمدرمی

زیبـایی   ةهـاي متفکـران مسـلمان در حـوز    ترین اندیشـه وندي هنرمندانه میان کلیديپی

تـوان در غـزل او   اي از آراي حکماي پـیش از حـافظ را مـی   برقرار کرده است و مجموعه

  . وجو کردجست

 »آن«

آنـان   ةصوفیه و نگرش ویـژ  ةچیزي زاده و افزود، این ساحت خاص از حسن و جمال

صوفیانه بودن این اصـطلاح را  ، ت ذیل در شعر شاعران پیش از حافظابیا. به زیبایی است
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، با سنایی رونق گرفته باشـد ، رسد تداول این اصطلاح در اشعاربه نظر می. کننداثبات می

  .)1884-1881: 1394، حمیدیان( تر هم در میان صوفیان رایج بوده استاگرچه ظاهراً پیش

  .)1039: 1341(نی نی که تو پادشاه آنی  / چو صوفیانت »آن«گویم و  »آن« :سنایی

  .)335: 1386(از جمال خواهرم جویند آن  / »آن«چه آن را صوفیان گویند آن: عطار

خوانـدش  می »آن«، بیندهرکه آن می /آمیخته است »حسن«را به  »ملاحت«تا : خاقانی

)1338 :623(.  

آنـی و چیـز   ، تو داري »آن«که  اي آن/  جانی و چیز دیگر، اي محو عشق گشته :مولانا

  .)20، 3ج ؛ 1363، کلیات شمس(دیگر

: 1341(ندارد  »آن«که بی تو هر دوعالم /  نخواهم بی تو ملک هر دوعالم: سیف فرغانی

  .)70، 2ج 

هست و دو  »آن«تو  در/  حرکاتی است که آنش خوانند، در شگرفان: اياوحدي مراغه

  .)436: 1340( صد فتنه به آن پیوسته

زیبـایی  ة ان که بیش از هر چیز بر جمال وجه الهی و عشـق حاصـل از مشـاهد   صوفی

شناسـی بخشـیدند و آن را وارد   سـابقه بـه جمـال   ژرفا و گسترشـی بـی  ، کردندتأکید می

بنـدي ذوقـی و اجمـالیِ    تقسـیم  آنان با. اي تازه از آمیزش زیبایی و معنویت کردندعرصه

اي زیبا بـا برخـورداري از   بسا چهره که چه مدعی شدند، جمال به دو بعد حسن و ملاحت

اما هنگام مشـاهده چنـدان   ، ها در بالاترین معیارها باشدهایی که یکایک آناجزا یا مؤلفه

رخساري باشد که اجزایش داراي معیارهـاي آرمـانی   ، و در برابر ؛شور و وجدي برنینگیزد

و را غـرق در افسـونی   نباشد لیکن ترکیب و کلیـت آن شـوري در بیننـده پدیـد آورد و ا    

جا که ملاحت را اما از آن، خوانندمی »ملیح«و دومین را  »زیبا«نخستین را  .ناگفتنی سازد

را براي اشاره به  »آن«ضمیر ، دیدندبراي توصیف کیفیت موردنظر خود کافی و جامع نمی

 وجـود  مختصر و مفیـد بـا  ، هجاییرسد این لفظ تکبه نظر می. چنین شهودي برگزیدند

آنـان را  ، توانست در ضمن دلالت بر همان کیفیت ناگفتنیمی، ابهامی که در خود داشت

ایـن   اي از تنگناي عبارت برهاند و رمزي بر احساس و عواطـف آنـان در مشـاهده   گونهبه

عربی به معناي لحظـه   »آن« ةراه نباشد که از واژبه گمان بی. ساحت خاص از جمال باشد
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نـاب و   موجود در آن را در ظرف یـک لحظـه   ۀوان جذبا شاید بتو حال نیز بهره گرفت ت

ترتیـب زیبـایی کسـی     بدین. )1884-1881: 1394، حمیدیان( پایان ازلی و ابدي جاي دادبی

نـاب   ۀچنان است که توانسته از زمان نسبی گذر کند و با لحظ، مند استبهره »آن«که از 

 »حالـت «یـا   »حـال «صوفیه خود نیز آن را همان چیزي که ؛ پیوند برقرار سازد) آن(ابدي 

  . شهود زیبایی ۀیعنی یک آن یا لحظ، خوانندمی

، تـن و سـاق سـیمین   ، گـون عارض گنـدم ، بارها از قد سرو، توصیف زیبایی حافظ در

سخن گفته ولی تصریح نیز .. .کمان ابروان و، چشم مست جادو، گیسويِ سیاه عنبرافشان

اي اسـت  لطیفه، آفریندچه عشق میآن؛ وي و میان نیستکرده است که زیبایی تنها به م

کـس کـه   هـرآن . تر اسـت یا زیبایی خوش »حسن«کردنی نیست ولی از نهانی که توصیف

نهـانی را بطلبـد کـه     ۀباید از بتان همـان لطیف ـ ، بینا »علم نظر«باشد و در  »شناسحسن«

کردنی  ولی توصیف، ستا کردنیاحساس، »آن«این . نامیده است »آن« ۀحافظ در یک کلم

 گنجـد نمـی  »علم نظـر «یا  »علم الجمال«شناسی یا قوالب زیبایی ةنیست و نیز در محدود

  .)254-253: 1372، اهور(

که کانت پس از تعریـف  چنان، شناسایی است ها نیز قابلدر دیگر فرهنگ »آن«مفهوم 

امـري کـه فراتـر از هـر     ؛ گویدسخن می »امر والا«از ، »امر زیبا«و  »خیر امر«، »امر مطبوع«

ادراك بشـري تـوان   ، کوچـک اسـت  ، معیار حسی است و هر چیز دیگري در قیاس با آن

  .)160-156: 1395، کانت( شوددرك آن را ندارد و در مصنوعات بشري یافت نمی

  »علم نظر«

ــا زیبــایی، قــدما ــه ،شناســی راعلــم نظــر ی  »علــوم مکتومــه«از ، ماننــد کیمیــاگري ب

علـم   منابع معدودي کـه دربـاره   از. نااهلان نباشد  سوءاستفاده مایهتا دست ندا شمرده می

آید که شامل نوزده بخش بوده که زیبایی مو در ایـن میـان   مانده چنین برمی نظر برجاي

هـر یـک ده صـفت نسـبت     ، بـه نـوزده عضـو   ، در این نوزده بـاب . از همه برتر بوده است

نظـر در علـم    نوزده عضو مورد. شده استخصلت مییکصد و نود  دادند که جمع آنها می

، دهـان ، دنـدان ، لـب ، خـال ، خـط ، رو، مژگـان ، چشم، ابرو، جبین، مو: نظر عبارت بود از

. )64: 1346، یکانی( ساق، )اندام شرم(میان ، )کمر(میان، انگشت، ساعد، بر، گردن، زنخدان
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الـدین رامـی    شـرف  »س العشـاق انـی «با همین ترتیب در کتاب  ًگانه دقیقا این اندام نوزده

یک توصیف شده و بـا ابیـاتی از دیگـر شـاعران مسـتند       به تبریزي، شاعر قرن هشتم، یک

  ). 5ـ53: 1325رامی تبریزي، (شده است 

  :اسماعیل یکانی در تأیید همین معنی دو بیت از عنصري نقل کرده است

  ايافراختــه قامــت ســرو هرچندکــه
  

ــه    ــال، موب ــباب کم ــو اس ــاخته م   ياس
  

  بــر فــرق تــو موســی یــد بیضــا بنمــود
  

ــوزده انداختــه       ــد صــد از ن ــا عق   ايت
  

صـد   احراز یـک ، شناسان قدیم یا عالمان به علم نظرحسنکه آید از فحواي شعر برمی

ایـن نـوزده    میزان زیبـایی . اندشمردهصفت را مبناي تناسب یا کمال حسن و زیبایی می

از ، )شـده امتیازهـاي کسـب  (هـا  و شـرط شده که جمـع عقـدها   عضو چنان سنجیده می

رسید تـا کسـی را   صد می باید به یک.. .ابرو و باریکی، سرخی لب، سفیدي رو، سیاهی مو

هـاي علـم نظـر    کـاري کسی بود که بر این ریزه »نظرصاحب«بر این مبنا . خواندندزیبا می

خـود را مـدرس علـم نظـر     ، سـراي معاصـر حـافظ   غـزل ، کمال خجنـدي . آگاهی داشت

، »دقـایق علـم نظـر   «خـود را در  ، را نیز در آن آورده »حافظ«دانست و در غزلی که نام  می

  :خواندبرتر از حافظ می

  کمال نسخه رندي بسـی مطالعـه کـرد   
  

  مـدرس شـد   »علـم نظـر  «که در دقایق   
  

  

  )493: 1337کمال خجندي، (  

جاي را در جايزی، است رسد حافظ از دقایق و رموز علم نظر آگاهی داشتهبه نظر می

، »آن«بـراي  ، آگاهان علـم نظـر  ، به باور او. کار برده استگانه را بهغزلش این اجزاي نوزده

  .)1657-1655: 1372، اهور( قائل هستند »حسن«تر از ارزشی بیش

  شناسـی، اي دل طلب ار حسن »آن«از بتان 
  

  کاین کسی گفت که در علم نظر بینا بود  
  

  

  )203 غزل(  

  دستوري تفسیر -ب

 )زیبایی( »حسن« ملازم و مکمل، سنگواژگان هم کارکرد معناشناسانه، در این بخش

کـلام وي تحلیـل    ةدر زنجیـر ، هاي فهم زیبـایی در شـعر حـافظ هسـتند    واحد، که خود

  . خواهد شد
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  :در غزل حافظ »حسن«سنگ هم واژگان

  زیبا

گـویی  . )ذیل کلمـه : 1366، قیانصدی( کار رفته استهفت بار در دیوان حافظ به این واژه

به این واژه چندان مجال خودنمایی در غـزل  ، وجود دارد »حسن«گستردگی معانی که در

منـد اسـت و بـه    بهره »آن«و  »ملاحت«زیبایی حقیقی از ، زعم حافظبه. حافظ نداده است

  :جهانی نیاز نداردهاي اینآرایه

  عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است ز
  

  را »زیبـا «و رنگ و خال و خط چه حاجـت روي   به آب  
  

  

  )3غزل(  

شـمارد و ایـن روش دقیقـاً    ها و محاسن معشوق را برمـی زیبایی، حافظ در هر مجالی

  :است »علم نظر« برگرفته از

  شیوه و ناز تو شیرین، خط و خال تو ملیح
  

  ، قد و بالاي تـو خـوش  »زیبا«چشم و ابروي تو   
  

  

  )287غزل(  

: شود منشأ الهی دارد و در دو چهره ظاهر می زیبایی، هنر و عرفان اسلامی، در فلسفه

گیـرد و   هـا را دربرمـی  اي از زیبـایی طیـف ویـژه  ، هـر یـک از ایـن دو   . »جلال«و  »جمال«

، وفا، عطوفت، رحمت، کرم، لطف، صفاتی همچون حسن. اي داردهاي معنایی ویژه دلالت

صـفات  ، در قیـاس بـا آن  . پربسامد هسـتند ، اندخیر و احسان که از جمال الهی برخاسته

، دارد و براي بیانِ نـاز .. .انتقام و، کبریا، جبر، عظمت، قدرت، متعلقاتی چون قهر، »جلال«

  .)155: 1394، حمیدیان( رودکار میجفا و اعراض معشوق به، خشم

  جمال

و ) ل کلمـه ذی ـ، 1366، صـدیقیان (کـار رفتـه اسـت    باردر دیوان حافظ به 28 »جمال« ةواژ

  . جا بیانگر معناي زیبایی استهمه

  اسـت لـیکن   »حسـن «معجـز   »جمالت«
  

ــین اســتحــدیث غمــزه     ات ســحر مب
  

  

  )55غزل (  
  

وي را آشـکار   »ملاحـت «و  »لطـف «برد و می »حسن«زیبایی را فراتر از ، معشوق غمزه

  . کندمی
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  شخص نه چشم است و زلـف و عـارض و خـال    »جمال«
  

  این کار و بار دلـداري اسـت   در »نکته«هزار   
  

  

  )66غزل (  
  

؛ دارد »نکته«اما زیبایی حقیقی در دل خویش ، کندزیبایی اولیه نظر همه را جلب می

شناسد و سراسـر  خوبی میها را بهجامع رمز و راز است و حافظ مدعی است که این نکته

  . هاستسنجیغزلیات او سخن از همین نکته

ــت« ــر   »جمالـ ــر نظـ ــاب هـ ــادآفتـ   بـ
  

ــوب    ــت خ ــوبی روي خوب ــاد ز خ ــر ب   ت
  

  

  )109غزل (  
  

لغت به معنـی افـزون شـدن     که در »حسن«از نکات مهم در شعر حافظ این است که 

در نظـر حـافظ   ، اي که تکامل و رشـدش متوقـف شـود   زیبایی. گاه پایان نداردهیچ، است

  . زندمیپیوسته در شعر حافظ موج  »حسن روزافزون«بنابراین ، اعتباري ندارد

  نیکویی، خوبی

 ترین معـادل بـراي  خوبی نزدیک ةواژ، آیدبرمی »حسن«که از معانی نخستین لغت چنان

  :ردیف یکدیگر قرار داده استها این دو را همحافظ در بسیاري از بیت. است »حسن«

  از روي رخشان شـما  »حسن«اي فروغ ماه 
  

  از چاه زنخـدان شـما   »خوبی«آب روي   
  

  

  )12غزل (  
  

ي نیکـی سـه بـار در    واژه. سنگ نیکی و نیکویی نیـز آمـده اسـت   چنین همهم »حسن«

) حسن و نیکـویی (مترادف  دو واژه )ذیل کلمـه ، 1366، صدیقیان( کار رفته استدیوان حافظ به

  :انداند و اسلوب معادله پدید آوردهدر دو مصرع بیت ذیل معادل یکدیگر تلقی شده

  »نیکـویی « از بـرج چو تو ماهی نتافت هم
  

  »حسـن «سروي نخاست چون قدت از جویبار   
  

  

  )394غزل (  
  

  نگار و نگارین

  :کار رفته استو کلمه نگار به معناي معشوق به »زیبا«نگارین نیز در معناي  واژه

  کـه نمـود   »نگارین«همه عکس می و نقش  این
  

  یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد  
  

  

  )111غزل (  
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  جـا ببـرد  بختم ار یار شود رخـتم از ایـن      ي که دل ما ببرد»نگار«نیست در شهر  - 
  

  

  )128غزل (  
  

  شیرینی کر وش

هـر جـا   . بار آمـده اسـت   50است که  »کرش« ۀکلم، یکی از مظاهر حسن در دیوان حافظ

را بـا   »حسـن «، است و حـافظ سـعی دارد   »حسن«مراد شاعر ، آیدصحبت از شکر به میان می

  :کندنشین میرو مفاهیم ملاحت را در بیت با شکر حسن هم ازاین؛ بیامیزد »آن«و  »حتملا«

  گفـتم  از لبت شیر روان بود که مـن مـی  
  

  چیـزي نیسـت   گرد نمکدان تو بی »شکر«این   
  

  

  )75غزل (  
  

 حافظ ایـن اسـت   هنر ویژه. آمیخته است بوي گیسو با چاشنی شیرینی معشوق درهم

 1مـو تجزیـه   هـاي معشـوقش را موبـه   زیبـایی  ،کـرده  ه در علم نظر کسبکه با بصیرتی ک

  :کند می

  بوي مشام استهرلحظه ز گیسوي تو خوش
  

ــکر     ــیچ و ز ش ــو ه ــد مگ ــنی قن   از چاش
  

  

  )46غزل (  
  

  :اند آمیخته درهم »حسن«و  »ملاحت«است و  »ملاحت«چردگی از مظاهر سیه

  چرده که شیرینی عالم با اوسـت آن سیه
  

  میگون، لب خندان، دل خرم با اوستچشم   
  

  

  )57غزل (  
  

  روییماه

حضور آن در کلام حافظ نیـز متنـاظر معنـاي    ، جا که ماه از مظاهر زیبایی استاز آن

، روصورت مـاه و سـاختن ترکیبـاتی از قبیـل مـاه     دیدن سیماي معشوق به. زیبایی است

  :از مختصات شعر سبک عراقی است.. .طلعت و مه

  سروپا نتوان کـرد  نسبت دوست به هر بی    فلک نتوان گفت »ماه«به مثل عارضش را 
  

  

  )136غزل (  
  

  حافظ دیوان در »حسن«واژگان ملازم 

  خیر و کرامت، ملازمت زیبایی

توانـد  مـی ، زیبایی از منشأ خیر است و خیر زیباست و بدون خیر، در فرهنگ اسلامی

                                                 
1. Analysis 
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و خیر ) 154: 1394، حمیدیان(تأکید کرده حافظ بارها بر این نکته . باشد منشأ وسوسه

  :کار برده استو خوبی مترادف یکدیگر به

  بنفشه شاد و کش آمد سـمن صـفا آورد      باد »خوبی«و  »خیر«رسیدن گل و نسرین به 
  

  

  )142غزل (  
  

را ) خیـر (هستند که زیبایی درونی  »حسن«هم از اصطلاحات ملازم  »کرامت«و  »کرم«

  :هاي درونی مدنظر شاعر استبیات ذیل سجایاي اخلاقی و زیباییدر ا. کنندمطرح می

  وه که در کار غریبان عجبت اهمالی اسـت     در همه شهر »کرم«نمایی به اي که انگشت 
  

  

  )68غزل (  
  

  ســلامت ، شــکرانه»کرامــت«اي صــاحب  
  

ــی    ــش ب ــن دروی ــدي ک ــوا راروزي تفق   ن
  

  

  )5غزل (  
  

 سن«حدح«  

کنـد  کمک می، است که ملازمت آن با حسن »حد« کلمه، زم حسنیکی از واژگان ملا

، »حـد حسـن  «ترکیب . در غزل حافظ داشته باشیم »حسن« تري از اصطلاحتا درك دقیق

قابلیـت سـنجش و   ، »حسـن «، در عرف رایج زمـان حـافظ  ، علم نظر ۀدهد بر پای نشان می

 »نوعروس چمـن «، بیت ذیل در. بودگیري داشته و معیارهایی براي آن تعریف شده اندازه

  :به معیارهاي لازم براي زیبایی رسیده است) طبیعت(

  یافـت  »حد حسـن «می ده که نوعروس چمن 
  

  رودکار ایـن زمـان ز صـنعت دلالـه مـی       
  

  

  )225غزل (  
  

  اسـت  »حد حسن«عروس جهان گرچه در 
  

ــی    ــد مـ ــیوه ز حـ ــرد شـ ــاییدل بـ   ربـ
  

  

  )492غزل (  
  

حـافظ بـا یـک    . گیـري حسـن تأکیـد دارنـد    قابلیت اندازه بر، »حد«و  »نصاب«واژگان 

اي صـدقه ، خـویش  »ِحسن روزافزون«خواهد که از هنرمندانه از معشوق می »حسنِ طلب«

  :نیز به حافظ دهد

  نصـــاب حســـن در حـــد کمـــال اســـت
  

  زکـــاتم ده کـــه مســـکین و فقیـــرم     
  

  

  )332غزل (  
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  :است »پایانبی حسن« شده دیگر ترکیبات کلیدي که با حسن ساخته از

  کشدکه عاشق می پایان او چندانحسن بی
  

  کنند اي دیگر به عشق از غیب سر برمیزمره  
  

  

  )199غزل (  
  

  :یابد و این تکثیر تا ابدیت ادامه داردلحظه افزونی می  به  لحظه حسن معشوق حافظ

  پایـان دوسـت  من که ره بردم به گنج حسن بی
  

  این قارون کنمچو خود را بعدازصد گداي هم  
  

  

  )349غزل (  
  

 ـ ، همراه شـده باشـد   »آن«که با  »حسنی«اما ، پذیر باشدتواند زوالحسن می  ۀبـا خزان

، »حسـن «این . »قارون کند گدا را«تواند می شود وحد و پایان میبی یابد وغیب پیوند می

ر دیگـران  گـردد و ب ـ حسنش روزافزون می، مند شودمنبع فیض است و هر که از آن بهره

  . هم خواهد تابید

  حسن خداداد

  بخـت  تو را که حسن خداداده هست و حجلـه 
  

  ات بیارایـد چه حاجت است کـه مشـاطه    
  

  

  )230غزل (  
  

لک ذ«: گیردت میئخداوندي نش »حسن«چنین حسنی خدادادي است و از سرچشمه 

بخواهد عطا  آن فضل و عنایت خداوندي است که به هرکس که( یشاء االله یؤتیه من فضل

  .)21 آیه/ حدید( )کندمی

 »حسـن خـداداد  «، »همـه زیـور بسـتند   «کـه   »فریبان نباتیدل«برخلاف ، زعم حافظبه

  :هاستنیاز از آرایه بی

  گوهر پاك تو از مدحت ما مستغنی اسـت 
  

  مشاطه چه بـا حسـن خـداداد کنـد     فکر  
  

  

  )190غزل (  
  

چـون از  ، افزون نخواهد شد، گرانشاطهموردنظر حافظ با معادلات م زیبایی خدادادي

  :جوشداي ازلی میچشمه

  فریبــان نبــاتی همــه زیــور بســتند    دل
  

  دلبر ماست کـه بـا حسـن خـداداد آمـد       
  

  

  )173غزل (  
  

و  »زیـور  ۀبست« ۀدهد و آن را به دو گونانجام می »حسن«اي از ساده بنديدسته حافظ

 ۀبسـت «سـتاید کـه   را مـی  »حسنی«یوانش او در سراسر د. کندتقسیم می »حسن خداداد«
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اش بـه آرایـش بسـتگی    کند که به زیبارویی دل ببند که زیباییو توصیه می »زیور نباشد

  :نداشته باشد

  مــن بنیــوش و دل در شــاهدي بنــد     ز
  

ــ   ــه حسـ ــتکـ ــد ۀنش بسـ ــور نباشـ   زیـ
  

  

  )162غزل (  
  

  هنر

و  »حسـن « ةدارنـد زیـرا خـود دربر  ، است »حسن«ملازم ، در غزل حافظ»هنر« اصطلاح

  :کمالات است

ــر از بخــت شــکایت منمــا    اي عــروس هن
  

ــه   ــد  حجل ــاد آم ــاراي کــه دام   حســن بی
  

  

  )173غزل (  
  

بسـته  «یعنی به تعبیـر حـافظ   ؛ است که قابل آراستن است »حسنی«جا صحبت از این

  . شودبا حضور مشاطه کامل می، »حسن«این . است »زیور

  عشق

کـه   )ذیـل واژه : 1366، صـدیقیان ( حـافظ تکـرار شـده    دیوان بار در 234عشق  کلیدواژه

علت ایجاد عشـق  ، حسن، در شعر او. دهد مفهومی محوري در غزل حافظ استنشان می

و مفاهیم آن نشسـته   »حسن«بارها در کنار  ،به همین اعتبار ؛فرزند زیبایی است، و عشق

 »عشـق «و  »حسـن « .تـر قـراري عاشـق بـیش   و بـی  »عشق«، تربیش »حسن« است و هرچه

دل حضور دارند و باید به گوهرشناسی قابـل سـپرده    ۀسان دو گوهر رازآمیز در گنجین به

  :شوند

  در اوسـت  »عشـق «و  »حسـن «دلم که گوهر اسـرار  
  

  توان به دست تو دادن گـرش نکـو داري    
  

  

  )446غزل (  
  

 مسـتقیم بـا   ۀعشـق نیـز کـه رابط ـ   ، معشوق حافظ روزافزون اسـت  »حسن«که چنان

، »عشـق «متغیـر و  ، »حسن«، درواقع در شعر حافظ .یابدپیوسته افزایش می ،دارد »حسن«

  :تابع آن است

ــازه عشـــقی     مـــرا از توســـت هـــردم تـ
  

ــاد      ــر ب ــنی دگ ــاعتی حس ــر س ــو را ه   ت
  

  

  )104غزل (  
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  بگرفت کار حسـنت چـون عشـق مـن کمـالی     
  

  که نبود این هـر دو را زوالـی  خوش باش زآن  
  

  )464غزل(    

  خط

، شناختی وجود معشوق اسـت  عناصر زیبایی، ترین مظاهر حسن در شعر حافظاز مهم

  :گویدکه میچنان

ــتند   ــتم راه ببس ــش جه ــه از ش ــاد ک   فری
  

  آن زلف و رخ و خال و خط و عارض و قامـت   
  

  

  )21غزل (  
  

یکـی از  ، »خـط «شـود کـه   در علم نظر دیده می اي از معیارهاي زیباییسیاهه هم باز

هاي زبـانی آن را  در بازي و حافظ هم دارد )2(نویسانهآنهاست که ایهام به خوش ترینمهم

  . به خدمت گرفته است

  نکهت و بوي خوش

معشوق  درآمد زیبایی و اعلام حضوربوي خوش است که پیش، یکی از اجزاي زیبایی

و رنگ آب ، این بو. شود نمایان می موي و اندام زیبارو، سپس روي، یعنی ابتدا بوي؛ است

  :کندتر میمعشوق را درخشان

  فروشـی تـو را بـرازد و بـس     »حسن«قباي 
  

  داري »بـو «چو گل همه آیـین رنـگ و   که هم  
  

  

  

  )446غزل (  
  

تراست و هر عطري کنـار آن عـاریتی   عطرهاي جهان خوش بوي زلف معشوق از همه

  :است

ــا را   ــه م ــامیز ک ــر می ــا عط ــس م   در مجل
  

  مشام است »يبوخوش«هرلحظه ز گیسوي تو   
  

  )46غزل (  

هـاي  هاي مستقل است نـه زیبـایی  بوي گل ذاتی است و حافظ همواره در پی زیبایی

  :عاریتی

  گـل محتـاج   »بـوي «به مشک چین و چگل نیسـت  
  

  هاش ز بند قباي خویشتن اسـت که نافه  
  

  

  

  )50غزل (  
  

  :اش زوال نداردمی است و همچون زیباییئماندگار و دا، بوي زلف معشوق
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  امعمري است تا ز زلـف تـو بـویی شـنیده    
  

  در مشام دل من هنـوز بوسـت   »بوي«زآن   
  

  

  )59غزل (  
  

  در غزل حافظ »حسن«مکمل  اصطلاحات

آن را ، افـزایش دلالـت دارد   که بر زیبایی قابـل  »حسن«لغوي  حافظ با آگاهی از ریشه

و  »لطـف «ز زیبـایی همچـون   که انواع گونـاگونی ا  طوري به ؛داندزیربنا و جوهر زیبایی می

این اصـطلاحات در تکمیـل   . کند تا آن را به کمال برساندالحاق می را بر حسن »ملاحت«

، زیـر در بیـت   .باشـد  »آن«گیـري   شـکل  سـاز  کوشند تا زمینـه زیبایی و تقویت حسن می

  :تواند آن را انکار کندمکمل حسن خلق اوست و کسی نمی، وفاداري معشوق

  وفا کس به یار مـا نرسـد  خلق و  »حسن«به 
  

  تو را در ایـن سـخن انکـار کـار مـا نرسـد        
  

  

  )156غزل (  
  

در غزل حافظ صفت خـامی اسـت کـه بـا صـفات دیگـر کامـل        ) خوبی(حسن   

 -2لطـف   -1: انـد از شوند به ترتیب عبارتافزوده می »حسن«هایی که بر زیبایی. شود می

انـد و مراتـب زیبـایی را معرفـی     تهشناسی شعر حـافظ را سـاخ  که جمال، آن -3ملاحت 

شـان در کنـار   این واژگان گاهی حضور مستقیم در بیـت دارنـد و گـاه مفـاهیم    . کنند می

تنهـایی   را به »حسن«گاه حافظ هیچ کهقدر مسلم این. اندکار رفتهو مفاهیمش به »حسن«

  . نیستباشد نیز اعتبار چندانی قایل  »زیور ۀبست«داند و براي حسنی که کافی نمی

  حسن و لطف

 انـد کـار رفتـه  بـار در دیـوان حـافظ بـه     4 »لطیفـه «و  8 »لطیف«، 78 »لطف«اصطلاح 

  )ذیل واژه: 1366، صدیقیان(

  برد و دینرویان مجلس گرچه دل میمه »حسن«
  

  بحث ما در لطف طبع و خـوبی اخـلاق بـود     
  

  

  

  )206غزل (   

معشـوق   ةسن و زیبـایی چهـر  هایی هستند که بر حلطف طبع و خوبی اخلاق ویژگی

  . اندافزوده شده و عامل دلبري گردیده

  به لطف خال و خط از عارفـان ربـودي دل  
  

  توســت ۀهــاي عجــب زیــر دام و دانــ»لطیفــه«  
  

  

  )34غزل (  
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از ایـن بیـت   . یابنـد ادامه مـی  »لطف«با ، »حسن«پس از  مراتب زیبایی در شعر حافظ

 »حسـن «ربـاییِ  شود و پـس از دل ر اول دیده نمیپنهان است و در نظ، آید که لطفبرمی

باعـث نکـویی و خجسـتگی معشـوق      »لطافت«موجب خرمی و  »ملاحت«. شودنمایان می

  :است

  تــو عهــد دلبــري »ملاحــت«خــرم شــد از 
  

  »حسـن «تـو روزگـار    »لطافـت «فرخ شد از   
  

  

  )394غزل (  
  

تر قـرار دارد و  امـا در جایگـاهی بـالا   ، اسـت  »حسـن «صفت لطافت بسیار نزدیک بـه  

  :کندهمیشه آن را تکمیل می

  حور و پري خوب و لطیف است ولی شیوه
  

  که فلانـی دارد  »لطافت«خوبی آن است و   
  

  

  )125غزل (  
  

  حسن و ملاحت

پس  »تائیه ابن فارص«در شرح ، سعدالدین فرغانی که خود متأثر از احمد غزالی است

: نویسـد  مـی  »ملاحـت «در معنـی  ، کندنی میرا به تناسب و ملائمت مع »حسن«که از آن

اما از آن عبارت نتـوان  ، تناسب و ملائمت و لطافتی دقیق و پوشیده است که خوش آید«

نیــز ملاحــت را ) ق. ه 740-687(شــیخ محمــود شبســتري . )132: 1357، فرغــانی( »کــرد

  :وصف کرده است، »حسن«عنوان چیزي اضافه شده بر  به

  مثـــــالیملاحـــــت از جهـــــان بـــــی
  

ــم   ــد هــ ــالی در آمــ ــد لاابــ ــو رنــ   چــ
  

ــم زد  ــویی علــ ــتان نیکــ ــه شهرســ   بــ
  

ــه      ــالم را بـ ــب عـ ــه ترتیـ ــم زدهمـ   هـ
  

  او شهسـوار اسـت   »حسـن «گهی بر رخشِ 
  

ــت     ــدار اسـ ــغ آبـ ــق تیـ ــا نطـ ــی بـ   گهـ
  

  »ملاحـت «چو در شخص است خواننـدش  
  

ــدش فصــاحت    ــظ اســت گوین   چــو در لف
  

  )9-2: 1365پورجوادي، نقل در ؛ 753: 1337شبستري، (

تـأثیر از حـافظ نبـوده    شود بیمشخص می، دارد »ملاحت«در تعریفی که شبستري از 

  . است
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  هاي زیبایی در غزل حافظمظهر ملاحت و یکی از کلیدواژه، یوسف

خـوبی و   ،واژهگرچـه معنـاي متـداول    ، گفتـه شـد   »حسن«شناسی که در ریشهچنان

حافظ با علم به این معنـا اغلـب   و  »افزودن و بهینه ساختن است« آن ۀریش، زیبایی است

اگر آن ترك شیرازي بـه  «با مطلع  3او در غزل شماره . مفاهیمی را بر حسن افزوده است

  :کندمی معرفی »حسن روزافزون«یوسف را صاحب  »دست آرد دل ما را

  من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم
  

  )3(عصـمت بـرون آرد زلیخـا را    که عشق از پرده  
  

  

  
  

مرتبه در شعر حافظ تکرار شـده و حـافظ بـا شـناخت دقیقـی کـه از        12نام یوسف 

خـود بـه معنـاي    ، یوسـف . پردازي کرده اسـت آرایه، تاریخی آن داشته معناي لغوي و بار

 »»خـدا خواهـد افـزود   «این نام اصلاً عبري است به معنـاي  «زیرا ، است »حسن روزافزون«

عربـی   ریشـه کلمـه  ، ترتیب حافظ که هم بدین. )827: 1385، خرمشاهی؛ 1377، مسترهاکس(

از پیوند ایـن دو معنـا   ، آگاه بوده »یوسف«عبري  واژه شناخته و هم از ریشهرا می »حسن«

درواقع او در ایـن ترکیـب   ؛ را ساخته است »حسن روزافزون«بدیل ترکیب هنرمندانه و بی

هاي ه در آن عمق شناخت او از واژهترکیبی ک؛ را »یوسف«را معنا کرده و هم  »حسن«هم 

در دل . اش در آن پدیدار استسازي شاعرانهشود و قدرت ترکیبعربی و عبري دیده می

، یوسـف «گویـد  میبدي مـی . مفهوم افزایندگی حضور دارد، »یوسف«و  »حسن« هر دو واژه

حسـن  اشـاره حـافظ بـه    . )5، 5ج : 1344، میبـدي ( »نامی است عجمی یعنی افـزون فیـروز  

اند است که گفته) ویژه تفسیر سورآباديبه(ناظر به تعبیر تفسیرنویسان ، روزافزونِ یوسف

 »مردمـان را  یوسف صدیق را بـود و یکـی همـه   ، ه از آننُ. جمال و ملاحت ده جزء است«

سـان معناهـایی چـون     به همین. )136: 1365، سورآباديبه نق از ؛ 210: 1388، اسلامی ندوشن(

. )766: 1394، 1ج، حمیـدیان ( انـد کرده اراي حسن روزافزون را براي یوسف ذکرفزاینده و د

زیـرا هـم حسـن    ، هاي مفهوم زیبایی در غزل حـافظ اسـت  خود یکی از کلیدواژه، یوسف

پرسند شما زیباتر هستید یـا   از پیامبر می، در روایتی. روزافزون است و هم مظهر ملاحت

یوسـف بانمـک اسـت و مـن از او     : )4(نا املح منـه یوسف ملیح و ا«: دهدیوسف؟ پاسخ می
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یوسف در فرهنگ اسلامی مظهـر  ، به اعتبار همین روایت .)95: 1381، فرفروزان( »ترمنمکبا

  . حسن و ملاحت است

  به یـار مـا نرسـد    »ملاحت«و  »حسن«کسی به     اندفروشان به جلوه آمده»حسن«اگرچه 
  

  

  )156غزل (  
  

اسـت کـه درك    »حسن«چیزي بیش از  ؛است »حسن«یک از تفک کاملاً قابل »ملاحت«

  :قابل تجزیه و تحلیل نیست »حسن«شود ولی مثل می

ــه    به اتفاق ملاحت جهان گرفت »حسنت« ــی  آري ب ــان م ــاق جه ــتاتف ــوان گرف   ت
  

  

  )87غزل (  
  

تواند همه اهـل جهـان را تحـت تـأثیر     با یکدیگر می »ملاحت«و  »حسن«همراه شدن 

دو مفهـوم متبـاین هسـتند و ملاحـت      »ملاحـت «و  »حسـن «، ه استناد بیـت ب. قرار بدهد

  . شودافزوده می »حسن«کیفیتی است که بر 

  »آن« حسن و

در مـوارد دیگـر   . سه بار در غـزل حـافظ آمـده اسـت     »آن«اصطلاح ، طور مشخص به

ر را نیـز متبـاد   »آن«معنـاي عرفـانی    ،گیـرد وقتی در کنار حسن قرار می، آن ضمیر اشاره

دارد معنـی   مـی  البته گاهی این تبـادر چنـان نیرومنـد اسـت کـه خواننـده را وا      ؛ کند می

  :بیت ذیل چنین است. را برداشت کند نه ضمیر اشاره به دور را »آن«اصطلاحی

  وآن دارد بنازم دلبر خود را که حسـنش ایـن      لب لعل و خط مشکین چو آنش هست و اینش هست
  

  

  )121غزل (  
  

یـا مفهـومش همیشـه در کنـار      »آن« ةواژ، شـود یات ذیل نیز دیده مـی که در اب چنان

توان مفهومی مسـتقل  در غزل حافظ نمی. کار رفته استیا مفهوم آن به »حسن«اصطلاح 

  :گستراندهمیشه بر سر حسن سایه می »آن«زیرا ، پیدا کرد »آن«به نام 

  شــاهد آن نیســت کــه مــویی و میــانی دارد 
  

  دارد »آنـــی« بنـــده طلعـــت آن بـــاش کـــه  
  

  

  )125غزل (  
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شناسی شعر حافظ و پاسـخ وي بـه غـزل سـلمان     جمال توان سرلوحهاین بیت را می

سلمان با استفاده از معانی متعـدد و  . دانست اش دورهشاعر هم) ق. ه778-709(ساوجی 

  :دست به آفرینش زده است، »آن« هاي ادبی اصطلاح عارفانهقابلیت

  و همــه آنِ تواَنــد »آنــی«تـو ســراپا همــه  
  

  که تو آنم باشی غرض من همگی آن  
  

هـاي جنـاس و ایهـام قـرار     بار در سه معنی مختلف در خدمت آرایـه را چهار »آن« او واژه

ویژه کـارکرد اصـطلاح   به، رسد که حافظ به شعر اونظر میو به )254: 1372، اهور(دهد  می

، نظـر وزن و قافیـه و واژگـان    از 125که غـزل  چنان، در غزلیاتش توجه ویژه داشته »آن«

  :شباهت بسیار با غزل سلمان ساوجی دارد

  آن کز ابـروي و مـژه تیـر و کمـانی دارد    
  

  ها کرده سـیه قصـد جهـانی دارد   چشم  
  

  شاهد آن است که دارد خط سبز و لب لعـل 
  

  شاهد آن است که این دارد و آنی دارد  
  

: گویدکه او میاین؛ دوم سلمان است آید که پاسخی به بیتاز مطلع غزل حافظ برمی

که حافظ معتقد است کسی را کـه صـرفاً    درحالی ؛شاهد آن است که چنین و چنان دارد

تـرین و  مهم، حافظ بر آن است که براي شاهد. توان شاهد خواندنمی ،حسن صورت دارد

از همین روي است که بیت سـلمان در حـد سـخنی    . است »آن«ترین چیز همان محوري

اي بـر  کـه بیـت حـافظ خـود بـه شـعار و سـرلوحه       حـال آن  ؛مانـد مایـه بـاقی مـی   یانم

: 1394، 3حمیـدیان ج ( یابـد شود و به کیمیاي ماندگاري دسـت مـی  شناسی بدل می جمال

. هم داشته باشد را با »آن« و »حسن« بستن است کهدل بنابراین معشوقی شایسته. )1881

در مصرع زیبایی است و  ۀکه نخستین مرتب است »حسن«ف معرّ، مصرع اول، در بیت بالا

  . است، »آن« یعنی ،زیبایی ۀدوم سخن از بالاترین درج

  ي دلا شناسـی »حسـن «طلب ار  »آن«بتان از
  

ــود      کــاین کســی گفــت کــه در علــم نظــر بینــا ب
  

  

  )203غزل (  
  

اوسـت کـه نظربـاز اسـت و عـالم علـم نظـر و        ؛ خود حافظ است، مقصود مصرع دوم

تحلیـل   و  اما با تمام قـدرتی کـه در تجزیـه   ، کندوتحلیل می تجزیه هاي معشوق رایزیبای

را تجزیه و مختصاتی برایش بیان کند و به تعـابیري   »آن«تواند نمی، زیبایی معشوق دارد

  . کندبسنده می »دادحسن خدا«همچون 
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  »حسـن «تـر ز  خـوش  »آن«گوینـد  کـه مـی   این
  

ــم     ــز هــ ــن دارد و آن نیــ ــا ایــ ــار مــ   یــ
  

  

  )363غزل (  
  

همچون مثل سایري میان  »حسن«نسبت به  »آن«دهد که برتري مصرع اول نشان می

شـناختی روزگـار حـافظ    رفته و این عبارت یکی از مبانی جمالکار میعالمان علم نظر به

  . بوده و حافظ بر آن تأکید کرده است

برده است که در ذیلِ  کاربه »حسن«را در کنار  »آن«مفهوم ، در ابیات دیگر حافظ

  :نمایان است، هایی مانند این بیت نمونه

  گونه نطق کندز وصف حسن تو حافظ چه
  

ــم   ــه ه ــی ک ــدایی، وراي ادراک ــنع خ ــو ص   چ
  

  

  )461غزل (  
  

تحلیـل   و  است و لطفش به این است که قابل تجزیه »آن«زیبایی حقیقی برخوردار از 

: رودکـار مـی  بـه  »آن«ل عربـی کـه در ترجمـه    مصرع دوم دقیقاً تلمیح دارد به مث. نیست

  . »یدرك و لا یوصف«

  

  گیري نتیجه

تسـلط بـه ایـن    . »علـم نظـر  «مند از هم نظرباز بوده و هم بهره، شدخو ذعانبه ا ،حافظ

کند و به شیوه علـم نظـر    تحلیل و  هاي معشوق را تجزیهبه وي مجال داده تا زیبایی، دانش

کـه پربسـامدترین    »حسـن «  ةشعر حافظ بیش از همه با کلیدواژ زیبایی در. آنها را برشمارد

ترجمـان دیگـر ایـن اصـطلاح در غـزل حـافظ       . کنـد معنا پیـدا مـی  ، اصطلاح زیبایی است

  . رویی و کرامتمه، شیرینی، نگارین، خوبی و نیکویی، جمال، زیبایی: اند از عبارت

او زیبـایی اغلـب از   در نگـاه   کـه ایـن ، حاصل خوانش هرمنوتیک متن غزلیات حـافظ 

متناسـب بـا   ، علـم نظـر   ۀگیـري دارد و بـر پای ـ  قابلیت سنجش و اندازه، جنس خیر است

درآمـد حضـور اوسـت و شـاعر پیوسـته      بوي زلف معشوق پیش. شده است موازین تعریف

زیبایی کلی را بـه دو   حافظ. کندرا تصویر می ،اشویژه چهرهبه، هاي اندام معشوقزیبایی

متولـد   »عشـق «، »حسـن «از ؛ کنـد تفکیک می »زیور ۀحسنِ بست«و  »دادخدا حسنِ«ۀ دست

او در پی جمالی است کـه منشـأ   . است »حسن« شود و شدت عشق همواره تابع میزانمی
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را براي زیبـایی کـافی    »حسن«پسندد و گري را نمیمشاطه رواز این، آسمانی داشته باشد

  . است »حسن خداداد«زیرا مطلوب او ، داندنمی

او با علم به ایـن  . هاي شعر حافظ استمحور زیبایی، به معنی زیبایی روزافزون »حسن«

ها قرار داده و دیگر مراتب زیبایی را بر این بنیـان  زیبایی همه را مبدأ و پایه »حسن«، معنی

آغـاز   »حسن«نظر حافظ داراي مراتبی است و به ترتیب از  زیبایی حقیقی از. کرده است بنا

زیبـایی در شـعر    قلـه  »آن«شود که تکمیل می »آن«و  »ملاحت«، »لطف«شود و با حضور یم

گـویی حـافظ در ایـن     .دابـدیت و فناناپـذیري ببخش ـ  ، تواند بـه زیبـایی  حافظ است که می

  .)88: قصص( »کل شیء هالک الا وجهه«قرآن نظر دارد که   انداز عارفانه بر این آیه چشم

اند و زیبـایی شـعر او را   گرفته »آن«معنی با را هم »ملاحت«، ظپردازان شعر حافنظریه

، از جـنس ملاحـت اسـت    »آن« کهحال آن ؛انددانسته »حسن«و  »آن« محدود به دو حوزه

 منـد اسـت کـه   اما از قابلیتی رازآلود و رمزآمیز بهره، شودشود و وصف نمیزیرا درك می

از ، »ملاحـت «و فروتـر از   »حسـن «راتر از ف، حافظ. نصیب استاز این ویژگی بی »ملاحت«

، درك اسـت  قابل گوید که همیشه به حسن افزوده شده است ومعشوق سخن می »لطف«

، »حسـن «کنـد و پـس از   برابري نمی »ملاحت«با  »لطف« پیچیدگی و ابهام. آسانی اما نه به

 مرتبـه در  »ملاحـت «، »لطـف «بعـد از  . پربسامدترین مفهوم زیبایی در غزل حـافظ اسـت  

 سـنجش نیسـت و بـر فـراز همـه       تر قرار دارد که قابـل والاتري از زیبایی با بسامدي کم

نظـران  جز صـاحب  که ممکن است قرار دارد هاي رمزآلود خویشبا ویژگی »آن«ها زیبایی

لطـف و  ، حسـن ( در کنـار هـر یـک از مفـاهیم دیگـر      »آن«کاربرد . نتوانند بدان راه یابند

ایهام تبادري که در معناي آن به اشاره بـه  . ترین نوع زیبایی استاملگر کبیان، )ملاحت

زیبایی  را قله »آن«دارد که  می دور وجود دارد و استفاده رمزآمیز حافظ از این واژه ما را وا

مراتب زیبایی را در یـک   هنري حافظ درباره مفروضات ذهنی و انگاره. شعر حافظ بدانیم

  :نین ترسیم کردتوان چمدل پیشنهادي می
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هـا در ذیـل هـرم و    ترین واژهپربسامدترین و رایج، شودکه در هرم بالا دیده میچنان

، از پایین به بالاي هـرم . کاربردترین آنها در رأس هرم قرار دارندها و کمرمزآمیزترین واژه

هـرم و  در رأس ایـن   »آن«. یابـد یابد و پیچیدگی آنها افزایش میها کاهش میبسامد واژه

عنوان بهترین نمونه  به زیرا ؛نیز دارد »سرنمون«شناختی ذهن حافظ حکم  زیبایی ۀمنظوم

معیـار  ، یـک از دیگـر صـفات    قرارگرفته و با نور تاباندن بر هر در مرکز و بلنداي این هرم

  . ترتیب اسباب رد و قبول دیگر صفات را در اختیار دارد اعتبار آنان است و بدین

  

  نوشت پی

هیدگر، شناسانه  و هرمنوتیک فلسفی و هستی »شلایرماخر«رخی علاوه بر هرمنوتیک متنِ ب. 1

دیلتاي و هرمنوتیک گادامر که ترکیب هرمنوتیک فلسـفی و   شناسانه از هرمنوتیک روش

 ةهمچنین هرمنوتیک از منظـر تـاریخی بـه سـه دور    . اند سخن گفته ،شناسانه است روش

  .)50-49: 1386موسوي، (شود میکلاسیک، مدرن و پسامدرن تقسیم 

خـط  «، »خط مـور «، »خط هلالی«: کار رفته استواژه خط، با این ترکیبات در غزل حافظ به .2

خـط  «، »خـط زنگـاري  «، »خـط سـبز  «، »خـط عـذار  «، »خط غالیـه «، »خط غبار«، »مشکین

  .)905-898: 1372اهور، ( »خط بنفشه«، )در قصیده( »ریحانی

کند بپندارد حافظ از طریـق تفاسـیر یـا    است که آدمی را وسوسه میاز مواردي «این بیت  .3

یـا بـه    »خواهد افـزود «مستقیماً با تورات آشنا بوده است، چون یوسف در عبري به معنی 

تواند کاملاً اتفاقی باشد که در ادبیات و مخصوصـاً  است و البته می »روزافزون«قول حافظ 

نشین بود و لذا بعید نیست که حـافظ  ري یهوديشیراز، شه. هاي متعدد داردشعر، نمونه

ترین شـاعر یهـودي ایرانـی، مولانـا شـاهین      مهم... از طریق آنان با تورات آشنا بوده باشد

  .)335-334: 1388شمیسا، ( »زیستحافظ می ةشیرازي است که در شیراز دور
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. 2 »انا املح منهاخی یوسف اصبح منی و «. 1: این روایت به چند صورت دیگر نیز نقل شده .4

برادرم یوسف از من زیباتر است و مـن از او  ( »کان اخی یوسف اجمل منی و انا املح منه«

  .)ترمبانمک
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  .9-2صص ، دانش

 یۀمقوله گل در زبان فارسی بر پابازنماییِ شناختیِ «) 1394(شهلا ، دوستمحمدحسن و رقیب، ترابی

 -89صص ، بهار و تابستان، 21 مارهش، یازدهم شناسی دوره زبان و زبان  مجله ،»نمونهپیش نظریه

115.  

، تهـران ، به اهتمام محمد معین؛ جلدي 5 ةدور، برهان قاطع) 1362(محمدحسین بن خلف ، بریزيت

  . امیرکبیر

  . نگاه، تهران، دفتر چهارم، شرح غزلیات حافظ) 1392(بهروز ، ثروتیان

  .ققنوس، تهران، نسخه تصحیح شده غنی و قزوینی، حافظ دیوان) 1399(حافظ 

  . قطره، تهران) جلدي 5دوره (شرح و تحلیل اشعار حافظ ، شرح شوق) 1394(سعید ، حمیدیان
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  . زوار، تهران، به کوشش ضیاءالدین سجادي، دیوان خاقانی شروانی) 1338(بدیل بن علی ، خاقانی

؛ بهاءالـدین خرمشـاهی  ، و تعلیـق  تصحیح، هاي حافظشرح غزل) 1374(عبدالرحمن ، ختمی لاهوري

  . قطره ،تهران، حسین مطیعی امین؛ کورش منصوري

، مفاهیم کلیـدي و ابیـات دشـوار حـافظ    ، اعلام، شرح الفاظ، نامهحافظ) 1385(بهاءالدین ، خرمشاهی

  . علمی و فرهنگی ،تهران

  . بنیاد علوم اسلامی، تهران، قاموس قرآن) 1361( عزیزي نقشکریم فقیه و ، دامغانی

  . اساطیر، تهران، نقشی از حافظ) 1364(علی ، دشتی

  .دهخدا ۀناملغت ۀدانشگاه تهران و مؤسس، تهران، دهخدا ۀناملغت) 1377(بر اکعلی، دهخدا

انیس العشاق، به تصحیح و اهتمام عبـاس اقبـال، تهـران، شـرکت      )1325(الدین  رامی تبریزي، شرف

  .سهامی چاپ

ادبیـات و علـوم    دانشـکده  ۀمجل ـ »شناسی دینی در غزلیات حـافظ زیبایی«) 1382(رضا غلام، رحمدل

   .148-129صص ، تابستان و پاییز، 2و 1، شماره انی دانشگاه تهرانانس

  . سینا ابن، تهران، به اهتمام مدرس رضوي، دیوان سنایی غزنوي) 1341(مجدودبن آدم ، سنایی

بـه  ، برگرفته از تفسیر ابوبکر عتیق نیشـابوري ؛ قصص قرآن) 1365(ابوبکرعتیق نیشابوري ، سورآبادي

  . خوارزمی، تهران، کوشش یحیی مهدوي

، تهـران ، هـانري کـربن   ۀبا تصحیح و مقدم، مصنفات مجموعه) 1372(الدین یحیی شهاب، سهروردي

  . مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

، تهـران ، االله صـفا به اهتمام ذبـیح  2ج . الدین محمد فرغانیدیوان سیف) 1341(محمد ، سیف فرغانی

  . دانشگاه تهران

محمـد  ، گزینش و تـدوین ، منتخبی از آثار داریوش شایگان؛ هاآمیزش افق) 1389(داریوش ، شایگان

  . فرزان، تهران، منصور هاشمی

  . میترا، تهران، نقد ادبی) 1385( سیروس، شمیسا

  . علم، تهران، هاي حافظیادداشت) 1388( -------------

با همکاري دکتـر  ، ينماي حافظ به انضمام فرهنگ بسامدفرهنگ واژه) 1366(دخت مهین، صدیقیان

  . امیرکبیر، تهران، ابوطالب میرعابدینی

نامـه  در شعر حـافظ در دو فصـل   »آن«و  »این« کارکردهاي بلاغی ضمایر اشاره) 1395(اکبر ، کوهصیاد

  .58 -41صص، بهار و تابستان، اول  شماره، سال اول، بلاغت کاربردي و نقد بلاغی

، تهـران،  تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی، قدمهم، نامهمصیبت) 1386(فریدالدین ، عطار

  .سخن

  . سروش، تهران، جلدي 3، شعري ۀنامفرهنگ) 1365(رحیم ، عفیفی

، الـدین آشـتیانی  تعلیقـات جـلال  ، شرح تائیه ابن فـارس ، مشارق الدراري )1357( سعدالدین، فرغانی
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  . دانشگاه فردوسی خانهچاپ، مشهد

، حسین داودي، کامل و تنظیم مجدد ۀترجم، احادیث و قصص مثنوي) 1381(الزمان  بدیع، فروزان فر

  . امیرکبیر، تهران

  . نشرنی، تهران، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، حکم نقد قوه) 1395( ایمانوئل، کانت

بـه تصـحیح و اهتمـام عزیـز     ، الـدین مسـعود خجنـدي   دیوان کمـال  )1337( مسعود، کمال خجندي

  . فروشی تهرانتابک، تبریز، آبادي دولت

، تهـران ، الـدین سـهروردي  مبانی حکمی هنر و زیبایی از دیـدگاه شـهاب  ) 1392(طاهره ، زادهکمالی

  . فرهنگستان هنر

  . عالم الکتاب، قاهره، معجم اللغه العربی المعاصره) ق. ه 1429(احمد ، مختارعمر

  . اساطیر، تهران، قاموس کتاب مقدس) 1377(مستر هاکس 

احمـد  ، متـرجم ، المنجـد ابجـدي   ۀفرهنگ دانشگاهی عربی به فارسی ترجم) 1386(یس لوی، معلوف

  . فرحان، تهران، سیاح

  . امیرکبیر، تهران، جلدي 6 ةدور، فرهنگ فارسی) 1385(محمد ، معین

صـص   ،زمسـتان ، در مجله پیـک نـور  ، درآمدي بر هرمنوتیک و انواع آن) 1386(سیدمحمد ، موسوي

49- 55 .  

بـا تصـحیحات و   ، جلـدي  دوره ده، کلیات شمس یـا دیـوان کبیـر   ) 1363(الدین محمد جلال، مولوي

  . امیرکبیر، تهران، فرالزمان فروزانحواشیِ بدیع

، تهـران ، اصـغر حکمـت  بـه اهتمـام علـی   ، الأبرارو عده الأسرارکشف) 1344(احمد بن محمد ، میبدي

  . سینا ابن

  . پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، رانته، درآمدي بر هرمنوتیک )1389( احمد، واعظی

، تهـران ، و صـدرالمتألهین ، شـیخ اشـراق  ، سـینا  شناسی در آثار ابـن زیبایی) 1392(حسین ، نژادهاشم

  . سمت

  . سینا ابن، تهران، شناسیسخن) 1346(اسماعیل ، یکانی
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  35- 63: 1400 زمستان، موسو  شصتشماره 
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  12/07/1401: تاریخ پذیرش

  هشیوپژ: نوع مقاله

  

 هاي سبکی و بلاغی قصه عامیانه بررسی ویژگی

  اي ناشناختهبراساس نسخه »مدهمالت«

  * طاهره موسوي

  ** زیبا قلاوندي 

  

   چکیده

نسخۀ یگانـه  . هاي عامیانه اختصاص یافته استپاره مهمی از ادبیات شفاهی به قصه

خطـی اینـدیاآفیس لنـدن     در مجموعـۀ نسـخ   803ذیـل شـماره    »قصۀ مدهمالت«

ه   ، شناسی نسخهمتنی و سبکبا توجه به قرائن درون. شودنگهداري می در ایـن قصـ

 کـه نمونـۀ  - این قصـۀ دلکـش   . استشته شدهعصر صفوي و در دربار گورکانیان نگا

را روایـت   ،شـاهزاده شـهر کنکـر   ، سرنوشت منوهر - قاره استزیباي نثر پارسی شبه

شـود و  مـی  ،دخت شهر مهـارس شاه، عاشق مدهمالت، کند که با وساطت پریانمی

قصۀ مـدهمالت در  . یابدبه وصال وي دست می، هاي بسیارسرانجام پس از دشواري

اما نثر آن از صنایع و ظرایـف بلاغـی آکنـده    ، حال که یک رمانس عامیانه استعین

تحلیلـی بـه بررسـی ایـن نسـخه       - پژوهش حاضر با تکیه بر شـیوة توصـیفی  . است

ادبـی و بلاغـی آن را   ، هـاي سـبکی  ظرافـت  و ،فکري و هاي زبانیپرداخته تا ویژگی

موجی ، رد صنایع لطیف ادبینثر موسیقایی قصه به همراه کارب. دکنتبیین و تحلیل 

فضـاي فکـري و   . هاي زبانی را در سراسر ایـن اثـر جـاري سـاخته اسـت     از جذابیت

ه     اآشـکار  فرهنگی سرزمین هند و نیز عناصر بومی و اقلیمی ایـن سـرزمین در قصـ

                                                 
  ، ایراندانشگاه سلمان فارسی کازرون، زبان و ادبیات فارسیي دکتر جويدانش: نویسنده مسئول *

t.mo0savi@yahoo.com 
  Ziba.ghalavandi@gmail.com  ، ایران دانشگاه سلمان فارسی کازرون ،زبان و ادبیات فارسیگروه  استادیار **
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ــاب یافتــه اســت خــلال معرفــی یــک نســخه  و در ، از رهگــذر ایــن پــژوهش. بازت

قـاره در دورة تیمـوري و   دب پارسـی در شـبه  نقش کلیـدي زبـان و ا  ، فرد منحصربه

  .یابدصفوي جلوه و بروز بیشتري می

  

ــه عاشــقانه، منــوهر و مــدهمالت: هــاي کلیــدي واژه ادبیــات شــبه قــاره، قص ،

  .نسخۀ خطی، شناسی سبک
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  مقدمه 

بخشـی بـه هویـت     هاي خطّی از بهترین و بارزترین اسناد و مدارك براي تجلی نسخه

غالـب اندیشـمندان   ، و تمدن اقوام مختلف است؛ چراکه در هر دورهواقعی ملل و فرهنگ 

دستی در کتابت داشتند و به سبب مشکلات در کتابت و کمبود ابـزار  ، و دانشمندان قوم

. هــا صــورت کتابــت پــذیرد هــا و اندوختــه تــلاش بــر ایــن بــوده تــا بهتــرین تجربــه، آن

ر انتقال دانش و فرهنگ از نسـلی  سند هویت آن زبان و ابزا، خطّی در هر زبان هاي نسخه

این آثار در طی زمان با خطر دگرگونی و فراموشـی    با توجه به اینکه .به نسل دیگر است

غبار فراموشی و نادانی از چهـرة آنهـا   ، ضروري است که از طریق تصحیح، رو هستند هروب

  .صورت مطلوب و مقبول به آیندگان عرضه گردد زدوده شود و به

، آیینـی ، هـاي دینـی   هـایی ژرف در بنیـان   اند که ریشـه  پایان هایی بی ینهها گنج قصه

نظـر در ایـن قبیـل     لـذا دقّـت   ؛اقلیمی و عرفی زندگی هر قوم دارنـد ، اي اسطوره، تاریخی

اي به شناخت جهان پر رمز و راز فرهنگ مردم در  دریچه، نظر از ارزش ادبی ها صرف قصه

هـا نهفتـه    بینی خاصی که در پـس ایـن قصـه    جهان و  اندیشه. گشاید هاي دور می گذشته

هـاي   هـا و افسـانه   قصـه . ریشه در ناخودآگاه جمعی آدمی و ژرفـاي فرهنگـی دارد  ، است

شـده و   ترین منابع شناخته ر عین حال غنیمستندترین و د، ترین توان کهن عامیانه را می

  .شمار آورد در دسترس هر سرزمینی به

. دانـد ار دارد و آن را کلید گنجینه راز و رمزهاي کهـن مـی  کبشر پیوسته با قصه سرو

دینی جوامـع و آیینـه    ، ملی واوهام و لبریز از باورهاي قومی ها سرشار از تخیلات وقصه

پایان که آدمیزاد براي کننده کوششی است بیامیدها و بیان، هابیم، آرزوها، هابینی جهان

ادبیـات  «کتـاب  جمـال میرصـادقی در   . اسـت کـار بسـته   هاي خـود بـه  رسیدن به آرمان

، پیرنـگ ضـعیف  ، عـادت خـرق : گونـه برشـمرده  ها را اینهاي عمده قصهویژگی »داستانی

هـا در  همسـانی قهرمـان  ، ایسـتایی ، هاي کلـی گرایی و نمونه شخصیتکلی، گراییمطلق

 کهنگـی ، ]اپیـزودي [یافتگی حوادث  استقلال، آوريشگفت، نقش سرنوشت، سخن گفتن

فرضی بودن زمان و مکـان و نیـز حـوادث    ، افزون بر این موارد. )72-86: 1394، میرصادقی(

: 1377، صـدیقی ( اند معرفی کردههاي عمومی قصه عنوان ویژگیانگیز را بهخیالی و شگفت

: مـوارد زیـر اسـت   ، تـر یافتـه  هاي سحرآمیز نمود روشنآنچه در افسانه، در این میان. )8
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پـی بـراي   درایجـاد مشـکلات پـی   ، آمیزهاي اغراقپردازيکا به خیالتحریف واقعیت با ات

  .)215-217: 1394، قنواتیجعفري( ارتباط تخیل و آرزو، قهرمان

هـاي  پیونـدي نزدیـک بـا یکسـانی ریشـه     ، ها در ایران و هنـد هاي یکسان قصهریشه

بعضی «یافت و وستد داستانی در روزگار صفوي فزونی این داد. ساطیري این دو قوم داردا

بـه  ، اندزیسته به انشاي ایرانیانی که در هند می ،ها هم اگرچه اصل هندي دارنداز داستان

هاي خـرد و کـلان بیشـتر سـرزمین     اما محل اصلی تجمع این داستان. اندپارسی درآمده

عصـر انحطـاط نثـر فارسـی      دورة صـفوي را . )5/1507: 1369، صفا( »زمین هند بود تا ایران

تر از سدة نهم نویسی بیش داستان، صفا معتقد است در این بازة زمانی االلهذبیح. اند هدانست

هاي پادشاهان و فرمانروایـان هنـد و دکـن مایـۀ     در هند رواج داشته و در این راه تشویق

هـایی ماننـد کتابخانـۀ    موجب غناي کتابخانـه «هاست که همین قصه. اصلی پیشرفت بود

. )همان( »انۀ دیوان هند و تا حدي کتابخانه ملی پاریس گردیده استموزة بریتانیا و کتابخ

هاي عاشقانه فارسی که در سرزمین هند و متاثر از حال و هواي فرهنگی ایـن  شمار قصه

: 1398، رسـتمی و محمـودي  ( برخـی پژوهنـدگان  . فراوان است، دیار ساخته و پرداخته شده

جاي قصۀ مورد پژوهش خـالی  ، د که در آن میانانها را برشمردهتعدادي از این قصه )47

موقعیـت زبـان و ادب فارسـی    ، قـاره با عنایت به نگارش قصۀ مورد مطالعه در شبه. است

جهت دربرداشتن شـواهدي  شود و بهزمان با دورة صفوي در این سرزمین شناخته میهم

ــا ایــران  ــی در مطالعــات جامعــه، از فرهنــگ عامــه هنــد و مقایســه آن ب شناســی و حتّ

  . شناسی مفید فایده خواهد بود مردم

منظور کشـف ابعـاد زیبـایی یـک     تحلیل معانی و بیان به، شناسی به بیان سادهسبک

، فتـوحی : ك.ر( متن در راستاي نمایاندن ضعف یا قدرت و تبیـین ارزش هنـري آن اسـت   

هـاي  شناسـی معتقدنـد در بررسـی   نظـران حـوزه سـبک   گونه که صـاحب آن. )21: 1391

زیـرا  . متون نثر در قیاس با متـون نظـم اهمیـت و ارزش بیشـتري دارنـد     ، شناسانه سبک

شـود و  ابتدا در نثـر آشـکار مـی   ، هر دوره) نحوي، دستوري، آوایی، واجی( تحولات زبانی

شـاعر همیشـه   ، هـاي دیگـر  در زبان فارسی هم مانند بیشتر زبـان «. یابدبروز و ظهور می

شـعر بـیش از نثـر تـابع     ، به عبارت دیگر. بردکند و به کار میتر را اختیار میزبانی کهنه

  .)1/384: 1365، خانلريناتل( »سنت است
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  پیشینه پژوهش 

دهـد ایـن قصـه و نیـز خـالق آن در      وجوها پیرامون پیشینه پژوهش نشان میجست

اب ها در بادبیات و تذکره هاي تاریخبررسی کتاب. هاي عاشقانه گمنام استمیان داستان

 هرمـان . دهـد گیري به دست نمـی مطلب چشم، آشنایی با این داستان و نیز نویسندة آن

با ذکر این مطلـب  ، هاي عاشقانهدر شمار قصه ،»تاریخ ادبیات فارسی«در ) 220: 2536( اته

 صـدیقی . ده استکراز آن به یادکرد نام اکتفا ، که این قصه در فهرست ایندیاآفیس آمده

اي از قصـۀ  ضـمن بیـان خلاصـه   ، »سـرایی در شـبه قـاره   داسـتان «کتاب  در) 126: 1377(

فرهنــگ «در . هــاي کلــی آن را بررســی نمــوده اســتهــا و ویژگــیشاخصــه، مــدهمالت

  .شودنامی از این قصه عاشقانه دیده نمی »هاي عاشقانه در ادب فارسی داستان

سـان و اسـتوار   نظر اصحاب تواریخ ادبیات پیرامون سرچشـمه پیـدایی ایـن قصـه یک    

قصـۀ مـدهمالت را بـه     »در ایـران  تاریخ ادبیـات «در  )5/1543: 1369( صفا االله ذبیح. نیست

همو حـدس  . آنندرام دانسته استراي تألیف »عشق هنگامۀ« منظوم از قصۀ مأخوذ، گمان

 اسـت  روایتـی  که-مدهمالت  و منوهر قصۀ از شاید«: گویددیگري در این باره دارد و می

 شـده  اقتباس -1059منجهن به سال  شیخ سروده هندي منظومه یک از أخوذم فارسی

هاي درپیوسته بـا ایـن قصـه    وي در جایی دیگر به معرفی منظومه. )5/1544: همان( »باشد

صــد یــک«در  )802: 1394( حســن ذوالفقــاري. )600-5/601: همــان: ك.ر( پرداختــه اســت

ي هــا واره نســخهفهرســت«در  )1081: 1374( و نیــز منــزوي »منظومــۀ عاشــقانه فارســی

از نُسـخ پراکنـده منظـوم ایـن قصـه یـاد کـرده و مشـهورترین ایـن           »هاي فارسـی  کتاب

 »حسـن و عشـق  «، از عاقل خان رازي »مهر و ماه«: اندگونه معرفی کردهها را بدین منظومه

   .از ساعی »پیکرپري«، از سید احمد کالپوي »گلشن معانی«، از شیخ حسامی

تـاکنون  ، جا که بررسی نگارندگان به کمـک منـابع مکتـوب موجـود یـاري داد     تا آن

شـمار  بـه  رو نخستین گامنوشتار پیش وپژوهش مستقلی پیرامون این قصه منتشر نشده 

راستا با پـژوهش حاضـر وجـود    سو و همها نسبتاً همبرخی پژوهش ،این با وجود. رود می

به ایـن  ترین آن ژوهندگان واقع شده که مهمدارد که پیش از این موضوع تحقیقِ برخی پ

  :است شرح
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منـوهر و  «اي تحـت عنـوان معرفـی منظومـۀ     در مقالـه ) 1398( رستمی و محمودي

اهمیـت آن و  ، به معرفی نسخ منظوم ایـن منظومـۀ ناشـناخته   ، اثر ظهیر کرمانی »دمالت

ۀ مذکور کـه از  آخرین روایت منظوم از قص. اندروشن ساختن ارزش ادبی این اثر پرداخته

قصـۀ مـا    نظر محتواي قصه و اشتمال بر اپیزودهاي داستانی تا حدي بـه صـورت منثـورِ   

وي منظومۀ خـود را منـوهر و   . متعلق به شاعري به نام ظهیر کرمانی است ،نزدیک است

بخانـۀ آسـتان قـدس    نسخ متعـددي از ایـن اثـر در کتـا    . نامدمی) البحرینمجمع( دمالت

  . )56: 1398، رستمی و محمودي( نۀ مجلس موجود استرضوي و کتابخا

  

  روش و هدف پژوهش 

هاي علوم مختلف ادبی و زبـانی بهـره    شناسی رهیافتی نقادانه است که از یافته سبک«

شناسی  سبک. و سعی در روشن ساختن سطح فکري متن دارد )91: 1390، بري( »گیرد می

در . هاي کلان برسـد  شروع کند و به لایه ترین واحدهاي زبانی کوشد از تحلیل کوچک می

نسـخه موجـود از    تحلیلی و با تکیه بـر تـک   -این جستار تلاش شده تا به شیوة توصیفی

هـاي برجسـته   در آغاز خصوصیات سبکی و نگارشی و نیز ویژگی، قصۀ عامیانۀ مدهمالت

هـاي  شاي و پـژوه در ادامـه بـه کمـک منـابع کتابخانـه     . بلاغی نثر قصه شناسایی شـود 

بلاغی و شگردهاي نوآیین دستوري ، ها و نکات تازه ادبیراستا کوشش شده تا ظرافت هم

  . نثر قصه تبیین و تحلیل شود

  آشنایی اجمالی با قصه مدهمالت

خطـی اینـدیاآفیس    مجموعۀ نسخ در 803ذیل شماره  »قصۀ مدهمالت«نسخۀ یگانه 

 »مهـر و مـاه  «اگـر سـرایش منظومـه    . )3/1537: 1369، صـفا : ك.ر( شـود لندن نگهداري می

 گونه که صـفا در تـاریخ ادبیـات   آن، خان رازيبه خامۀ عاقل) صورت منظوم همین قصه(

 :Ethe, 1903( هاي خطی ایندیا آفیسو نیز در توضیحات کاتالوگ نسخه )5/1537: 1369(

بحـث  تـوان گفـت قصـۀ مـورد     به یقین مـی ، هجري بوده باشد 1065به سال ، آمده) 52

اي بـه قرینـه  ، زیرا که زمان نگارش نسخۀ مـذکور . مربوط به نیمۀ دوم قرن یازدهم است

: 1347( بر بنیاد آنچه جلال متینـی . تر از آغاز سده دوازدهم هجري استمتنی کهندرون

سـه حـرف   ، هاي این قرندر تمامی نسخه، هاي قرن دوازدهم گفتهدر مورد نسخه، )152



   41 / و همکار طاهره موسوي؛ ... هاي سبکی و بلاغی قصهبررسی ویژگی

. قطه نوشته شده است؛ حال آنکه در نسخه مورد نظر چنـین نیسـت  نبا سه »ژ«، »چ«، »پ«

شکسته است و این نوع خطّ از نیمـۀ اول قـرن یـازدهم    ، پیشتر گفته شد که خطّ نسخه

  .)15: 1382، غلامرضایی( رفتکار میبراي نوشتن متون به

به منظور بازخوانی نسخه بـه ناچـار از   . سفانه دسترسی به اصل نسخه ممکن نشدأمت

از . اسـتفاده شـده اسـت   ) میکروفیلم کتابخانه مرکزي دانشـگاه تهـران  ( نسخه عکسی آن

آنجا که میکروفیلم نسـخه مـذکور تنهـا حـاوي مـتن قصـه بـوده و کمتـرین توضـیح و          

اي جز آنچه در راهنماي نسُخ خطـی اینـدیا   هیچ مطلب تازه، شوداي را شامل نمی افزوده

بنابراین درباره مشخصات ظـاهري نسـخه نیـز از    . ییمتوانیم بر آن بیفزانمی، آفیس آمده

نسـخه عکسـی موجـود    . کنـیم سکوت مـی .... نوع کاغذ و ، قبیل جنس و مشخصات جلد

سطر گنجانده شـده   17در هر برگ دقیقا . صفحه است 60برگ و در مجموع  30داراي 

و  نسـخ شکسـته  ، خط نسخه .متر استمیلی 11چیزي در حدود ، و فاصله میان دو سطر

جـواهر  «: نسخه بـا عبـارت  . آغاز نسخه و نیز اثناي آن افتادگی ندارد. نسبتاً دیریاب است

... «: آغـاز و بـا عبـارت    »...اسـما  محمدت و لآلی لوالی منقبت نثار مر جناب تقدسزواهر 

  . یابدپایان می »االله بخیرسرانجام امورات مقید شدند ختم

  

  گزیده قصه مدهمالت 

نبـود  ، اششود کـه تنهـا رنـج زنـدگی    با سرگذشت پادشاهی آغاز می قصۀ مدهمالت

، راجه سورجهان در حسـرت فرزنـد پسـر   . دار نام و نشانش باشدفرزندي است که میراث

. شـود آویـزد تـا سـرانجام آرزویـش بـرآورده مـی      دست در دامان زاهدان و برهمنان مـی 

جبینی نرد خبـرت و  عشق مه سالگی به 15در سنین «یابند که این فرزند منجمان درمی

 مد اقـران هنوز خردسال است کـه سـرآ   »منوهر« .)5 :تابی، مدهمالت( »فراست خواهد باخت

المثـال و  در انـدك فرصـت عـدیم   «، رسـد خود شده و چـون بـه نوجـوانی و برنـایی مـی     

بـدانجا کـه    تـا . شودو در هر هنر و حکمت ارسطوي زمان می گرددمی )1( )6( »همتاي بی

به تیر ) 7( »از آنجا که تیر قضا را سپر نیست«اما . سپاردتدبیر مملکت به کف او میراجه 

ورزنـد و  افروز به جمال منوهر رشک مـی پریان عشق. شودابرویی گرفتار میمحبت کمان
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دخـت   شـاه  ،»مدهمالت«رخسار تاب را قرین ماهدانند که این آفتاب جهانمصلحت آن می

انـد  گذرانند و باز در خـواب شبی را به عشرت و کامکاري می، آن دو. سازند ،شهر مهارس

جـان  «منـوهر  . سـازند آنها را به داغ فراق مبـتلا مـی  ، جایی انگشترکه پریان پس از جابه

سـپارد؛ در لبـاس جوگیـان راه    می) 19( »شیرین به تلاش آن گوهر یکتایی بحر محبوبی

تمامی یـاران و زاد سـفر را   ، وشندهسپس در گذر از دریایی خر. گیردمهارس را پیش می

از بهـایم و  «رساند کـه  سازد و خود جان به پناهگاه سرزمینی ناشناس میطعمۀ امواج می

پس از گـذر از بیابـانی ناپیـدا بـه     ). 24( »وحوش معمور است و گذر مردم در آنجا نیست

  .وشی گرفتار دیو بدکردار شده استرسد که در آن پريمنظر میباغی پاکیزه

دیو را کشـته و بـه   ، به مدد رشادت منوهر، رفیق شفیق و یار جانی مدهمالت ،پیمان

، گاه امنمنوهر به وساطت پیمان در نزهت. گرددهمراه قهرمان عاشق به خانۀ خود بازمی

بـا  ، کند و بامداد فردا به پادافره ایـن گنـاه  شبی خلوتی دلخواسته با مدهمالت حاصل می

. شـود دست تبعیـد مـی  به سرزمینی دور -از طایفۀ پریان است که-افسون مام مدهمالت 

بـه جـادوي مـادر خـویش بـه      ، در این سو اما مدهمالت نیز چون ترك مسـتوري کـرده  

زنـد تـا   عاشـق خـود پـر مـی    ) 44( »لیل و نهار به تمناي لقاي«شود و اي مبدل می پرنده

بـا شـنیدن قصـۀ پرغصـه      تاراچنـد . شـود بیند و با او دمسـاز مـی  سرانجام تاراچند را می

). 45( »آغاز مواصلت و پایان نوبت مفارقت آن دو را رقم زنـد «شود تا مدهمالت بر آن می

راجه مهارس پس از آگاهی از سرنوشت فرزنـد  . شودپرنده را برداشته رهسپار مهارس می

شادمان شده به پیونـد آن دو دلـداده رضـا داده و اخترشناسـان پـس از تعیـین       ، خویش

  .را به رشته یگانگی پیوند زدند) 50( »آن هر دو صدر نشین ابهت«ت سعد ساعا

گـري آن دو دلـدادة   بـا میـانجی   -که گرفتار جـادوي نگـاه پیمـان شـده    -) 2(تاراچند 

بـه  ) 57( »و آن هر دو نازنینان کشور حسن و ملاحـت «نوشد از چشمه وصل می، پیشین

ار والدین کسب رخصـت نمـوده بـه    سپس منوهر در آرزوي دید. رسندسراي یگانگی می

تاراچنـد بـه دیـار خـود     . بنـدد بـار سـفر برمـی    مدهمالت و پیمان و تاراچند کولـه  همراه

 )60( »بصـارت والـدین را نـورآگین   دیده بـی «گردد و منوهر نیز به همراه مدهمالت  بازمی

  . گیردسازد و سرانجام زمام حکمرانی عادلانه را در دست می می
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  بحث نظري  

و سیاق نگارش این نسخه گویاي آن است که کاتب تا حـدودي اهـل فضـل و     سبک

نبایـد از  ، بـرد کسی که در دوران نقاهت به نگـارش کتـاب دسـت مـی    . دانش بوده است

آنگونه که کاتب در آغـاز قصـه   - طرح پیشینی قصه .بهره باشدهاي روزگار خود بیدانش

مدت چهـار مـاه گرفتـار امـراض     ...«. است ظومی با همین نام بودهقصۀ من -آشکارا آورده

روزي بـه خـاطر راه   . نمـود اکثر کتب قصایص می] به[ الاوقات اشتغالدایم، جسمانی بود

را بـه میـزان نثـر درآورده بـه      -که به ترکیب نظم منظوم است-یافت که قصۀ مدهمالت 

از اشـتغال  بنـابراین کاتـب در زمـان فراغـت     ). 2( »طرز یادگار در عرصـۀ روزگـار گـذارد   

کهـن  ) کتبی و شـفاهی ( هايفرصتی یافته تا مشهورترین روایت از میان منظومه، روزمره

  .این داستان را برگزیند و به رشته نثر درکشد

. اي اسـت العـاده و گـاه افسـانه   ها شامل حوادث خـارق این قصه همانند بسیاري قصه

پیـري و  : ك.ر( اسـت  »نامـه غـم «و  »نامـه شـادي «هاي عاشقانه بر دو گونـه  بندي قصهپایان

بخش اسـت کـه بـه    بندي دلخواه و شادياین قصه داراي پایان. )14: 1391، کامیاروحیدیان

سـان ایـن آرزوي   انجامـد و بـدین  پیروزي قهرمان یا در حقیقت پیروزي خیر بر شـر مـی  

  .شکفددر اقلیم قصه می، نایافته بشر در همیشه تاریختحقق

  الخطی نسخه ي و رسمهاي نوشتارویژگی

الخط نسخه به اجماعی نسبتاً پایدار دسـت  پژوهندگان پیرامون رعایت امانت در رسم

بایـد  ، بودنِ خط و الفـاظ آن اسـت  ادبی، خلاصه کلام اینکه اگر ماهیت آن متن. اندیافته

، گوینـد نظران این رشته میالبته به استناد آنچه صاحب. الخط نسخه را مراعات کردرسم

ادبیـات  ، و اگر ماهیـت مـتن  . این ویژگی فقط شامل متون فارسی پیش از قرن نهم است

بلکـه موجـب ثقیـل    . الخط اصلاً لازم نیسـت تقید به رسم، مفاهیم است؛ نه خط و الفاظ

شدن بیشتر محتوا شده و ثمـره مـتن و تـاثیرش در جـذب مخاطـب خـود را از دسـت        

  .)235: 1388، هاشمیاصغري( دهد می

ایـن امـر   . گونه نشانه سجاوندي اسـت قصه مدهمالت فاقد علائم نگارشی و هر نسخۀ

 ـ گاهی خوانش متن را با مشکل و دسـت  تنهـا در مـوارد بسـیار    . سـازد رو مـی  هانـداز روب

تشخیص نقش واژگـان در سـاختار   ، تعیین حد و مرز جملات. معدودي تنوین آمده است
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هایی است که نبـود  ترین مشکلات و چالشدر شمار بارز ...، خوانش واژگان، نحوي جمله

  .ساز آن استهاي سجاوندي سبب نشانه

  :گونه است مذکور عموماً بدین شکل نوشتاري حروف چهارگانه فارسی در نسخه

 کلدسـته ، )8( کلکـون ، )2( یادکـار : آمـده اسـت   »ك«پیوسته به شکل  »گ«حرف  -

  ).56( سرکردان، )41( رنکین، )35( تیزکام، )34( بانک، )18(

، )8( کوجه، )7( باغجه، )5( برجیدند: ضبط شده است »ج«غالباً به شکل  »چ«حرف  -

  ).31( غنجه، )20( جنگ، )15( جاك

 بیشـین ، )5( سـبهر : ضبط شـده اسـت   »ب«در مواردي معدود به شکل  »پ«حرف  -

  )22( بیوند، )11( بوست، )7(

  ).39( دهمز، )10( نزاد: آمده است »ز«پیوسته به شکل  »ژ «حرف-

  ).7( کنبذ: تصحیف شده است »ذ«در یک مورد به شکل  »د«حرف  -

  »ي«واژگان مختوم به  -

ضـبط   »ېـ ـ«صـورت  مانند یاي عربـی و بـه  ، حرف یاء در تمامی واژگان مختوم به یاء

   :شده است

 ېمـلاق ، )26( ېزنـدگان ، ) 25( ېبیـان ، ېپریوش،  ېمکان، )3( ېفرزند،  ېدختر

)29(  

  ).22( دوچار، )12( خورمی، )8( خورسندي: »و«به صامت ] o[ت اشباع مصو -

  ).60( ]جماعت[جماعۀ : آورده شده است »ة«به صورت  »ت«بعضی موارد  در

  ).49( ]حجاببی[حجاب پی: جاي یکدیگرآوردن ب و پ به

  نویسی پیوسته

دو اتصـال  . فراوانی پیوستگی واژگان است، خطیالخط نسُخیکی از وجوه کهنگی رسم

خـوانی   شـدن مـتن   از موارد دشـوار ، سه کلمه که هر یک از آنها براي خود استقلال دارد

. )186: 1384، افشـار ( کنـد  پذیر مـی توان گفت که زیبایی را در سطور خلل حتی می. است

الخط کنونی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است و بر ایـن  رسم نوشتار،مبناي ما در این 

- گفتنی است اصولا نثر هندي براي ما ایرانیـان . دهیمرا انجام میها بندياساس تقسیم

  .آکنده از تعبیرات بدیع و گاه دشواریاب است -ایمکه با نثر معیار امروز انس یافته
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 یکبیـک ، )20( اینعـاجزه ، )19( هرنوعیکـه ، )13( ایشـانهم : نویسی واژگـان   پیوسته -

 آنسـمت ، )39( درینصـورت ، )36( ینآنصدرنش ـ، )32( جمعداشته، )31( همانوقت، )29(

  ).60( اینخبر، )59( بهیچصورت، )50(

، )25( بانـدرون ، )3( بمشـاهده ، بـدرگاه ، )1( بطریقـی : به مابعد خود »بـ«پیوستگی  -

  ).51( بدستخط، )36( بخدمتکاري، )27( اشبمقابله

  نویسی گسسته

، )37( نـاك  غـم ، )33( گـین  انـدوه ، )21( شـب  دي، )8( گـاه  آرام: واژگان گسسته -

  )51( بر سیم، )38( جوي بار

  :نهی و نفی و به التزام آغاز افعال »نـ«نویسی  جدا -

  ) 32( به نشست، )17( بینم نه، )16( پسندیده نه، )17( بینم نه، )5( شنیده نه 

 آنـه  شادي، )49( حجاب آنهبی: خوردنویسی غیرمعمول به چشم میگاهی گسسته -

)51.(  

  ه املایی اشتبا

شـاید مـوارد معـدودي از    . یک ویژگی عام و فراگیر اسـت ، غلط املایی در نسخۀ خطی

امـا بیشـتر ناشـی از عجلـۀ کاتـب در      ، ویژگی سبکی دوره کتابت بوده باشـد ، هااین اشتباه

تـوان گفـت کـه    همچنین می. ضعف سواد و ناآگاهی از اصول صحیح نگارش است، نگارش

سـواد و داراي اطلاعـاتی بسـیار    اغلب افـرادي کـم  ، هاستاین قصهنقال که به منزله کاتب «

هـاي  از این روي اغلب نسخ داسـتان ، تر از حد متعارف بودمعمولی و متعارف و حتیّ پایین

میان آنها به نـدرت   هاست و دردستوري و تحریف، انشایی، هاي املاییعامیانه مملو از غلط

  .)104: 1342، محجوب( »اي گوناگون پیراسته باشدهتوان به سخنی برخورد که از غلطمی

  

  درست شکل  شکل نسخه  صفحه  شکل درست  شکل نسخه  صفحه

  زال  ذال  14  تبعه و لحقه  و لحقهطبعه  9

  صعب  سعب  24  کثرت  کسرت  23

  مرهم  مرحم  39  گزارش  گذارش  29

  التفات  الطفات  45  عتاب  عطاب  43

        اذن  ازن  51
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  شناسی قصه مدهمالت سبک

، شناسی به بیـان سـاده  سبک. شناسی استسبک ،ی از ابزارهاي شناخت آثار ادبییک

تحلیل معانی و بیان به منظور کشف ابعاد زیبایی یک متن در راستاي نمایاندن ضعف یـا  

اگر دیدگاه خاص هنرمند به جهان درون و بیـرون  . قدرت و تبیین ارزش هنري آن است

پس هر اثر مکتوبی در هـر سـطح   ، )15: 1373، یساشم( و شیوة خاص او را سبک او بنامیم

در پژوهش حاضر بررسی سبکی به سه بخش تقسـیم  . داراي سبک مختص به خود است

بررسی بیـنش و ادراك نویسـنده   ) 3هاي ادبی ویژگی) 2 هاي زبانیویژگی) 1: استشده

  .هاي فکريدر قالب ویژگی

  هاي زبانیویژگی

 کـه توسـط برخـی پژوهنـدگان    -نی نثـر دوره صـفوي   هاي زباشمار فراوانی از ویژگی

شود و از آن زمـره اسـت مـواردي    در نثر نسخه دیده می -گرد آمده )217: 1387، شمیسا(

کـاربرد  ، کاربرد وجـه وصـفی و مصـدري افعـال    ، استفاده از لغات و ترکیبات عربی: مانند

، فارسـی و عربـی   کاربرد ترکیبات غلط از جمع بـین دو کلمـه  ، صفت نسبی با بسامد بالا

  .مطابقت بین موصوف و صفت به پیروي از نحو عربی، کاربرد صفات مرکب با بسامد بالا

  سطح واژگانی

اهـل فـن در   . سـازد هـا مـی  اي از ماهیت یک سبک را نوع گـزینش واژه  بخش عمده

سـازي  واژه شناسی و دستور زبان بر این باورند که تقویت بنیۀ زبان از طریـق مسائل زبان

ها ایستا و منجمـد نیسـتند بلکـه جانـدار و     واژه«: معتقد است) 249: 1391( فتوحی. است

نامـه دارنـد؛ حتـی شخصـیت و شناسـنامه و بـار عـاطفی و        پویا هستند؛ تاریخ و زنـدگی 

هاي مختلف تغییر  ناپذیرند و برخی در اثر فشار بافت برخی ثابت و انعطاف. فرهنگی دارند

  . »کنندو انگیزشی مداوم براي تخیل نویسنده ایجاد میدهند و جدال شکل و معنا می

، )24( شادان و فرحـان ، )13( عهد و پیمان، )8( خوشی و خرسندي: واژگان مترادف

، )41( طوع و رغبت، )37( ناله و فغان، )36( بهجت و شادمانی، )33( حزین و اندوهگین

  ).60( جزع و فزع، )43( نادم و پشیمان

   واژگان گویشی و محلی

 ،اي خـاص را دارد وجود واژگان گویشی که در بطن خود رنگ و بوي اقلـیم و منطقـه  

. دلالت بر زادبوم و یا جغرافیاي فرهنگی است که نویسنده در آن رشد و نمو یافته اسـت 
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مـورد  در نسـخه  . براي نمونه بسامد واژگان گویش بلخی در مثنوي مولانا چشمگیر است

وزه جغرافیایی شرق ایران حکه آشکارا با  آیدبه چشم می هایی نیز واژگان یا ترکیب بحث

  :موارد زیر از این گروه است. پیوسته استبزرگ در

راي ، )8( ]خـواب تخـت [پلنـگ  ، )5( ]اسـباب بـازي  [کهلونـه  ، )3( ]مرتاض[جوگی 

، قلعـه [کـوت  ، )27( ]مدت زمانی[دو گَهري ، )24( ]کشتی[جهاز ، )9( ]شاهزاده، راجه[

 ]آمـاده [تیـار  ، )33( ]تکـه کوچـک  [پِرکار ، )38( ]غرفه، دریچه[جهروکه  ،)28( ]حصار

   ).56( ]روش، شیوه[ وتیره، )39(

کاربست واژگان کهن و متروك ادب فارسی در نسخه چندان فراوان نیست و از موارد 

 واژون، )25( زهـی و خهـی  ، )22( دسـتار  ،)3( سـرادقات ، )2( شمار مانند اورنگانگشت

  . فراتر نرفته است) 48( دستوران، )47(

  هاي ادبی بدیع ترکیب

. تـازه و بـدیع اسـت   ، هـاي متنـوع  ترین شگردهاي زبان در این قصـه ترکیـب  از مهم

سـازي مـتن بـا پیونـد زدن الفـاظ بـه یکـدیگر و سـاخت         نویسنده در راستاي برجسـته 

لاوه بـر  ایـن موضـوع ع ـ  . کنـد معانی تازه و متفاوتی ابداع مـی ، هاي هنري نوبنیاد ترکیب

دهنده تبحر و تخیل قـوي نویسـنده   نشان، زیبایی و فرم هنري خاصی که به اثر بخشیده

هاي وصفی بر بنیاد صفت ترکیبی کاربرد ترکیب ،از بارزترین این شگردها. ستاقصه نیز 

صـفا در  . نوعی تازگی تصویر و معنا در مـتن شـده اسـت    یاین ویژگی سبب پیدای .است

هاي وصـفی و اضـافی عربـی و یـا آمیختـه از      از ترکیب )434-5/436 :1369( تاریخ ادبیات

تازي و پارسی نقل کرده که با همین شیوه ساخته شده و آن را به عنوان ویژگی سـبکی  

  : موارد زیر را بنگرید. نثر این دوره برشمرده است

، )23( صـباکردار ، )5( بیدآسـا ، )4( اشـارت فرخنـده ، )3( اثـر بهجـت ، جاویـد میمنت 

 پیکـر شـجاعت ، )34( ذلیـل عاقبـت ، )27( آساروان، )25( سنجگام، آراعشرت، پیراهجتب

 ).51( شادیانه، )49( صفتشیدا، کردارشوریده، )40( سبدآسا، )37(

  تغییر بافت معنایی واژگان

اند و از ایـن حیـث هـم دریافـت     برخی واژگان در معناي غیرقاموسی خود ظاهر شده

  .معناي دقیق واژه دیریاب شده استمفهوم و هم دسترسی به 

مـدت یـک سـال گشـت کـه از مـادر و پـدر مفارقـت         : »هرگز«به معناي  »گاهی« کلمه -
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  ).29( روي آدم ندیده بود گاهیپذیرفته و 

 ثر باشـد ؤمادري بـه دل فرزنـد م ـ   دردچون : »مهر و محبت«به معناي  »درد«کلمه  -

)22.( 

روز همه در خـواب و بیـداري رفیـق شـفیق     شب و : »جدا«به معنی  »تفاوت «کلمه  -

  ).45( ساختکرد و یک لحظه از خود تفاوت نمیمی

  واژگان عربی 

تا جایی که گـاه  . اي داشته استدر حوزه واژگانی به استفاده از لغات عربی توجه ویژه

جمـع بسـته   ) 20( »اشـهار «بـه شـکل   ، به سیاق لغات عربی »شهر«هاي فارسی مانند واژه

  : اما لغات زیر صرفا عربی است. شده است

، )6( الاقتـدار ذوي، )5( التـاج دره، )4( الارشـاد حسـب ، )3( المثالعدیم، )1( لامعدود

 سـراج ، )44( ازهـار ، )38( نامسـموع ، )34( دارالابـوار ، )33( ثمرالحیـات ، )20( العین قره

  ).51( آخرالامر، )49( النظربادي، )46(

دهنـده  ارات مذهبی علاوه بر نفوذ زبـان عربـی نشـان   ها و عبوجود بعضی از این واژه

ایـن  ، مذهب نویسنده است و همچنین گویاي این واقعیت که در جامعه زمـان نویسـنده  

  .نگرش دینی پذیرفته و مقبول بوده است

 رضینا بقضـائه ، )6( علیحق جلّ، )4( شأنهجلّ، )1( آله و اصحابه وکلّهم اجمعینعلی

  ).60( االله بخیرختم، )36( شاءاهللان، )33( فیکونکن، )33( االلهمنهب، )33( االلهبسم، )23(

  سطح نحوي

گـرفتن  هـا و شـکل قـرار    نحو عبارت است از بررسی قواعد حاکم بر شیوة ترکیب واژه

واژشناسی یا دانش شـناخت  تک( در این کاربرد نحو در برابر صرف. ها در یک زبان جمله

فی دیگر عبارت است از بررسی روابط میان عناصر سـاختمان  نحو در تعری. قرار دارد) واژه

هـاي  برخـی ویژگـی  . )269 :1391، فتـوحی ( جمله و قواعد حاکم بر توالی و نظـم جمـلات  

طـورکلی قواعـد صـرفی و نحـوي زبـان      عبارات و اصطلاحات و به ، هاواژهساخت، سبکی

اندیشـۀ باشـندگان   برخاسـته از زبـان و   ، سـازد کـه مـتن   خواننده را مجـاب مـی  ، نسخه

مشابه متـونی اسـت   ، هاي آمده در متننوع هنجارگریزي. هاي شرق ایران استسرزمین

هاي برجسـته  در ادامه به بررسی برخی از ویژگی. قارة هند نگارش یافته استکه در شبه

  .پردازیمدستوري نسخه می
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  ساخت قید یا صفت مرکب به وسیله تکرار -

مؤلف در بیشتر مـوارد بـراي   . سازدقید می، حرف پیوندتکرار یک اسم یا صفت بدون 

اسـتفاده  . دهـد سازي قیدي را انجام میثیر فراوان بر خواننده این ترکیبأکید جمله و تأت

  .از این قیدها در متن موسیقی خاصی به نثر او بخشیده است

بـرده بـه   عالم انبساط بـه کـام   جهان ابتهاج و عالمآنها نیز از استماع این معنی جهان

  ).50( دستوران حضرت مامور فرمودند

 بسـیار بسیار، دامندامن، )48( چمنچمن، )39( زارزار، )28( فردفرد، )25( رفتهرفته

  ).53( افسوس افسوس، )51( آمدآمد، )50(

  ترکیب وصفی مقلوب  -

گـاهی بـه   . گیـرد صفت پس از موصوف قـرار مـی  ، بر طبق قواعد معمول دستور زبان

این نوع ترکیـب را   .آیدصفت بر موصوف مقدم می، وایی سخن و یا دلایل دیگرخاطر شی

 .نامندترکیب وصفی مقلوب می

 بهارافروز بـاغی ، )12( امیدقوي، )10( مکانعجایب، آسماننیلگون، )3( سراينورافروز

  ).44( جانورزیبا، )30( مهررخشان، )27(

  مطابقت صفت و موصوف به شیوه زبان عربی -

: 1391( شناسـی سـبک این تطابق برگرفته از شیوه عربی اسـت کـه مرحـوم بهـار در     

  .آورده است] عصرصفوي[هاي انحطاط نثر پارسی این دوره آن را در شمار نشانه )3/255

 چند پریـان ) 27( کنیزان ماه طلعتان ،)17( خادمان رازداران، )14( هر دو سوداگران

)30 .(  

  کاربرد حروف اضافه -

چـه در  هاي این پژوهش گاه در اسلوبی ناآشنا و بیگانـه بـا آن  ضافه در نسخهحروف ا

ممکن است در بافـت معنـایی نسـخه ایـن     . آمده است، کنیمفارسی امروزي استفاده می

حروف غریب و یا زائد نبوده و این امر ناشی از تفاوت کاربسـت حـرف اضـافه در فارسـی     

فارسی افغـانی و  ، هاي خراسانیاند که در گویشناگفته نم. امروزي و متن قصه بوده باشد

موارد زیـر نمونـه کاربسـت    . چنان فعال استفارسی تاجیکی این کاربرد حروف اضافه هم

  .دهدحرف اضافه در اسلوب خاص را نشان می

  ).29( من مشروحاً بگو] با[از 
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  ).33( شودتیر و تفک کشته نمی] با[این پلید هرگز از 

  ).38( کسی نداریم] با[گفت که من محبت و آشنایی از 

   »را«کاربرد انواع -

به شیوه متون تاریخی و کهـن   »ار«مفعولی است و  »را« ،به کار رفته در متن »را«انواع 

  .کاربرد است کم

  ).14( ]فک اضافه[عقب امور بدین تشویش آن نوباوه را حدقه بخفت 

  ).20( ]مفعول[ ر به چنگ بیارموااینک او را به سحر هاروتی زهره

  ).28( ]قید[ گاه برجستهمست از کمینقضا را زنبوران سیه

  ).33( ]حرف اضافه[پیمان گفت که اي کنور من تو را نگفته بودم 

  »با«به جاي  »معه«کاربرد  -

 گام روانـه سـاخت  قاصد تیز معهحقیقت سرگذشت خود را مشروحا به قید قلم آورده 

)35 .(  

  .آمده است) 59، 57، 50، 49، 48، 45، 23( هاي شمارةدر برگه و همچنین

  جمع بستن ضمایر شخصی و مشترك -

یـل اسـتعمال   دیرینگی این قب. گاهی ضمایر شخصی در نسخه جمع بسته شده است

تالیف قاضی  رسالۀ عشقیهکم تا قرن هفتم و مشخصاً دست، زبان در میان هندیان فارسی

امروزه در کشور «. قابل اثبات است )202: 1390، صادقی و همکاران: ك.ر( حمیدالدین ناگوري

 »شـمایان «و  »مایان«به گونه ، »ان«افغانستان جمع این ضمایر رایج است و بیشتر با نشانه 

صـورت   بـه  در چنـد مـورد   »مـا «در نسخه نیـز ضـمیر   . )2/77: 1391، بهار( »برندبه کار می

  :آمده است »مایان«

  ). 15( خواهد بود مایانه گردن و وبال این معنی ب

 مراجعـت نمودنـد   خودهـا پریان چون پلنگ منوهر به مقام رسانیده به طـرف مکـان   

)18.(  

  ).28( پس و پیش و چپ و راست هاله زده به خانه رسانیم مایانگفتند که 

  : ضمایر مشترك نیز در این قصه جمع بسته شده است، افزون بر ضمایر شخصی

  .نیز آمده است) 60، 50، 28، 16، 10( هاي شمارههاین ویژگی در برگ

  آوردن دو صفت مبهم در کنار هم -
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اي راجـه ، بگرم نامراي، به خاطر خودها تجویز کردند که در شهر مهارس همههرآخر 

  ).9( است

  . نیز آمده است) 57، 48، 46، 44، 28، 4( هاي شمارهاین ویژگی در برگه 

  مبهمآوردن موصوف جمع با صفت  -

  ).55( هر جوانب، )41( هر عرایس، )5( هر امصار

  هاي غیرملفوظ -

، هاي هنـدي مشـابه  الخط قصۀ مدهمالت نیست و در قصهاین ویژگی منحصر به رسم

هـاي  «منظور از . خوردآرا و قصۀ فیروزشاه بدخشانی نیز به چشم میاز جمله قصۀ حسن

ه و لانه است که در زبـان فارسـی بـه شـکل     هجاي پایانی واژگانی مانند خان، »غیرملفوظ

به صورت کسره نوشـته  ، شناسیاما به هنگام آوانگاري و از منظر زبان. شودظاهر می »ـه«

هـاي  «بررسـی قصـه مـذکور نشـان داد     . شـود شده و یک مصـوت کوتـاه محسـوب مـی    

  :هاي زیر را بنگریدنمونه. گاه نوشته نشده است »غیرملفوظ

طـره  [ »طـره عقـد  «، )49( ]نامـه جـات  [ »نامجات«، )18( ]گشايعقده [»عقدگشاي «

   .)52( ]تنبوره بازان[»تنبورِبازان «، )51( ]عقده

و گاه  »ـه«به صورت  شود؛ کسره میانجی گاهعکس این مطلب نیز در نسخه دیده می

  :با لهجه اصفهانی همانندي یافته است، شود که در صورت اخیرظاهر می »ي«به صورت 

  ).36( ]شبِ[»شبه«، ]مندرجِ[ »ندرجهم« 

  عدم تطابق نهاد با شناسه فعل-

فعـل  . مبحـث فعـل جایگـاهی ممتـاز دارد    ، در تبیین و شناخت سبک یک اثر ادبـی 

براي نمونـه در گفتـار   . شکل خاص خود را دارد، ادبی ةویژه از منظر ساخت در هر دور به

. شودفعل و فاعل جمع آورده می معمولاً، مؤدبانه براي دوم شخص مفرد در فارسی ایران

در فارسـی  . رودفاعل جمع و فعل مفـرد در ایـن بافـت بـه کـار مـی       غالباً، ولی در نسخه

  :هاي زیر را بنگریدنمونه. )135: 1374، کلباسی( گونه استتاجیکی نیز همین

 ).27( که هر دم آیین حضور دیده باشی خواهممی مایانفرمودند که امروز 

و عشـق   نـداریم محبت و آشـنایی از کسـی    منن بر ابرو زد و گفت که مدهمالت چی

  ).37( شودچگونه می
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  ). 42( که یک سال سوداي عشق و شیوه گریه و زاري در سر دارد واقفمهم  ما: گفت

  

  صور خیال در قصه مدهمالت 

. گون خیـال اسـت  ترین عنصري که باعث شاعرانگی زبان این اثر شده صور گونهمهم 

توان به طور کلی هـر بیـانی را   و می.... خیال در واقع نمودهاي گوناگون تخیل استصور«

که در آن نوعی تشخص و برجستگی است که سـبب اعجـاب و شـگفتی یعنـی تخییـل      

خلق تصاویر بـدیع و سرشـار از   . )25: 1386، پورنامداریان( »صورتی از خیال بدانیم، شود می

در همه جاي نثرش بـه نـوعی   و  دیشه نویسنده استبی از ذهن و انغرابت و شگفتی بازتا

  .شودگیري از التذاذ ادبی مشاهده میشناسی هنري و بهرهزیبایی

. روان و در عین حال سرشار از ترکیبات بدیع و تشبیهات بلیغ اسـت ، نثر کتاب ساده

اش را در آویزد و گاه شور و نشاط درونـی نویسنده گاه دست به دامان سجع و جناس می

شناسانه این اثـر  ترین عناصر زیباییاز مهم، موسیقی و نظم در بیان. ریزدالب واژگان میق

نویسنده با استفاده از تشبیهات و استعارات و سجع به چینش هنرمندانه و مـوزون  . است

طنـین آهنـگ   ، هـاي هنـري  کثرت ترکیب، دایره واژگان خاص. واژگان روي آورده است

  . زدایی کرده استایی است که از زبان نویسنده آشناییهمه و همه از شگرده، کلام

  آشنایی با صناعات ادبی قصه

 هاي بلاغی متـون ایـن دوره را بـه   ویژگی »شناسی نثرسبک«در  )217: 1387( شمیسا

هـا و عبـارات   المثـل  اسـتفاده از ضـرب  ، استشهاد به آیات و احادیث: اختصار چنین آورده

کاربرد جمـلات طـولانی بـه سـبب     ، تتابع اضافات و موازنه، درآمیختگی نظم و نثر، عربی

ثیرگذاري بیشتر سـخنان خـود بـر    أنویسنده براي ت. وجوه وصفی، آوردن کلمات مترادف

مخاطب از شگردهاي هنري مختلف بهره جسته است که جهت پرهیز از اطاله کـلام بـه   

  . کنیمپربسامدترین آنها اشاره می

  سطح آوایی 

  سجع  -

چـه  . اي را در کلام نویسـنده دمیـده اسـت   هواي تازه، انواع سجع و جناس اهتمام به

خلق فضاي شاعرانه بـوده  ، ترین اهداف نویسنده در کاربست این آرایهبسا یکی از اساسی

به وسیله هماهنـگ کـردن   ، روش تسجیع به وجود آمدن یا افزودن موسیقی کلام«. است
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مرحـوم بهـار پـس از ذکـر دو     . )4: 1379، شمیسـا ( »کامل یا نسبی کلمات و جملات است

اگـر لطـایفی در ایـن نثـر دیـده      «: نمونه از نثر زیبا و مسجع این دوره چنین آورده است

در این خیالات و تصورات اثـر ادب عـرب بـه هـیچ     ... مربوط به قوه انشا نیست ، شود می

، بهـار ( »آیـد یبنابراین بـه نظـر طبیعـی م ـ   . وجه وجود ندارد و طرز فکر آریایی ویژه است

1391 :3 /265(.  

  : گون استگون موسیقی در عبارات زیر یادآور نثرهاي مسجع و مقامهکثرت انواع گونه 

  ).6( گشت یکتاي زمان و داناي جهان

  ).10( کردنظر به سویش می بریانگریان و سینهدیده

  ).14( !رفیق شفیق و اي انیس جلیسبه تکرار پرسید که اي 

حاضـر   اشـهار  از هـر امصـار و   حکیمان حاذق و دانایـان فـایق  ، اثرورتاز این خبر کد

  ).20( آمدند

  جناس -

نـی مـتن را افـزایش    موسیقی درو جناس از صنایع بدیعی پرکاربرد در این اثر است و

، هـا در مـتن  با آوردن ایـن جنـاس   کارگیري آن در اثر بسیار هنرمندانه و نوع به. دهدمی

  . اثر بخشیده است طنین موسیقایی بیشتري به

را  -اسـت آن  نظم منظـوم که به ترکیب -روزي به خاطر راه یافت که قصۀ مدهمالت 

  .)1( به طرز یادگار در عرصۀ روزگار گذارد] و[به میزان نثر در آورده 

گـوار بلاغـت و شـیرة     که بـه شـربت خـوش   - بیان قاصان قصصو  خوان راویان روایت

بادة درایت و کامرانی در ریختـه بـه چـار     بلندنامی کار فصاحت در جام فضیلت و شیرین

  )1( تام یافته شهرتتمام و  اشتهارسوي عالم 

  )2(جسمی از چهار چمن دنیاي فانی برچیده  استقامتهستی و امتعۀ اقامت هاي  گل

فیض مظاهر نداشتند و اکثر اوقات به ادعیۀ این معنـی،   مخطور خواطرتمنا و آرزوي 

   .)4(نمودند  افراشتند و میلت می نیاز می ارساز بیدست نیاز به درگاه ک

 ) 4( به نوعی به خود بالید که در کالبد هستی نگنجیدشارت ا  فرخنده بشارت راجه از این

  آراییواج -

موسـیقایی کـردن نثـرش در سـاختار عبـاراتش       بـراي هاي زیبا آرایینویسنده از واج

در کـلام   ،تکرار حرف اگرچه منظم نباشد« :معتقد است وحیدیان کامیار. کنداستفاده می
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زیبا است به شرط آنکه فاصله میان حروف در حدي باشد که ذهـن  ، آفرینعاطفی و زیبا

  . )22-21: 1384، وحیدیان کامیار( »تکرار را دریابد

  .)1( ..و آخرین کیف مهر نبوت سرجوش ساغر رسالتدرود لامعدود بر آن 

انـدوز  گردیده به ساغر عشرت و باده مسرت بهجـت  خلعت فاخره مخلَّعهر همه را به 

  ).4( شوند

  ).13( ....گردیده  کامشهد شیرین از شربت وصال شیرین] به[چون مدهمالت 

  سطح ادبی 

  هاي بیانی آرایه

  تشبیه -

. تـرین صـورت خیـالی در محـور افقـی گفتـار اسـت       ترین و دلنشـین تشبیه ملموس

صنعتی ، آن را در کنار تمثیل و استعاره »اسرار البلاغه«در  )16: 1361( عبدالقاهر جرجانی

 )69: 1370(شـفیعی کـدکنی  . برشمرده که باید در آن به طور کامل اندیشیده و دقت شود

نامیـده   »ترین عنصر خیال شـاعرانه اصلی«تشبیه را  »صور خیال در شعر فارسی«در کتاب 

هترین ابزار براي بیان محاکـات و  ب«تشبیه را  »بلاغت تصویر«در ) 89: 1385( فتوحی. است

  . یافته است »نماییتقلید از طبیعت و حقیقت

  . اغلب تشبیهات به کار رفته در این اثر از نوع اضافه تشبیهی است

شـمع  ، )9( بـاده نـوم  ، )7( تیـر قضـا  ، سهام عشق، )3( کشور ملاحت، )2( قلم صلاح

 مـزرع دل ، )12( ن مصـیبت شاهی، )11( شقایق عارض، )11( محبت ناوك، )10( رخسار

چشـمه  ، )19( بـاده محبـت  ، )18( عنقاي زمـان ، )15( آشیانه چشم، عروس صبح، )14(

صـهباي  ) 37( پیالـه الـم  ) 37( طـایر دل ، )34( آفتاب مـراد  ،)22( کوه غم، )22( چشم

  ).56( گلاب استمالت، )47( بحر حیرت، )43( غم آتش، )40( محبت

  تشبیه تفضیل  -

کشـد و آفتـاب از لطافـت حسـنش گلـیم      رده دیجور بر رخ خـود مـی  ماه از روي او پ

  ).9( پوشدخجلت ابر می

تـاب از  ماه از شرم عارضش در بحـر دجـا کشـتی خـود غـرق نمـوده و آفتـاب عـالم        

  ).10( شرمندگی جبین مبینش عنان اختیار از دست داده سر به جیب مغرب فرو برده
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  استعاره  - 

اســتعاره . اســتعاره اســت، ل در قصــه مــدهمالتهــاي رنگارنــگ خیــااز دیگــر جلــوه

ترین فنون بیانی در حیطـه  ترین کشف هنرمند و از متعالیبزرگ، کارآمدترین ابزار تخیل

انـدر بوسـتان بلاغـت تـازه     «اسـتعاره را   »ترجمان البلاغـه « رادویانی در. زبان هنري است

اسـتعمال نـام   «راگیـر آن را  ترنس هاوکس با نگاهی ف. )40: 1362، رادویانی( داندمی »برگی

  . )1/80: 1379، هاوکس ( نامیده است »چیزي براي چیز دیگر

هاي استعاري زبان نویسنده این اسـت کـه هـر جـا بـه احسـاس و عاطفـه        از ویژگی

  . شودتر میزبانش استعاري ،شودتر مینزدیک

یشـه در  البنیان همجهت خونریزي انسان ضعیف] آسمان[ نُه آسیاي فلکاز آنجا که 

  ).8( گردش است

مرقـوم کلـک ازلـی     ]منـوهر و مـدهمالت  [ جهتیهر دو گل سرسبد بوستان یکاین 

  ).13( است

  ).33( اجلت به دستم نوشته] خدا [ دبیر ازلیقین بدان که 

  ).43( را ناپیدا دید ]منوهر[ عنقاي کشور حسنآن 

  تشخیص -

 ـ   تشخیص بخشیدن صفات انسان و بـه  ، ه چیزهـاي انتزاعـی  ویـژه احسـاس انسـانی ب

، کـدکنی شـفیعی ( اصطلاحات عام و موضوعات غیر انسان یا چیزهاي زنـده دیگـر اسـت   

 .هاي صورخیال در قصّـه مـدهمالت تشـخیص اسـت    از پربسامدترین گونه). 150: 1370

موجی از زندگی و حیات را در این قصه جاري سـاخته  ، کاربرد وسیع و متنوع این عنصر

تصرفی است که ذهن شاعر در اشیا و عناصـر  ، هاي تشخیصین گونهتریکی از مهم .است

تـرین امـور در نظـر    گویی تمامی عناصر مادي طبیعت تا ذهنـی ، کندجان طبیعت میبی

  .وي از حس حیات و پویایی سرشارند

، )28( سوسن کبود پیـراهن ، مستنرگس سیه، )16( زبان ملامت، )12( پنجۀ محبت

  .)46( گوش هوش، )40( دیدة دل، )34( دست اجل

  کنایه -

توانـد  کنایه انتقال مفاهیم به صورت غیرمسقیم و ادبی است و تنها تسلط زبـانی مـی  

صـور خیـال در شـعر    «در کـدکنی  شـفیعی  . راهگشاي غرض گوینده یـا نویسـنده باشـد   
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 »هاي بیان پوشـیده و اسـلوب هنـري گفتـار دانسـته اسـت      یکی از صورت«آن را  »فارسی

مندي از کنایات بسـیار در خـور   هاي عامیانه از نظر بهرهقصه. )140: 1370 ،شفیعی کدکنی(

هـاي پنهـانی جامعـه    دهنده این است کـه کنایـات در لایـه   توجه هستند و این امر نشان

. کرده استکاربرد فراوانی داشته است و بار معنایی بسیاري از مسایل را با خود حمل می

  :جویدره از کنایه بیشترین بهره را میبعد از تشبیه و استعا، کاتب اثر

  ).5( ]نهایت زیرکی و هوشیاري[ :نرد خبرت و فراست باختن

  ).10( ]قراريتابی و بیبی[ :عنان اختیار از دست داده 

  ).28( ]طاقت شدنبی: [هر همه جان به لب گشته

  ي بدیعیها آرایه

  تناسب  -

. هاست نسبت و هماهنگی میان پدیدهبطه و ذهن انسان پیوسته در پی یافتن و ایجاد را

استاد همـایی  . دهد نوعی هماهنگی خاص به متن می، این ارتباط و مناسبت در متون ادبی

  .)260: 1364، همایی( داندمی »لوازم اولیه سخن ادبی«صنعت تناسب را از 

محبـت برجسـته بـر     کمانعشق از  سهام، نیست و در سنین پانزده سپرقضا را  تیرچون 

  ).7( نشستسینه آن نونهال باغچه سلطنت فرو هدف

  ).11( فداي خاك پایت رگ و استخوان و پوست و گوشتم] و[جان 

  حسن تعلیل  -

بیابد و یکـی  ، به بهانگی، آن است که که سخنور در میانه دو پدیده پیوندي پندارین«

  .)163: 1385، کزازي ( »بهانه و علت دیگري بشمارد، را به شیوه شاعرانه

کنولا نام داشـت کـه در آفـاق سـیاحت و کشـور ملاحـت       ...او سور جهان و زنش  نام

تـاب از شرمسـاري حسـن و مهتـاب پـر قُبـاب بـه مشـاهده         المثال و آفتـاب عـالم  عدیم

  ). 3( شوندخونبهایش به نقاب کسوف و خسوف محجوب می

  تلمیح  -

اسـتفاده از  . )66-67: 1384، وحیـدیان کامیـار  ( تلمیح نوعی ایجاز در رساندن معنا اسـت 

اعتقـادات و غنـاي فرهنگـی وي    ، افکـار ، دهنده دامنه معلومات نویسـنده این آرایه نشان

 ،چرخـد از آنجا که قصه به دور گردونه عشق و حوادث و رویـدادهاي عاشـقانه مـی   . است
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خیت یافتـه اسـت و بـر لطـف و     به خوبی با ایـن فضـا سـن    آنهاي به کار رفته در لمیحت

  .ده استافزو شملاحت

  ).20( وار به چنگ بیارماینک او را به سحر هاروتی زهره

اي داستان فرهـاد و شـیرین کـه ایـن     خبري از قصه لیلی و مجنون و نشنیدهمگر بی

  ).21( حکایت وعظ بر زبان آري؟

  حس آمیزي -

نشـینی زبـان و از مصـادیق هنجـارگریزي     اي اغتشاش در محور همآمیزي گونهحس

یکـی از وجـوه برجسـته    «: گویدمی »صور خیال در شعر فارسی«کنی در شفیعی کد. است

کاري است که نیروي تخیـل در جهـت توسـعه لغـات و     ، خیالاداي معانی از رهگذر صور

یا تعبیرات و لغات مربوط به یک حس را بـه  ، دهدتعبیرات مربوط به یک حس انجام می

  . )271: 1370( »دهدحس دیگر انتقال می

  )52( لسانشیرین )47( نطقیشیرین، رنگ غم، )12( بیان زبان شیرین

   تنسیق الصفات -

نـوعی موسـیقی   ، افزون بر پـرورش کـلام  ، هاالصفات به دلیل برشمردن صفتتنسیق

شمس قـیس در تعریـف ایـن صـنعت     . آوردصدایی هم در شعر به وجود میمعنوي و هم

یگر دارد و یـک چیـز را چنـد    آن است که شاعر چند وصف مختلف بر پی یکد«: گویدمی

پیاپی آمدن صفت زمانی پسندیده است که باعث تحریـک  . )386: 1360، رازي( »صفت کند

  . عواطف خواننده شود و در سطح طولی کلام گستره معنا را افزایش دهد

جهد کردند که امروز به سـیر بـاغ   خرام سخن خوشاندام شیرینبر گلپرستاران سیم

  ). 27( دل خوش باید کرد

  هاي فکري قصه مدهمالت ویژگی

پیوندي آشـکار و مسـتقیم بـا    ، کم در دورة کلاسیک دست، آثار ادبی شمار فراوانی از

 بـه  اسـلامی  هـاي  سنت، از بامداد اسلام تاکنون. و متون دینی روزگار خود دارند ها آیین

 بوده ایرانی نهنرمندا و نویسندگان، شاعران بخش الهام همواره، منبع ترین عنوان اساسی

محمل قصه جولانگاه عرضـه اندیشـه و ایـدئولوژي صـاحبان     . )42: 1375، کـوب  زرین( است

الیاده تصـریح  . گاه از نفود عناصر دینی خالی نبوده استآثار ادب شفاهی هیچ. قصه است
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پـراپ نیـز   . )10: 1368، الیـاده ( اندبه نوعی وابسته به ادبیات قدسی، دارد که متون شفاهی

بتلهـایم نیـز بـه وفـور     . )144: 1371، پراپ( داندها را برخاسته از دامان ادیان کهن میهقص

هـاي کتـاب مقـدس اذعـان     هاي مذهبی در قصه و شباهت ماهوي آن با استان هماینقش

، هـاي ایرانـی   مانند شمار فراوانـی از قصـه  ، در قصۀ مدهمالت. )مقدمه: 1395، بتلهایم( دارد

سـو بـا    از یک، ها مایه مشترك قصه این بن. ول دعاي یک برهمن استقهرمان قصه محص

یابــد و از دیگــر ســو ارتبــاط عمیقــی بــا دانــش نجــوم و  جــادو و جــادوگري پیونــد مــی

گاه با سـفر در  ،  سبب نیست که سفر قهرمان در جهان قصه بنابراین بی. اخترشناسی دارد

کنـد و چشـم عنایـت بـه     خدا را یاد میقهرمان پیوسته . زند هاي عرفانی پهلو می داستان

بـه روز قیامـت از روي او   ... به اسم پروردگـاري کـه   «: شفاعت بزرگان دینی گشوده است

با یاد خدا به نبـرد دیـو   ). 13( »شرمسار و از شفاعت آن شافع عالمین دور و مهجور باشم

منـوهر  «). 32( »اینک به یک حمله او را از جان بکشـم ، اگر خواسته ایزدي است«: رودمی

گونه عبارات قصه گواه روشـن  این). 33( »االله نموده یک تیر زددست به کمان کرد و بسم

  . بر متن آن است، تاثیر مضامین دینی رایج در زمان کتابت قصه

هـاي   مایـه  یکی از بن، تقدیرگرایی و اندیشۀ تأثیر سرنوشت و بخت مقدر در زندگی بشر

هـاي   دیرسـالی اندیشـه  . ردمان شرق و حتی غرب جهان اسـت هاي م کهن در آثار و اندیشه

کـه ایـن آیـین     بـا ایـن  . اند تقدیرگرایانه در ایران را تا روزگار رواج آیین زروان به عقب برده

ایــران بــه پــیش از ظهــور زرتشــت  ظــاهراً رواج آن در، همــواره در ایــران پیروانــی داشــته

نیک و بد یکی از پیامـدهاي بـاور بـه قـدرت      باورمندي به طالع. )9: 1352، بهار( گردد میباز

بـا اختربینـی   ، چون سرنوشـت بـا مسـیر اختـران پیونـد دارد     . تقدیر در زندگی آدمی است

مشـیت تقـدیر و   دل نهادن بر . یافت در، چه را سرنوشت در آستین دارد توان تا حدي آن می

ایی گردش امور خـود را  انسان ابتد. قصه مشهود است در سرتاسر، ثیر کواکب بر تقدیرأنیز ت

هیچ وجه بر چـرخ گـردان   تواند بهآدمی نمی«به چرخش ستارگان پیوند زده و باور دارد که 

ابوریحـان  . انـد هایی انسانی یافتهثوابت در دانش نجوم ویژگی. )97: 1388، رینگرن( »گذر یابد

، 327: 1358، بیرونـی ( بروج از خلق و خوي آنها سـخن گفتـه اسـت    معرفی بیرونی به هنگام

این است کـه  . تسلط بخت بر هر چیزي مورد تاکید است )64: 1354( در مینوي خرد. )356

این اندیشه هنـوز نیـز متـروك نشـده     . کردندروزها را به دو دسته سعد و نحس تقسیم می
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یـاد کـرده    »یـوم نحـس  «از ) 16/؛ فصـلت 19/قمر( گو اینکه قرآن کریم نیز در دو موضع. است

نویسـنده  . )2003: 1363، دهخـدا : ك.ر( ماه صـفر و روز سـیزده زبـانزد اسـت     بدشگونی. است

ناگاه پیر زال زمانه تخم بغض و عنـاد  «: مفارقت میان عاشق و معشوق را اینگونه آورده است

ثیر أهمچنـین ت ـ ). 14( »نهـا مفارقـت انـدازد   آمیان  در مزرع دل کاشته کمر بربست که در

آرایان بارگـاه  روز و ساعت سعید مقرر فرموده به بزم«: ستسعد و نحس ایام این گونه آمده ا

طبقـه منجمـان و طایفـه    «در جـایی دیگـر پادشـاه از    ). 52( »...جاه مامور سـاخت کـه   والا

ر قصـه مـدهمالت اپیـزود    د. خواهـد کـه سـاعت نیـک را معـین کنـد      می) 55( »مهندسان

ساعت سـعد  ، اي تجویز منجمانراجه به مقتض«: گذاري قهرمان قصه اینگونه آمده است تاج

در جایی دیگر شـاه  ). 7( »...التاج خسروي نهاده تاج شاهی بر سر آن دره، و وقت نیک دیده

شـناس و دانایـان   منجمـان اختـر  «، براي اطلاع از زمان نیک جهت ازدواج و مراسم عروسی

  . طلبد می) 52( »اقتباس را به حضور خبریت

 »زن«تلقـی آن از مفهـوم   ، اجتمـاعی بـر فضـاي قصـه     گري اندیشهاز دیگر ابعاد جلوه

هـاي خیـالی و    حتّـی قصـه  . »زن«عنصري است به نام ،  مایه و شالوده اصلی قصه جان. است

برداشـتن زن  . جلوه و فروغی ندارنـد ، هاي پریان نیز بدون حضور این عنصر درخشان افسانه

مد؛ بلکه اساساً قصـه را از هسـتی و   انجا مایگی آن نمی از جهان قصه تنها به فروکاست و بی

عمومـاً زن را بـه   ، هاي ایرانی بـا خاسـتگاه هنـدي   قصه. کند فلسفۀ وجودي خود خارج می

در  - که زیر مهمیز اراده و سلطه مرد قـرار دارد - یعنی همان ضعیفۀ فرودست  مفهوم سنتی

سـونگر و   یـک ، هگونـه قصـص مردسـالاران    توان گفت ادبیات حاکم بر ایـن  می. اندنظرگرفته

، وفـاداري ، همـواره تمکـین  ، آمیخته با تربیت دینـی اسـت کـه در پنـاه آن بـه جـنس زن      

ایـن وضـعیت در قصـه مـدهمالت     . کنـد  صبر و تحمل را القا مـی ، ورزي عشق، سرسپردگی

، خواهد خودش را معرفـی کنـد  بسیار پررنگ است و خالق قصه حتی زمانی که یک زن می

در قصه منوهر نیز پیمان خود را عـاجزه  . را بیاورد »عاجزه«ژه ناموزون پرواي آن ندارد که وا

بـه صـبر   «: دهد کـه  به منوهر هشدار می) سمبل عقل( وزیر قصه مدهمالت). 30( خواندمی

  ). 20( »سازي دلفریب زنان نباید فریفتپردازي و عشوهباید پرداخت و به کرشمه
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مرد بـوده و مکنونـات   ، خالق قصه مدهمالتتوان دریافت که متنی میبه قراین درون

الآگاه همین مسـئلت دارم کـه سـواي    از درگاه غیب«: قلبی خود را در قصه نمایانده است

ایـن حـس تملـک    ). 12( »دسـت غیـري حمایـل گـردن ایشـان نشـود      ، دست این کس

فضاي دیـالوگ دوسـویه   . با خلق و خوي مردانه بیشتر سازوار است تا زنان، آمیزحسادت

اي است کـه مـدهمالت پیوسـته از موضـع انفعـال و بـه       میان منوهر و مدهمالت به گونه

 »ضـعیفه «جـاي داسـتان خـود را     مـدهمالت در جـاي  . گویداي زیردستانه سخن میگونه

هرگـاه مـادر و   «: گویـد آورد و مـی در جایی خود را تا حد کالا فرود مـی  او). 11( نامد می

 »گاه مالک کـالایم تـو هسـتی   آن، با تو خواهند بست پدرم به طوع و رغبت عقد مناکحت

برخاسته از حسی عاطفی نیسـت کـه از تـه قلـب زن     ، روشن است که این عبارت). 41(

دهـد   سرچشمه گرفته باشد؛ بلکه القایی مرموز است که فضاي مردسالار روایت انجام می

استاي طبیعـی بـودن   به تلاشی روانی در ر، تا در پناه نگاه مذهبی حاکم بر فضاي روایت

بـا ایـن رویکـرد سـاحت     . زدایی از این مقوله دست یـازد  فرادستی جنس نرینه و قباحت

  . روایت به شدت مردانه شده است

جـوي مردانـه بـر     نشانۀ دیگري از نگاه سـلطه ، هاي ظاهري زنان قصه توصیف زیبایی

ن توصـیفات اسـت و   تری شایستۀ زیباترین و بدیع، مدهمالت تا پیش از ازدواج. متن است

زن . دلیـل آن روشـن اسـت   . شـود  باره خاموش مطلق می به ناگاه متن در این، پس از آن

کـالاي  ، گونه که مدهمالت خود اقرار دارد پس از ازدواج در کابین یک مرد قرار دارد و آن

هـاي زنـی    حـق نـداریم از زیبـایی   ، بنابراین بر طبق قانون مالکیت خصوصی. شوهر است

در ادبیـات نیـز غالبـاً    . م که از خانۀ پدري به خانۀ شـوهر کـوچ کـرده اسـت    سخن بگویی

اي  دوشـیزه ، بینـیم  چه از معشوق در غـزل سـنتی دیـده و مـی     تمامی آن. گونه است این

انگیز است که هنوز سایۀ مردي به نام شوهر بر قامـت   آلود با اوصافی اعجاب ناشناس و مه

  .وي سنگینی نکرده است

  

  گیري  نتیجه

هاي ادب شفاهی نامید که در درازنـاي تـاریخ و    ترین نوع گونه توان ژرف ها را می قصه

بـا دارا بـودن نثـر پرشـور و     ، نسـخه منحصـر قصـه مـدهمالت    . اند جغرافیا ریشه دوانیده
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شناسـانۀ   بررسـی سـبک   .مانند اسـت آن کم عصردر میان متون ادب شفاهی هم، شاعرانه

هـاي   دقّـت در ویژگـی  . سـازد شناسـانۀ آن را آشـکار مـی    این اثر وجه توصیفی و زیبـایی 

دسـتوري و نحـوي فارسـی    ، برخـی خصوصـیات سـبکی   الخـط نسـخه و همچنـین     رسم

عـدم  ، کاربست واژگان عربـی ، هااشباع مصوت، نویسیپیوسته و گسستههندوستان مانند 

ع بستن جم، غیرملفوظ »ه«، جایی عناصر ترکیب وصفی و اضافی جابه، تطابق فعل و فاعل

، افزون بـر بیـان وجـوه کهنگـی زبـان نسـخه      ، کاربرد شاذ حروف اضافه، ضمایر شخصی

قاره در قـرن یـازدهم را    اي از خصوصیات متون نثر فارسی نگاشته شده در حوزة شبه پاره

  .دهد بازتاب می

. اسـت  بـرده  ایـن اثـر از صـنایع ادبـی و بلاغـی بسـیاري بهـره        ، به لحاظ جنبۀ ادبـی 

خلق تصـاویر  . گون خیال استهمانا صور گونه، وه شاعرانگی زبان این قصهآشکارترین جل

بازتابی از ذهن و اندیشه خالق داسـتان اسـت کـه در    ، بدیع و سرشار از غرابت و شگفتی

شناسی هنري با هدف التذاذ ادبی را رعایـت نمـوده   اي از زیباییدرجه، نثر آهنگین خود

هـاي طبیعـی در   اثر باعث شده که منظـره و صـحنه   ادبی در ایناستفاده از صنایع. است

پراکندگی و گسـتردگی کاربسـت صـنایع لفظـی و معنـوي      . ذهن خواننده ملموس گردد

اي سطح ادبی اثر را در دایره، ...مبالغه و ، تلمیح، مجاز، تشخیص، آراییواج، مانند جناس

ر از نظـر فکـري بـر    همچنـین ایـن اث ـ  . فراتر از یک قصه گمنام عاشقانه گسترانیده است

 .کید داردأستیزي و نیز غلبه عناصر دینی تنز، تقدیرگرایی

  

  نوشت پی

 تنهـا شـماره برگـه   ، جهت سـهولت و رعایـت اختصـار   ، براي ارجاع مستقیم به متن نسخه. 1

  .شودنسخه میان دو کمان آورده می

رت منظوم قصه به نام این دو دلداده در صو. اي استعشق تاراچند و پیمان یک عشق حاشیه. 2

  .)53: 1398، رستمی و محمودي: ك.ر( آمده است »پیما«و  »تراچند«به شکل ، قلم ظهیر کرمانی
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  1نگاري در آثار جلال آل احمد بررسی و تحلیل خاطره
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  **انصاري نیلوفر 

  

   چکیده

همچنـین   .نگاري است تاریخحوزة در  تحقیقبخش  الهامع پژوهی یکی از مناب خاطره

هاي  رسوم و مناسک دینی و ملی جوامع به نسل، آداب، ها ابزاري براي انتقال تجربه

 و قـومی ، کنندة عواطف و احساسات فردي بیان ،از طرف دیگر. آید شمار می بهآینده 

در جلال آل احمد  حجم وسیعی از نویسندگی .حوادث و رویدادهاست  ملی در برابر

، اجتمـاعی  از جملـه  ،نویسنده از جهات متعددي آثار این. نگاري است عرصۀ خاطره

این مقاله درصدد اسـت تـا   . فراز و نشیب اوست گویاي زندگی پر، سیاسی و تاریخی

نگاري را در آثار جـلال آل احمـد    خاطره و انواع خاطره، تحلیلی - با روشی توصیفی

شرح   در، احمد آل جلالهاي   آن است که اغلب داستان  اکی ازتحقیق ح  نتایج .بکاود

زمـرة    در، نفـس نویسـنده اسـت کـه از ایـن جهـت       حـال و حـدیث   حسـب ، زندگی

حادثـۀ داسـتانی بـا روانـی و     ، هـا  در اغلب ایـن داسـتان   .گیرد نگاري قرار می خاطره

 ـرود؛ چرا که نویسنده  یکدستی و انسجام خاص داستانی پیش نمی  بـا گـاه   یگاه و ب

کنـد؛ گـویی    سیر داستانی را قطع و در روند آن دخالت مـی ، خویشهاي  اظهار نظر

خیال را درنوردد و بـه عـالم واقـع ورود    هاي  گرایی جلال باعث شده که گاه مرز واقع

از جایگـاهی برجسـته   ، اوهـاي    و نامـه ها   سفرنامه، احمد آل  در میان آثار جلال .کند

                                                 
تـه شـده از طـرح    برگرف) INSF(این اثر تحت حمایت مادي صندوق حمایت از پژوهشگران و فنـاوران کشـور   .1

  .انجام شده است) 4000766( شمارة
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علاوه بر آشـکارکردن بخشـی از   ، هایش و نامهها   در سفرنامه آراي او. است برخوردار

هـاي   به ما فرصت نگاه جدید به رویـداد ، زندگی خصوصی و خانوادگی این نویسنده

  .دهد فرهنگی و اجتماعی عصر نویسنده را نیز می، سیاسی

  

  .نویسی داستان، احمد جلال آل، پژوهی خاطره، نگاري خاطره: هاي کلیدي واژه
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  مقدمه 

تـاریخ  هـاي   شناخت بیشـتر حـوادث و رویـداد   هاي   نگاري یکی از راه خاطره و خاطره

شاعران و نویسندگان بسـیاري از ایـن   ، معاصر ایران است و همواره در تاریخ ادب فارسی

، بـا وجـود اینکـه   . انـد  و افکـار خـود اسـتفاده کـرده    هـا    بـراي بیـان اندیشـه   ، گونۀ ادبـی 

به دلیل گرایش بسـیاري  ، بس طولانی دارداي  هپیشین، یراننویسی در تاریخ ادبی ا خاطره

نویسی شگردي  خاطره، توان مدعی شد می، از نویسندگان معاصر به این شیوه نویسندگی

یک از انـواع   پایبند هیچ، این شیوه نویسندگی. شود نوین در نویسندگی دوره ما تلقی می

. خیـال در آن کمتـر اسـت    برد صورکار بیشتر بر توصیف استوار است و، بیان ادبی نیست

، نگـاري  وقـایع ، متفاوتی چـون روزنامـۀ خـاطرات   هاي   این شیوه نویسندگی داراي شاخه

، نویسـی بـه سـبک جدیـد     خـاطره . نامۀ خودنوشت اسـت  نفس و زندگی حدیث، سفرنامه

، سیاسـی هـاي   آمـد  و ل رفـت محصول تاریخ معاصر ایران در دورة قاجار است که بـه دلی ـ 

آشنا شدن بـا ادبیـات و فرهنـگ    ، تأسیس دارالفنون، فنون جدید دم با علوم وآشنایی مر

گیـري و توسـعه    ترجمه آثار ادبی نویسندگان مغرب زمین به زبان فارسی و شـکل ، غرب

  .مطبوعات رواج پیدا کرد

 ـ نامه زندگی، نویسی احمد یکی از کسانی است که از شیوة داستان آل جلال ه نویسی و ب

نگاري براي بازنمایی عمیق واقعیات جامعـه و ارائـۀ آن بـه صـورت      اطرهتر خ صورت کلّی

. اول شـخص اسـت  ، زاویـۀ دیـد در اغلـب آثـار او    . ملموس و واقعی استفاده کرده اسـت 

به صـورت شـفاف در اغلـب    ، هایی از زندگی متعارف نویسنده شخصیت نویسنده و نشانه

خطی مشخصی دارند و در بسـیاري   اغلب ساختار روایی و آثار جلال. آثار او موجود است

کنند و به هم نزدیـک   نامه و خاطره با هم تداخل پیدا می زندگی، ساختار داستانی، موارد

موجود در زندگی خود را هاي   اش توانسته است واقعیت وي با قدرت نویسندگی. شوند می

. ننـده بدهـد  برداشتی داسـتانی بـه خوا  ، کنار هم بچیند و با نگاه دقیق و هنرمندانۀ خود

نامۀ داسـتانی اسـت؛ یعنـی نویسـنده      نوعی زندگی »سنگی بر گوري«داستان  نمونه، براي

  .کوشیده است در بیان حوادث زندگی از برخی عناصر داستان نظیر تخیل بهره گیرد

هـاي    نگاري و انواع مختلف گونـه  این نوشتار سعی داریم با توجه به مبحث خاطره در

آنجایی کـه در   از. آل احمد بپردازیم ی این گونۀ ادبی در آثار جلالبه بررس، نگاري خاطره
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از ، رو احمد بپردازیم؛ بنابراین تحقیق پیش تحلیل متن آثار آل  قصد داریم به، تحقیق  این

زیـر پاسـخ   هاي   در این پژوهش سعی براین است تا به پرسش .کیفی است و تحلیلی نوع

  :داده شود

  شود؟ گونۀ ادبی محسوب می، ا در عرصۀ ادبینگاري چیست؟ چر خاطره -1

  آل احمد چگونه نمود یافته است؟ نگاري در آثار جلال خاطره -2

  

  روش تحقیق

پــژوهش اســنادي هــاي   تحلیلــی اســت و داده - پــژوهش حاضــر بــه شــیوه توصــیفی

ادبـی و نکـات مـرتبط بـا آن     ، تـاریخی هـاي    و بر پایۀ مطالعۀ مستقیم کتـاب ) اي کتابخانه(

هـاي    نگارنـدگان ضـمن بررسـی خـاطره و ویژگـی      ،براي اجراي ایـن پـژوهش  . د بودخواه

  .اند احمد پرداخته نویسندگی در آثار جلال آل ةبه بررسی و تحلیل این شیو، نگاري خاطره

  

  پیشینۀ پژوهش

نگاري صورت گرفتـه اسـت کـه بخـش زیـادي از       فراوانی در باب خاطرههاي   پژوهش

 کـه بیشـتر   داردنگـاران   نگاري و معرفی برخی خاطره ۀ خاطرهاختصاص به تاریخچ، ها آن

  .نگاران سیاسی و رجال حکومتی هستند در زمرة خاطرهآنها 

یـاد  « ،)1377، فراگنر.گ، برت( »نویسی ایرانیان خاطرات« ،نگاشته شدههاي   از میان کتاب

سـمیه  ( »عصر قاجارنگاري  نویسی و جایگاه آن درتاریخ خاطره« ،)1393، رضا کمري علی( »مانا

پـنج   :بـا یـاد خـاطره   « و )1375، احمد اشرف( »نگاري در ایران سابقۀ خاطره« ،)1396، عباسی

تـوان   را مـی ) 1376، رضا کمـري  علی( »جنگهاي   نگاشته نویسی و خاطره مقاله دربارة خاطره

  .ذکر کرد

محتـوایی و  بررسی و تحلیـل  « توان به دانشگاهی، می هاي نامه پایان از میان همچنین

، حمیـد رضـا سـلمانی   ( »خودنوشت فارسی از دورة بازگشت تا معاصـر هاي   نامه زندگی، ادبی

نگـاري زنـان ایـران از انقـلاب      جنسـیتی در خـاطره  هاي   بازنمایی هویت و نقش« ،)1389

نگـاري در   تحلیل و مقایسۀ سنت خـاطره « و )1398، عباسی( »مشروطیت تا انقلاب اسلامی

  .اشاره کرد )1387، مریم قانونی( »ق 1340- 1320عصر مشروطه 
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نویسـی در   خاطره«توان به مقاله ناصر نیکوبخت با عنوان  از میان انبوه مقالات هم می

 ،)1395، رضـا ترکـی   محمـد ( »ادبیـات انقـلاب اسـلامی   «در کتـاب   »ادبیات انقـلاب اسـلامی  

 ،)1374، مـد شـعبانی  اح( »نگاشت و خاطرات ایرانـی  خودهاي   شناسی سرگذشت نامه کتاب«

، عباسـی ، فصـیحی ، آقـاجري ( »نگار دورة پهلـوي  زبان و زمان در روایت سیاسی زنان خاطره«

ــاطره« ،)1398 ــران  خ ــر ای ــاریخ معاص ــاري در ت ــیس( »نگ ــادات رئ ــه « ،)1396، الس ــاهی ب نگ

 -تـاریخ « و )1386، رضـا ایروانـی   محمد( »نامه و سفرنامه نویسی و مقایسۀ آن با زندگی خاطره

  .اشاره کرد) 1375، احمد اشرف( »افسانه -اطرهخ

د که نسـبت بـه   کراذعان  دبای، گرفتۀ مرتبط صورتهاي   با تأمل در مقالات و پژوهش

شــده بــه صــورت مــوردي و ذکــر   انجــامهــاي   پــژوهش، اهمیــت و گســتردگی مبحــث

ی توانـد ناش ـ  له میئشود که این مس نگاران محدود می نگاري و معرفی برخی خاطر خاطره

عنـوان یکـی از منـابع مهـم      نویسـی و توجـه بـه آن بـه     از نگاه خاص بـه مقولـۀ خـاطره   

نگار  تاکنون پژوهشی با این رویکرد و نگاه تحلیلی به آثار خاطره. کنندة تاریخ باشد روشن

ضرورت انجـام پـژوهش را بـه    ، خلأ تحقیقاتی در این مورد. نویسنده صورت نگرفته است

  .رساند اثبات می

  

  نظريمبانی 

  نویسی خاطره و خاطره

شـود کـه در آن    شـکلی از نوشـتار و یکـی از انـواع ادبـی محسـوب مـی        نویسی خاطره

، هایی را که در زندگی اتفاق افتاده و یا شـاهد بـوده   وقایع و صحنه، نویسنده خاطرات خود«

، از خاطر به معناي اندیشـه  ي استدیگر صورت، واژة خاطره، کند؛ به عبارت دیگر بازگو می

  .)104: 1386، نیامیرخا و فروغی( »یادگار و آنچه در دل بگذرد، خیال، یادبود، ضمیر

رایجی است که در تـاریخ معاصـر ایـران    هاي   از گونه، نگاري در مقام ژانر ادبی خاطره

که به شـدت  اي  هدر جامع »خود«براي نمایش اي  صه چنین عر  توجه قرار گرفت و هم ردمو

ایـن تحـول کـه تحـت تـأثیر افکـار       . شـود  در آن تفکیک می، یعرصۀ خصوصی از عموم

عنوان روشی منتقدانه بـه کـار بـرده شـد؛      به، اروپایی در ایرانِ عصر ناصري به وجود آمد
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آن را ابـزاري در  ، »هویـت جمعـی  «و  »فـردي   منِ«که اغلب مؤلفان با آگاهی از اي  هگون به

تمـام  «تند و آثـاري خلـق کردنـد کـه     ارائۀ اطلاعاتی فراتر از زندگی خصوصی خود دانس

نویسی  روندي جداي از جریان خاطره، گیري آن غربی در شکلهاي   پذیري از اندیشه تأثیر

در غرب پیمود و بیشتر در حوزة منابع تاریخی جاي گرفت تا آثار ادبـی کـه نـوع غالـب     

  .)6: 1396، عباسی( »غربی بودهاي   نامه زندگی

 هـاي  و آداب و رسوم جوامـع بـه نسـل   ها   تجربه، مفاهیم ابزاري براي انتقال خاطرات

قومی و ملّی در برابر یـک حادثـه اسـت؛    ، کنندة احساسات و عواطف فردي آینده و بازگو 

هـم از نظـر   ، شناسـی  هم از نظـر مـردم  ، شناسی نگاري هم از نظر جامعه خاطره«بنابراین 

 »تصادي و تاریخی اهمیت دارداق، فرهنگی، شناسی و هم از جنبۀ مطالعات اجتماعی روان

تواند ابزار مهمی بـراي نقـد مسـائل و مشـکلات جامعـه و       خاطره می .)17: 1390، ایروانی(

نویسـی زمینـۀ مناسـبی جهـت      خـاطره «، از طرف دیگر. باشدآنها  حل براي حتی ارائۀ راه

ات سـازد؛ همچنـین اطلاع ـ   و افکار واقعی نویسندگان فراهم میها   انگیزه، اغراض شخصی

وارد تـاریخ مکتـوب   هـا    بـا نوشـتن خـاطره   ، انـد  محرمانۀ متعددي که قبلاً مخفـی بـوده  

  .)77: 1377، فراگنر( »شوند می

  انواع خاطره

نفس   حدیث، سفرنامه، حسب حال، نامۀ خودنوشت یا اتوبیوگرافی زندگی، نامه زندگی

مشترکشـان در    هشوند و وج ـ نگاري محسوب می گوناگون خاطره اشکالاز  ،نگاري و وقایع

دهد که به گمان او واقعاً اتفاق افتاده اسـت و   این است که راوي رویدادهایی را انتقال می

، در ایـن میـان   .بـوده اسـت  آنهـا   نگارد که خود از نزدیـک شـاهد وقـوع    چیزهایی را می

آید؛ حال آنکه  نگاري جا دارد و از انواع مشخص آن به شمار می نگاري در مرز تاریخ وقایع

شـود؛ ایـن    پردازي قرار دارد و غالباً از انواع ادبی دانسـته مـی   نفس در مرز داستان حدیث

نگاري در محوري قرار دارد که یـک سـر آن تـاریخ و     گونه است که صور گوناگون خاطره

  .)55: 1388، اسلامی( سر دیگر آن انواع ادبی است

یـک نـوع شـگرد     زندگینامۀ خودنوشـت و حسـب حـال را   ، زندگینامه، برخی خاطره

 ـ  کنند و بر این باورند هر زندگی نویسندگی تلقی می ه نامه نوعی خاطره است؛ حتی اگـر ب

، مایه گرفتـه باشـد   در حقیقت هر اثري که از تجربیات نویسنده. صورت خودنوشت باشد
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نامـه خودنوشـت و    تري مثـل زنـدگی   جزئیهاي   نامه است که قابل تقسیم به گونه زندگی

و ) خـود ( »1اتـو «کلمـۀ اتوبیـوگرافی از دو بخـش     .)44: 1388، اشـرف ( حسب حـال اسـت  

ــوگرافی« ــدگی( »2بی ــه زن ــرادف خودزیســت ) نام ــه اســت تشــکیل شــده اســت و مت . نام

توصـیف  «نویسـند و بـه    است کـه افـراد دربـارة خـود مـی     اي  هنام زندگی، نامه خودزیست

؛ حسـب  )40: 1388، لامیاس( »پردازند اجتماعی و فکري زمان خود می، سیاسیهاي   جریان

خـاطرات و  ، خوانـدنی هـاي    نامه است و مشـتمل بـر نوشـته    حال نیز بخش از خودزیست

حدیث نفـس نیـز   . کنند بیان می هایی است که اشخاص در گزارش احوال خود یادداشت

آورد و بـه طـور    نمایش یا داسـتان بـه زبـان مـی    هاي   گفتاري است که یکی از شخصیت

و افکار درونی شـخص  ها   این نوع گفتار معمولاً سیر اندیشه. ب استقراردادي فاقد مخاط

  .کند را بیان می

 ءنوشته شده باشد و نویسـنده هـم جـز    بنابراین هر اثري که با زاویۀ دید اول شخص

هـاي   هر اثـري کـه کـاملاً بـا واقعیـت     ، دیگر عبارت نامه است؛ به زندگی، باشدها   شخصیت

، نامه اسـت و در غیـر ایـن صـورت     خاطره یا زندگی، اشدخارجی زندگی مطابقت داشته ب

هایی از زندگی متعارف نویسنده و صاحب  نامه عناصري دارد و نشانه زندگی. داستان است

داستانی هـم   نامه وجود دارد که در آثار برخی عناصر در زندگی. دهد اثر را به ما نشان می

و داسـتان بـا هـم پیونـد برقـرار       نامـه  شود و در اینجاست که خـاطره و زنـدگی   دیده می

البتــه بعضــی خــاطرات و  .تخیــل اســت، بــا داســتانآنهــا  کننــد و از وجــوه افتــراق مــی

مخاطب را وادار بـه پـذیرش آن   ، نامه واقعیت زندگی. مایۀ داستانی دارند بن، ها نامه زندگی

  .کند؛ دیگر اینکه راوي و نویسندة اثر کسی است که محور تمام حوادث است می

بنـابراین   ؛و حوادث مربوط به خود اوسـت ها   همۀ بحث، آل احمد بیشتر آثار جلال در

سالۀ خود  46احمد در طول عمر  آل . نامه دانست توان زندگی بخش زیادي از آثار او را می

علاقۀ بسیار نشان داد و بازتاب  فرهنگی و سیاسیهاي  به فعالیت) ش 1348-ش 1302(

، این نویسنده در طول دوران زنـدگی خـویش  . خود منعکس کردرا در آثار ها  این فعالیت

چون حـال در اختیـار نسـل    او گذشته را هم. را پشت سر گذاشتزیادي هاي   ونشیبفراز

نوسانات روحی و دگرگونی او در دو زنـدگی متضـاد از نمـاز خوانـدن تـا      . جدید قرار داد

                                                 
1. auto 
2. biography 
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ب شدن به گروهـی و طـرد   جذ، گرایی تا تجدداندیشی از سنّت، مخالفت با دین و مذهب

همگـی بـه خـوبی بیـانگر     ... دینی و یا با عنوان خیانـت و   شدن از گروه دیگر به بهانۀ بی

. خواه وي است و تمام این نوسانات در آثار او منعکس شده اسـت  روحیۀ کمالجو و آرمان

او . شـود  احمد مشاهده می آل  جلال هاي ها و نوشته دیدگاهبسیار زیادي میان هاي   تناقض

مـورد پـذیرش   هـاي   هنجـار ، د و از طرف دیگرکن زدگان را سرزنش می از یک طرف غرب

بی بیـزار  آم اندیشی و مقدس او از تعصب. شود وضوح مشاهده می او بههاي  غربیان در رفتار

هـاي    صـحبت از روحـانیون بـه دلیـل    . نیـز دارد متحجرانـه  هـاي    گیـري  اما موضع ،است

را در آنهـا   دهـد امـا   این قشر را جزء گروه روشنفکران قرار نمی کند و متعصبانه انتقاد می

مـنعکس   شاو از مسائل جامعه در آثارهاي   تمام تحلیل. داند راه پیشرفت جامعه مؤثر می

احمد با زاویۀ دید اول شخص نوشـته شـده اسـت و     آل ازآنجایی که اکثر آثار  .شده است

هـاي    او بـا واقعیـت  هـاي    ي از نگاشـته است و بخـش زیـاد  ها   شخصیت ءنویسنده هم جز

از اي  هعنوان گون نامه است که به زندگیاز نوع ، مطابقت دارد اش هخارجی و زندگی روزمر

. مایۀ داسـتانی دارد  بن، نگار او شود؛ البته بسیاري از آثار خاطره  نگاري محسوب می خاطره

شـود و   پیونـدي برقـرار مـی    خاطره و داسـتان ، میان زندگینامه در آثار او ،همین سبب به

  .توان خاطره محسوب کرد را می شبخش زیادي از آثار

  

  بحث وبررسی

  نگاري  احمد بر اساس گونۀ ادبی خاطره تحلیل آثار داستانی جلال آل

مکـان و زمـان   و  اش را آورده اسـت  نامـه  لال زندگیج، »یک چاله دو چاه« داستان در

اتوبیـوگرافی  ، دیگر  عناي واقعی نیست؛ به عبارتیآشکار است؛ بنابراین دیگر داستان به م

احمـد و اتفاقـاتی کـه در     آلهـاي   و قهرمـانی هـا   شاهد شکست، ما در این داستان. است

بنـابراین جنبـۀ   ، این اثر جنبۀ تخیلی آن چنانی نـدارد  .هستیم، زندگی واقعی او رخ داده

  .نگاري قرار داد طرهتوان آن را در زمرة خا ت و میاتوبیوگرافی داستان بیشتر اس

نـابراین بـا   تواند زمـان و مکـان باشـد؛ ب    می، نامه بودن یا داستانی بودن ملاك زندگی

شـاد و غمگـین زنـدگی    هـاي   رویـداد  »سنگی بر گوري«در . وکار داریمتاریخ به نوعی سر

را  -»...من جلال آل احمد و زنـم سـیمین  «- است؛ اگر عبارت ابتدایی داستانهوید جلال
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شود  نامه نیز محسوب می شود و زندگی شکل داستانی آن بیشتر هویدا می، بگیریمنادیده 

  .مایۀ داستانی آن کم است و به نوعی اتوبیوگرافی زندگی زناشویی اوست که بن

نامـۀ   بخشی از زندگی پردغدغۀ جلال است و به بیانی دیگر زنـدگی  »سنگی بر گوري«

تواند از برخـی عناصـر داسـتان بهـره      یز مینامه ن داستانی است؛ به این صورت که زندگی

حمـد و  ا آل سـترونی ، موضـوع اصـلی کتـاب   . چون عنصر مهم داستان تخیل اسـت ، ببرد

آغـاز   »مـا بچـه نـداریم   «با جملـۀ   »سنگی بر گوري«. رزندي او و سیمین دانشور استف بی

 را اش در اتصـال بـه فرزنـد    نـاتوانی  او .کنـد  گره ناگشودنی جلال را مطرح می و شود می

ل آزادي فـردي او را تضـمین   کنـد کـه در عـین حـا     شکافی در امتداد سنت قلمداد مـی 

او سـنت و  ، نفـی گذشـته و سـنت اسـت    ، احمد آل با توجه به اینکه عقیم بودن .کند می

  .خواند که با تضمین آزادي فردي از قضا سودمند افتاده است می »هیچ«گذشته را 

تمکین نکردن پدر نویسنده از قواعـد   شود؛ مطرح میمتعددي هاي  ماجرا، داستاندر 

و زلزلـۀ  واهر همسر نویسنده خودسوزي خ، و محضرهاها   جدید دولتی حاکم بر دفترخانه

اغلـب کوتـاه و   هـاي    صـحنه ، علاوه بر ماجراهـا  .اند از این جمله 1341زهرا درسال  بوئین

را بـه طـور دقیـق و بـا     آنهـا   وجود دارد که نویسـنده  »سنگی بر گوري«پرشماري نیز در 

توان به صحنۀ همراهی نویسنده بـا   میها   جزئیات توصیف کرده است؛ از میان این صحنه

  .اینۀ او به دست یک پزشک مرد اشاره کردهمسرش هنگام مع

بـراي  اي  ه همیشه در بین سنت و مدرنیته سرگردان و ناتوان از یافتن چار ذهن جلال

اي  ه فـرد هـرز  ، معالج سیمین کند که دکترِ خود بوده است؛ به همین دلیل وقتی بیان می

خلاف بـر - که در ذهن جلال وجود داشـته اسـت   است فرهنگیهاي  به دلیل سنت، است

اما باز شاهد ایمان و بـاور   -)ترك نماز و برخی واجبات دینی مصرف الکل و(مدرن بودن 

  .او به فرهنگ سنتی خود هستیم

حتـی اهـل   ، در مقابـل مـا ایسـتاده اسـت     عریـان ، »سنگی بر گـوري «جلال در رمان 

 ابـد؛ ی گشـایی پایـان مـی    افکنی آغـاز و بـا گـره    این رمان با گره. کاري هم نیست ملاحظه

بنا شـده اسـت و از آنجـایی کـه از عنصـر       نامه زندگیبنابراین متنی است که بر یک خود

هـاي   وجـود ویژگـی  ، ایـن  بـر  نامه داستانی است؛ علاوه زندگی، تخیل نیز بهره گرفته است
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پشـت  هـاي   توصیف و معنا، گوو گفت، صحنه، از جمله ماجرا ،نامۀ خودنوشت دیگر زندگی

  .گاري استن نیز مؤید خاطره ،متن

اوضـاع و احـوال   ، مـردم ، هـایی از زنـدگی او   برش، احمد آل جلالهاي  در اکثر داستان

اغلـب   در چنـین  خورد؛ هـم  اجتماعی و همچنین مشکلات موجود در جامعه به چشم می

رود؛ چـرا کـه    حادثۀ داستان با روانی و یکدستی و انسـجام خـاص پـیش نمـی    ، داستانها

سیر داستانی را قطع و در روند ، خویشهاي   و تجربهها  ار نظربا ظه گاه گاه و بینویسنده 

  .کند آن دخالت می

تـارزن پـس از کشـیدن رنـج و زحمـت فـراوان و        پسـرك سـه  ، »سه تـار «در داستان 

کنـد تـا بتوانـد خـرج خـود و       تاري فراهم مـی  براي خود سه، خوابی طولانی همچنین بی

آن هـاي    سیم، نگه داشته بود و با دست دیگرسه تار را روي شکم « :اش را درآورد خانواده

عاقبـت  . پایید که با دکمۀ لباس کسی یا به گوشۀ بار حمالی گیر نکند و پاره نشود را می

عطرفـروش تسـبیح در   «؛ اما )8: ب1388، آل احمد( »امروز توانسته بود به آرزوي خود برسد

احسـاس و  ، شـود  خـود مـی   از خود بی، تار گوید و با دیدن سه پیوسته ذکر میکه  »دست

 »دینـی  بـی «نشانۀ ، خواند می »آلت کفر«تار را که  او دیدن سه. خاص خویش دارد اعتقادي

بـالا   »مسجد شـاه «هاي   زن از پلهتار داند و هنگامی که پسرك سه می »داشرمی از خ بی«و 

  .شکند تار را می کند و سه خود عمل می »تکلیف شرعی«به ، رود می

آغـاز جـوانی یکـی از     نویسنده در. احمد است آل ترسیم زندگی جلال، تار داستان سه«

 روحـانی و ، بـازاري ، بـود و در خـانوادة مـذهبی    »نجف اشرف«علمی هاي   حوزههاي   طلبه

 -به اقتضـاي زمانـه کوشـید و بـه پیشـروترین جریـان اجتمـاعی       ، سنتی بزرگ شده بود

پیوسـت و   »حزب توده«ناگزیر به  جلال .)41: 1392، اسحاقیان( »سیاسی عصر خود پیوست

مسئول چاپخانۀ حزب توده به نـام  ، ساله رفت و به مقام مسئولیتی بزرگره صد، شبه یک

بوعات این حـزب همکـاري جـدي    سه سال با مط کم دو احمد دست آل. رسید ،»ور شعله«

مقطـع جـدایی   ، 1326سـال   .نوشت می »فرمایشیهاي   داستان«، و به اشارة حزب داشت

ایـدئولوژي   بـه ایـن   اوو اعتقـادات ناپایـدار   هـا    اعتقادي به آرمـان   سنده از حزب و بینوی

ه از زبان شخصـیت داسـتان بـه    وقتی نویسند«مدت و تجربۀ سیاسی و هنري است؛  کوتاه
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به همین تجربۀ هنـري گذشـته   ، کند براي دیگران اشاره می »تار خوانی و نواختن سهآواز«

یک سال پس از جدایی از حزب نوشته  جلال که- تار ستان سهدر مجموعۀ دا. اشاره دارد

بـراي بیـان   ، دهد که از این پس قصد دارد از هنـر خـود   نویسنده به خود نوید می -است

عـرّف مـنش فـردي و مسـتقل     هایی کـه م  احساسات و علایق قلبی خود بنویسد؛ داستان

پـیش از   »احمد آل«یماي عطرفروش همان س«در واقع،  .)41: 1392، اسحاقیان( »خود اوست

ماننـد  ، نویسنده در ایـن سـیما  . است »جلال«پیوستن به حزب یا سیماي روزگار طلبگی 

  کند که به دیـن و آیینـی اعتقـاد دارد؛ بـا     وانمود می »عطرفروش تسبیح به دست«همین 

زبان و پرخاشجوست؛ بد، متعرض و مهاجم، یک شخصیت فضول، همه چنین سیمایی این

 »مـذهبی خـویش اسـت    »مـنِ «حزبـی و دیگـري    »منِ«یسندة نخست یا پس کشاکش نو

  . )40: همان(

عنکبوت استعاره از بیمـاري سـرطان خـواهر    «، »خواهرم و عنکبوت«در داستان کوتاه 

کُشد و دوا و درمـان اعضـاي    احمد است که خواهر او را در سی وپنج سالگی می آل جلال

  :گوید می) نویسنده(راوي  .)179: مانه( »کند افاقه نمی خانواده براي پیشگیري

همچه چنگ انداختـه وسـط جـونش عـین     : من سرم به خوردن گرم بود که شنیدم«

  . )56: 1356، آل احمد( »خود که نگفتن سلاطون بی، خوب خانباجی. عنکبوت

کوشـد از   وقتی راوي مـی . داند نیز می »شوهر خواهر«نویسنده عنکبوت را استعاره از «

یابـد کـه خـواهر پیوسـته بـه       می در، جان کند عنکبوت را بی، مار بالا برودتخت خواهر بی

اصـلاً بـه مصـلحت    ، تو گویی با عنکبوت انس گرفته وکشتن عنکبـوت ، نگرد عنکبوت می

تـوان   گوید که از فحواي کلامش مـی  سخن میاي  هراوي در برخی عبارات به گون. نیست

خواهرم از خیلـی  «: )181: 1392، سحاقیانا( »همان شوهر خواهر است، دریافت که عنکبوت

شـش سـال    -پـنج  .خواهرمثلاً از ایـن شـوهر  ، دیگر ممکن است خوشش بیایدهاي  چیز

چنـدبار هـم کـارش بـه      دار هـم نشـده و   اش مـریض بـوده و بچـه    اش بوده و همـه  خانه

آیـد؟ درسـت اسـت کـه مـن از       خوشم مـی  خواهرممگر من از شوهر. خانه کشیده مریض

اما حاضر نیسـتم حتـی یـک مگـس در تمـام عـالم بـه دام هـیچ         ، آید می مگس هم بدم

  . )51 -50: 1356آل احمد، ( »عنکبوتی بیفتد
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و هـا    و خرافـه ها  زشت و سیاه از مردسالاري آمیخته با سنتاي  ه چهر، در این داستان

تلخ هاي  معصومیت زن را دستخوش رویداد شود که ترسیم می حماقت موجود در جامعه

، فضاسازي در این داستان لحن و. کشاند کند و سرانجام او را به قعر نابودي می ه میجامع

به ، احمد با ترسیم زندگی خود در قالب برادر نوجوان قربانی آل. یار زیبا و جذّاب استبس

در حـل و تغییـر آن نـاتوان اسـت و در     ، رغم درك مشـکلات  مثابۀ شاهدي است که علی

بسـیار موفـق عمـل کـرده     ، ل و مشکلات موجود در زندگی اوتصویر چهرة خواهر و مسائ

شـود کـه    در این داستان روایت غیرمستقیم و از نگاه کودکی خردسـال بیـان مـی   . است

  .سبب ماندگاري و تأثیرگذاري بیشتر بر مخاطب گردیده است، همین عامل

با ایـن  است که  »پنج داستان«نخستین داستان کوتاه از مجموعۀ  »و فلکها   گلدسته«

بدجوري هوس بالا رفتن ، مسجدهاي   گلدسته«: شود ت و شروع زیبا وجذاب آغاز میعبار

دانم چرا مدام  اما نمی، نداشتیمها   کاري به کار گلدسته، کدام ما هیچ. زد را به کلۀ آدم می

بـاز هـم   ... کـردي   تـوي کـلاس کـه نشسـته بـودي و مشـق مـی        .توي چشممان بودند

  . )9: 1356، آل احمد( »شمت بودتوي چها   گلدسته

هـاي   چهارده سـالگی و سـال   -نویسنده در سیزدههاي   بخشی از خاطره« این داستان

روایــت  .احمــد اســت آل جــلالهــاي   تــرین داســتان بــه بعــد اســت و از تصــویري 1316

رایج زمانه کـه بـاز   هاي  و محدودیتها  کشی است از جسارت در عبور از خطاي  همعصومان

خـودش  ، کوشد تا با فرار از دبستان ۀ نگاه همان شخصیت نوجوان که این بار میاز دریچ

، حتی اگر کل اثر .شود روایت می، کارة مسجد مجاور برساند نیمههاي   را به بالاي گلدسته

کاررفتـه در بافـت و    به دلیل اسـتقرار درسـت عناصـر بـه    ، نمادي از تفکري سیاسی باشد

اجتماعی سـبب شـده تـا     و انسانیهاي  سیاسی به موقعیتهاي   جهان متن و تحویل ایده

تمثیلـی اسـت بـراي فـرار از     هـا    گلدسته. وامدار خودش باشد نه جاي دیگرها نداستان ت

را تمثیلـی از  ها   توان بالا رفتن از گلدسته می، در بیانی دیگر اختناق و رسیدن به آزادي و

  . )177: 1392، اسحاقیان( »پناه بردن به مذهب و سنت دانست

وي . احمـد اسـت   آل نوشت جلالخودهاي   نامه نیز یکی دیگر از زندگی »مدیر مدرسه«

رمان بـه تصـویر   این حاصل خاطرات خود را در ، که تجربۀ معلمی در دبیرستان را داشته

حوادث فرهنگی کـه پیرامـون جـلال     بازتابغیر از  »مدیر مدرسه«کشیده است؛ بنابراین 
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  .تواند چیز دیگري باشد نمی، اتفاق افتاده

سـامان آمـوزش و پـرورش و     مدیر مدرسه ترسیم شخصیت خستۀ جلال از وضع نابه«

اثري که با به تصویر کشیدن محـیط یـک   . ناقص و سنتی تحصیلی استهاي  حتی کتاب

ضمن اشـاره بـه مشـکلات عرصـۀ فرهنـگ و      ، مدرسه و بیان مشکلات مدیر در ادارة آن

وزارت فرهنـگ و آمـوزش و پـرورش کشـور     هـاي   سیاسـت  بـه انتقـاد از  ، آموزش کشور

کنـد بـا مـدیریت یـک      حوصله از شغل معلمی که فکر مـی  معلمی خسته و بی. پردازد می

، کنـد و بـه آن آرمـانی کـه در نظـر دارد      مدرسه بر اضطراب و مشکلات خویش غلبه می

مـا بـه تـدریج    ا، مدیر براي تغییر وضع به هر دري مـی زنـد   .)48: 1384، کمالی( »رسد می

  .دهد برسد و سرانجام استعفا می، خواسته تواند به آنچه می نمی، بیند می

نشسـتم و ماحصـل   . اصـلاً از خانـه درنیامـدم   ، بعد که موعـد احضـار بـود    تا دو روز«

هـاي   روي همان کاغذ. سر ساعت معین رفتم به دادگستري. حرفهایم را روي کاغذ آوردم

ام کـه تـازه رئـیس     ام را نوشتم و به نام همکلاسـی پخمـه   نشاندار دادگستري استعفانامه

  . )120: 1383، آل احمد( »دم در پست کردم، فرهنگ شده بود

حـالی از حضـور جـلال در حـزب تـوده و       حسـب «نیـز   »بـریم  رنجی که میاز «کتاب 

رغم بیان شرح حـالی از خـود و    قصد دارد علی، حزبی اوست؛ نویسندة کتابهاي  فعالیت

و تفکرات حزبی خود بپردازد؛ آنچنـان  ها  به ترویج و تبلیغ ارزش، حزبی خوداي ه فعالیت

حزبـی خـود   هـاي   احمد به دفـاع از آرمـان   آل، همجموعاین از  »ها بیازیر«که در داستان 

ایـن مجموعـه از   هـاي   داسـتان هـاي    هایی که برخی شخصیت رغم خرده علی پردازد و می

 »اسـت  هنوز بـه حـزب خـود امیـدوار    ، بندي نهایی در جمع، و رهبري حزب دارند »رفقا«

العمل  جلال و دوستانش در برابر شرایط نامطلوب جامعه از خود عکس .)48: 1384، کمالی(

  :وضع را عوض کنند و طرحی نو دراندازند، کنند دهند و سعی می نشان می

خـودت در آن  . ایم از دست دادهها  خیلی چیز. از دست رفته داریمهاي  ما خیلی چیز«

درسـت پیداسـت کـه    ... اما خیلی مغبون نیستم...را براي ما گفتی آنها  چند روز خیلی از

مثـل  . کـنم  خیلی خوب حـس مـی  ، بینم این را می. زندگی جدیدي براي من شروع شده

 ویمتوانم برایت بگ ـ نمی. از این خوشحالم. من از بین رفتههاي   اینکه خیلی از تنگ نظري

  . )44: الف1387، آل احمد( »چه طور
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او در « .نفـس جـلال اسـت    حـدیث ، »زن زیـادي «  از مجموعه داسـتان  »جا پا«داستان 

عدم تعلق به . کشد فرزندي را به تصویر می خوردة خود از بیشخصیت سر »جا پا«داستان 

اوج آرزوي نامیرایی و حتـی جـدالی کـه نویسـندة داسـتان در      ، دغدغۀ جاودانگی، جهان

تمـام  . شـود  در ایـن داسـتان احسـاس مـی    ، تنهایی و یأس دارد، اندوه، دلتنگیهاي  مرز

  :)48: 1384، کمالی( »جا پایش بر روي برف باقی بماند آرزوي وي این است که

نشسـتۀ خیابـان بـه جـاي      نگاه چشمم روي برف تازه، یکبار زیر نور مات چراغ ایستادم«

: اختیار به فکـر افتـادم کـه    بی... پهن که تازه گذاشته بود جاي پایی بود بزرگ و! پایی افتاد

یـک مرتبـه    و »!...شه این جا پاي من باشد؟ کاش جا پاي من بـود  شه؟ یعنی می یعنی می«

دیدم که چقدر آرزو دارم جاي پاي مـن  . خواهد جاي پاي من باشد دیدم که چقدر دلم می

نگـاه چشـمم از   . ه جا پـاي مـن اسـت   حتم کنم ک، نزدیک بود. روي زمین باقی مانده باشد

دوبـاره  ، گذاشتند جا می برف از خود در فضا بههاي   خیالی و سفیدي که دانههاي   لاي رشته

یعنـی مـنم   شه؟  کردم که یعنی می گشت و من به این فکر می به دنبال سرگردانی خود می

  .)151: ب1384، آل احمد( »مونه؟ کاشکی جا پاي من بود جا پام رو زمین باقی می

تواند قابل تأویل به معانی دیگري نیز باشد که ذهن نویسـنده را   می »جاي پا بر برف«

  ..کشانده استگونه  بافی روشنفکرانه و هذیان همشغول کرده و او را به فلسف

 مبـارزة جـلال  هـا    حالی از تجربـۀ سـال   نیز حسب »نون والقلم«و  »سرگذشت کندوها«

بداد و استعمار است که بـراي فـرار از سانسـور حکومـت از     احمد و یارانش بر ضد است آل 

هـاي    دلایـل شکسـت نهضـت   ، کند و بـا اسـتفاده از آن   قالب داستان تمثیلی استفاده می

احمـد بـا بیـان     آل بدین ترتیب یقیناً جـلال « .کند گراي معاصر را تجزیه و تحلیل می چپ

 25مت مصدق و کودتاي نافرجـام  تمثیلی به جریانات حکواي  ه اشار »نون والقلم«داستان 

 ـ شـاه از  ، الش در ایـن کودتـا  مرداد داشته است که بعد از افشاي دست داشتن شاه و عم

بـه پـایکوبی و   ، این فرار یعنـی پایـان اسـتبداد   ، کنند گریزد و مردم که فکر می کشور می

مـک  اسـتبداد بـه ک  ، مـرداد  28غافل از این که بعد از سـه روز یعنـی   ، پردازند شادي می

شود تا انقلاب مردمی را سرکوب کرده و بار دیگـر سـلطنت و شـاه بـه      استعمار موفق می

  . )112: 1392، اسحاقیان( »گرددرایران ب
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پسر حاج ممرضاي مرحوم ایـن   »حسن«در بیان ، نویسنده نظر خود را درباره حکومت

  :کند گونه بیان می

عمـل اسـت و بعـد     شـدت ، چـون لازمـۀ حکومـت   ، در اصل با هر حکومتی مخالفم«

کلّـه   بـی هـاي   حکومـت از روز اول کـار آدم  ... قساوت و مصادره و جدال و حبس وتبعیـد 

  . )131: پ1387، آل احمد( »...بوده

حکایـت تمثیلـی از زبـان    (احمـد بـه شـیوة فابـل      آل »سرگذشت کندوها«در داستان 

، در حقیقـت آنهـا   و سرگذشـت ها  زنبور. پردازد به ارائۀ پدیدة استعمارگري می) حیوانات

تـوان نـوعی    ایـن داسـتان را مـی   . بیان حـال خـود و سرگذشـت مـردم کشـورش اسـت      

جـلال و  «. گیـرد  نگاري قرار می مجموعه خاطرهنامۀ تمثیلی خطاب کرد که در زیر زندگی

سـتند کـه در   عسـل ه هـاي   همان زنبـور ، مردمش که تحت سلطۀ استعمارگران هستند

 آوري هستند و در پایان هر سال محصول جمع آوري محصول تلاش و کوشش براي جمع

جـلال در ایـن   . رود است توسط اسـتعمارگران بـه غـارت مـی    ) نفت(که همان عسل آنها 

هـاي    شود و سـرمایه  داستان بر این باور است که وطنی که با پشتوانۀ استعمار ساخته می

  . )127: 1391، فر ناصري( »ارزش عشق ورزیدن ندارد، رود به غارت میآنها  آن توسط

 رسـه  که توش دشمن لونه کرده و زورمون هم نمـی اي  هنخو، العقل به عقیدة من ناقص«

از امروز به بعد این شهر و این ولایت مال ایـن جونـور   . دیگه خونۀ ما نیست، بیرونش کنیم

  .)49: الف1388، آل احمد( »کثیفه که توش رخنه کرده و خوراکش را همانجا پیدا کرده

آرزومند عصیان مردم ایران علیه بیگانگان است و با شورش ، ا بیان تمثیلیب نویسنده 

  .کند می ارائه راه حل ،مذهبی خودهاي  و عصیان و بازگشت به سنت و ارزش

مربـوط بـه    نویسـنده و اي  هنام ـ زنـدگی هـاي    از دیگر داستان، داستان جشن فرخنده«

گیـري و تغییـر    حجـاب و سـخت  است که قانون کشـف   راکبر داو »وزارت عدلیۀ«روزگار 

در  .)186: 1392، اسـحاقیان ( »شـد  لباس روحانیون با تمام خشونتش در کشـور پیـاده مـی   

دستور داده شـده کـه بـه    ، نماز مسجد محله است که پیش) جلال(به پدر راوي  داستان،

  :اتفاق همسرش باید کشف حجاب کند

اما فقـط   ...چهار خط چاپی بود .بابام رو کرسی نشسته بود؛ که سرِ پاکت را باز کردم«
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زیـرش هـم اعضـاي یکـی از     ، چـاپی بـا قلـم نوشـته بودنـد     هـاي   اسم بابام را وسط خط

یادم است که اسم بابـام را  ... مان بود که تازگی کلاهی شده بوددار محلّمحضرهاي  آخوند

ها  حرف الاسلام و این االله و حجت از آیت، خیلی خلاصه بود، آن وسط با قلم نوشته بودند

  . )33-32: 1356، آل احمد( »خبري نبود که عادت داشتم روي همۀ کاغذهایش ببینم

بـه  «، آنحالی دیگـر از جـلال اسـت کـه در      حسب »در خدمت و خیانت روشنفکران«

گرایـی افراطـی پرداختـه     تصویر اقدامات رضاشاه براي سرکوبی اسلام با هدف رواج ملّـی 

اه بـا سـرگرم کـردن مـردم بـا      ش ـن باور است کـه رضا این کتاب بر ایآل احمد در . است

خواهـد جریـان روشـنفکري را کـه در      پرستی مـی  بازي و آتش هخامنشیبازي و  زرتشتی

، فر ناصري( »سرنگون شود، زمان مشروطه شکل گرفته بود و خطر جدي براي حکومت بود

1391 :44( .  

ایرانی چاپ کـرده بـود و    یادم است در همان ایام کمپانی داروسازي بایر آلمان نقشۀ«

ش شـاه وقـت   وآغ ـ  در  به شکل زن جوانی و در بستر خوابیـده و لابـد مـام مـیهن و سـر     

، گذاشته وکوروش و داریوش و اردشیر ودیگر اهل آن قبیله از طاق آسـمان پـایین آمـده   

  . )443-442: 1386، آل احمد( »به عیادتش) بحر خزر(کنار درگاه یعنی 

دلایـل خـود را بـراي انشـعاب از حـزب تـوده بیـان        «، کتابهم چنین جلال در این 

علاوه بر مشـارکت و حمایـت کشـور شـوروي از حـزب      ، کند و در تشریح دلایل خود می

به قضایاي آذربایجان و شرکت حزب در کابینۀ قوام و حمایت حزب از اقامت قـواي  ، توده

شـروع شـد کـه مـأمور      امـا روزي ، براي مـن «: )44: 1391فر،  اصرين( »کند روس اشاره می

روسـی  هـاي    چشمم افتاد به کامیون، اول شاه آباد، انتظامات یکی از تظاهرات حزب بودم

کنار خیابان صف کشیده بودند که یـک مرتبـه   ، پر از سرباز که ناظر و حامی تظاهرات ما

هاشـم و بازوبنـد را شـوت    الت کشیدم که تپیدم توي کوچـۀ سید جا خوردم و چنان خج

  . )463: 1386، احمد آل( »کردم

بـه بیـان   ، »شمع قـدي «در هنگام بیان داستان  »دید و بازدید«آل احمد در مجموعۀ «

پـردازد و شـادي    خاطرات خود در دوران حکومت رضاشاه براي انجام مراسم مذهبی مـی 

، فـر  ناصـري ( »کشـد  بـه تصـویر مـی   ها   قالب شخصیت از پایان رسیدن آن دوران در  خود را

1392 :172(.   
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تـر بـه    تـر و واضـح   روشـن ، کـم  کم، آمد که از دور میاي  هنواي گنگ و بم نوحۀ دست«

بابا صالح روحش تازه ... مردم آزادي یافته بودند. بازي تمام شده بود قزاق. رسید گوش می

آل احمـد،  ( »بود که صداي نوحه و نالـۀ هـیچ عـزاداري را نشـنیده بـود     ها   مدت. شده بود

  . )85-84: الف1384

جـلال بـه   «. اتوبیوگرافی جلال در دوران گریز از مذهب است »آفتاب لبِ بام«استان د

کسروي که در هاي   تأثیر اندیشه چنین تحت پدر روحانی خود و همهاي   گیري علت سخت

او  .)115: 1391، ناصري فـر ( »شود از مذهب گریزان می، جامعۀ آن روز رواج پیدا کرده است

متحجرانـه از دیـن   هـاي    مذهبی را که ناشی از برداشتهاي   يگیر سخت، در این داستان

گیـري   پردازد که با سـخت  ان قصۀ پدري میدهد و به بی مورد انتقاد شدید قرار می، است

. گـرم تابسـتان نمـوده اسـت    هـاي   را مجبور به گرفتن روزه در روزآنها  ،به کودکان خود

  .شوند مواجه می کودکان در موقع افطار با بداخلاقی پدر مذهبی خود

و !... روزه بگیرنداي  ه مزد دم افطارشونه؟ وادارشون کرد کشی؟ این دست خجالت نمی«

دستش توي ظرف خربزه مانده بـود و هـیچ از ایـن رو    . خون به صورتش دویده بود، حالا

  . )73 :ب1384آل احمد، ( »گردان نبود که هر چه از دهانش درآمد به شوهرش بگوید

  نگاري احمد بر اساس گونۀ ادبی خاطره جلال آلهاي   تحلیل سفرنامه

، رویـدادها ، بـه وقـایع  «شـود و   نگـاري محسـوب مـی    سفرنامه نیز یکی از انواع خاطره

پردازد که طی سـفر بـراي نویسـنده رخ داده اسـت؛ یعنـی بـر        هایی می و شنیدهها   دیده

و خـاطره رابطـۀ عمـوم    بـین سـفرنامه   ، گیرد؛ بنابراین بخشی از خاطرات راوي تعلّق می

هـم   نویسی در نامه نویسی و سفر ه ممکن است خاطرهقرار است؛ البتوخصوص من وجه بر

  . )201: 1395، نیکوبخت( »آمیزند که خاطرة سفر محصول آن خواهد بود

جلال طـی هـر سـفر بـه     . جایگاهی والایی دارد، احمد سفرنامه در میان آثار جلال آل

رسد؛ اما به هر حـال در   به هدف واقعی نمیها   نامه ر این سفراو د .پردازد کشف جهان می

  .قرار و پرتلاش است همواره بی، مسیر دانایی و تجربه

هـاي   سـفر  .تقسـیم کـرد  داخلی و خارجی  بخشبه دو  توان را میجلال هاي   سفرنامه

سـیاحت؛ سـفري    به قصد زیـارت و ) 1321(سفر به عراق در سال : خارجی جلال شامل

به قصد ماه عسل با سیمین دانشور؛ سـفري چهـارده   ) 1336(انه به فرنگ در سال تابست
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خسـی در  «کـه شـرح آن در    -به قصد زیـارت خانـه خـدا    ) 1343(روزه به حج در سال 

توان بـه سـفر او بـه     دیگر جلال میهاي   از سفرنامه. منتشر شد) 1345(در سال  »میقات

  .اشاره کرد) 1344(سال  و سفر به آمریکا در) 1343(شوروي در سال 

، شـمس آل احمـد  ، داخلی جلال معمولاً همراه غلامحسین ساعدي و برادرشهاي  سفر

ایران را پیاده طی کـرده اسـت و   هاي  و شهرها  او بخش زیادي از روستا. صورت گرفته است

ایـن  . با بینش و بصیرت خاصی به مشاهدة زندگی مردم و واقعیات اجتماعی پرداخته اسـت 

شناسـی   شناسی و مردم جامعههاي   از جنبه )بلوك زهراهاي   نشین تات و اورازان(ها   مهسفرنا

  .دنو کمک شایانی در روشنگري ابعاد زندگی اجتماعی مردم دارند ار ارزشمندبسی

شـود و او   برجسته و ارزشمند تلقی مـی ، اوهاي   چهار سفر خارجی جلال در میان سفرنامه

  :کعبۀ او عبارت بود ازچهار. را با نام چهارکعبه منتشر کندها   نامهآن بود که این سفر نیز بر

  )سفرنامۀ خسی در میقات(زیارتگاه مسلمین جهان ، مکه، کعبۀ نخست-1

  )سفر به دیار عزرائیل(، بیت المقدس، کعبۀ دوم-2

  )زیارتگاه غربگرایان، کلاه فرنگ(، آمریکا، کعبۀ سوم-3

  )روسیهاي   کمونیستزیارتگاه (، شوروي، کعبۀ چهارم-4

 در وجوه متعدد »دیگري«و  »من«تصاویري را از ، »خسی در میقات«سفرنامۀ  جلال در

نخسـتین  ، کنـیم  زمـانی کـه خـوانش مـتن را آغـاز مـی      . دارد به خواننده عرضه مـی آنها 

یادم اسـت صـبح در آشـیانۀ حجـاج فرودگـاه      «: شود در کتاب دیده می »من«هاي  بازنمود

لابد پس از ترك نمـاز در کـلاس اول    .دانم پس از چندین سال نمی. خواندمنماز ، تهران

، آل احمـد ( »!خواندم و گـاهی نمـاز شـب    گرفتم و نماز می وضو می! روزگاري بود. دانشگاه

  . )14: ب1387

ــري« ــفرنامۀ  »دیگ ــات «در س ــی در میق ــري  ، »خس ــامل دیگ ــی درون«ش و  »فرهنگ

سـرزمینی بـا   / زبانی/ هنگی که در پیوند فرهنگیفر دیگري درون. شود می »فرهنگی برون«

که بـا   هستندها   و مازنیها   کاشانی، ها اراکی هموطنان راوي از قبیل، راوي نویسنده است

  .فرهنگی و اندیشگی دارندهاي  اند و با او تقابل و تضاد راوي به سرزمین وحی آمده

خود بـودن؟ اگـر مـردي ایـن      حج و آن وقت این همه در بنداي  ه آمد! بابا تو هم! آه«

  . )27: همان( »دواخانۀ قراضۀ سفري را فراموش کن و اصلاً خودت را
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، ها آفریقایی، ها سوري، ها مسلمانی چون مصريهاي   فرهنگی شامل ملت دیگري برون

. ؛ از آن رو که به سرزمین بیگانه تعلّـق دارنـد  هستند ها و آمریکاییها   اسرائیلی، ها اروپایی

بـه بعـد    »مـن جمعـی  «و  »من نـوعی «از ها   پردازيدر تصویر، »خسی در میقات« جلال در

  .سازد اقتصادي و سیاسی نیز توجه دارد و آن را برجسته می، صنعتی

یـا  . ستاّرالعیوبی براي خود ساخته، کردم که غرب بدجوري از اسرائیل به این فکر می«

عربـی تـا اعـراب در حضـور     هـاي    نانـد در دل سـرزمی   اسرائیل را کاشته. وسیلۀ اختفایی

فراموش کنند مزاحمت اصلی را و متذّکر نباشد کـه آب و کـود درخـت    ، اوهاي   مزاحمت

: ب1387، آل احمـد ( »فرانسـوي و آمریکـایی  هـاي    سرمایه. آید اسرائیل از غرب مسیحی می

135-136( .  

ش سـفر او  احمد در قالب سفرنامه یا مقاله چاپ شده است؛ گـزار  آلهاي  حاصل سفر

، به چـاپ رسـید   »ارزیابی شتابزده«شناسی در کتاب  به شوروي و شرکت در سمینار مردم

و  »سـفر فرنـگ  «، »سـفر روس «هـاي    روسیه و اسرائیل در کتاب، گزارش سفر او به آمریکا

  .که بعد از مرگ او به چاپ رسید »سفر به ولایت عزرائیل«

  

  نگاري  ۀ ادبی خاطرهآل احمد بر اساس گون جلالهاي   تحلیل نامه

یعنی بافـت  ، تأثیر دنیاي کنشگرها است و تحت گر نوعی گفتمان متنی و مکالمه«نامه 

مکـان و  (و بافـت شـرایطی   ) پـرداز  یاب و نویسندة گفتـه  مخاطب گفته(ها   فرهنگی سوژه

هـاي    بایـد مؤلفـه  ، به همین خـاطر در تحلیـل و خـوانش ایـن گفتمـان      ؛قرار دارد) زمان

، شـعیري ( »وضعیت روحی و عاطفی را در نظر گرفـت ، مکانی، ن شرایط زمانیچوبسیاري 

1391 :180( .  

تحلیـل و بررسـی برخـی از    ، نویسـی جـلال   حال ورود به عرصۀ حسبهاي   یکی از راه

او اسـت کـه نمایشـگر نـوع حضـور و تعامـل جـلال در        هـاي    متنـی در نامـه  هـاي    سازه

  .ت وگویاي بخشی از اتوبیوگرافی اوستگوناگون با افراد مختلف اسهاي  موقعیت

مخاطب خاص خود و به انگیـزة شخصـی   براي احمد از آنجایی که  جلال آلهاي   نامه

خطـاب بـه   هـا    این نامـه . شود خصوصی محسوب میهاي   در زمرة نامه ،نوشته شده است

تـرین حـالات روحـی     سیمین دانشور نوشته شده است و از این جهت کـه حـاوي دقیـق   
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بسیار ارزشمند است و سهم زیادي در روشن کردن زوایاي تاریک شخصـیت  ، ستجلال ا

  .و زندگی او دارد

فوریـه   8/ 1332بهمـن   19بعد ازظهر یـک شـنبه    2نامۀ جلال به سیمین در ساعت 

1953  

آمـد  ، فریـدون کـار  ، این شاعرك، نوشتم صبح وقتی کاغذم را می، سیمین، عزیز دلم«

لازم است هرگونه نـاراحتی و   .هستمها ام و تن حالا نهار خورده .اینجا و دنبالۀ کاغذم ماند

از  شـود و  وسواسی را براي هم بنویسیم و نگذاریم کاغذهامان با مسائل عادي روزانـه پـر  

هـاي    بـه صـورت عقـده   هـا    و وسـواس ها   درون هم خبر نداشته باشیم و بگذاریم ناراحتی

اول : اي خودت از دست من سـه دلیـل آورده  فهمی عزیزم؟ براي فرار  می. آور درآید عذاب

گرچه خودت هم به این  ،خوب عزیز دلم. اي رفتهمن درهاي  اینکه از دست قوم و خویش

بِبـریم؟  آنهـا   آیا یادت رفته است که من اصرار داشتم اصـلاً رابطـه را بـا   ، له معترفیئمس

  .)460: 2ج ، 1384، دانشور( »وآمد کنیم؟ یادت رفته است که من اصلاً حاضر نبودم رفت

از سـویی   .است براي نوشتن از خود و بـراي خـود  اي  هجلال به سیمین بهانهاي   نامه

گـاه حکـم سـفرنامه    ، از آن رو که نویسندة آن در سفر بوده، ها بسیاري از این نامه، دیگر

 ،کند و از آنجایی که بسیاري از وقایع روزانه جلال نیز در آن ثبت شده اسـت  نیز پیدا می

، جلال به لحاظ نـوع ادبـی  هاي   حکم دفترچه یادداشت نیز پیدا کرده است؛ بنابراین نامه

  .یاداشت روزانه و سفرنامه، تلفیقی است از نامه

  1341مهر  1962/7سپتامبر  29بعداز ظهر شنبه  5

کاغذ صبحم را وقتی فرستادم که هنوز مستقر نشده بودم؛ گرچه حالا ، سیمین جانم«

. اطـاقکی دارم در همـان هتـل هسـپریا    . بهتـر اسـت   ولی بـاز ، ام ر نشدههم درست مستق

م آن مردك سیاه در همسـایگی موسـیو کـوپر بـرادر     ردر حدود یک چها، ذوزنقۀ نامرتّب

مختلـف  هاي  نشین و دکان در محلّ اعیان نزدیک یونسکو و، سرکار؛ اما جایی خوبی است

پـاریس را  هـاي    آید که مهمانخانه میرچه دیشب دیدیم و این یکی چنین باز آن. نزدیکش

 -پادوکالـه  -هتـل دیشـبی  . انـد  اند و قیمتش را دوبرابـر کـرده   اخیراً رنگ و روغنی مالیده

)pas de calais (    یـک وان و  ا ه ـمنت، عین همین فضا را داشت و بـا یـک چنـین تختـی

براي  40و براي یک نفر  35روشویی بیده به آن افزوده بودند و قیمتش را گذاشته بودند 

 . )13: 3ج ، همان( »فرانک دادیم 45دو و ما که سه نفر بودیم 
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، حـاوي مضـامین سیاسـی   ، جلال به سیمین عـلاوه بـر گـزارش زنـدگی او    هاي   نامه

دهد که از دریچۀ نگاه جـلال آل   ست و به ما فرصت میاعاطفی و فرهنگی نیز ، اجتماعی

 ـ، ها این نامه. احمد به مسائل بنگریم دورة اول  اسـت؛ ه دو دورة زمـانی متفـاوت   متعلّق ب

جـلال بـه دانشـور در سـفر     هـاي    شـامل نامـه   و کشـد  کمتر از یک سال مداوم طول می

آل احمد بـه سـیمین   هاي   و دورة دوم نامه) ش 1332 -1331(آمریکاي دانشور درسال 

اسـت کـه   ) ش 1344 -1341(هـاي   به اروپـا در سـال  آنها  دانشور در چند سفر مختلف

  .گیرد میري را در یک دورة چندساله دربرت زمانی کوتاههاي   ههبر

  1953اول مارس / 1331اسفند  11بعدازظهر یک شنبه  7:30ساعت 

قربـان  ، نویسـم  مـی اي  ه کـه بـرایم فرسـتاد   اي  ه دارم با قلم تـاز ، سیمین جان، عزیز دلم«

بزرگـی ترتیـب   ) تظـاهرات (امروز دانشگاه را هم تعطیل کردیم و دمونستراسیون . دستت

تعطیل کرده بود به طرفـداري   بازار هم عصر. دادیم که در تمام شهر گشت و تا بازار رفت

االله  از مصدق و براي تعطیل بازار برایت نوشتم که بین شاه و مصدق شکرآب شده و آیـت 

  . )535: 2ج ، 1384، دانشور( »گیرند آلود ماهی می و غیره هم از آب گل

هایی نوشته شده است  دقیقاً در همان سال، احمد به سیمین جلال آل دورة دومهاي   نامه

بـه سـرعت در   ، حق رأي زنان و غیره، اصلاحات ارضی، که حکومت وقت با انقلاب سفید

مخالف نیز درصـدد بودنـد از هـر طریـق مشـروعیت      هاي  حال نوسازي کشور بود و نیرو

 ـ واکنش آل. حاکمیت را سلب کنند ن تحـولات کـه از جملـه شـامل     احمد و دانشور به ای

را در هـا    مضـمون محـوري نامـه   ، شـود  نیز می 1342وقایع مربوط به پانزده خرداد سال 

هایی نیـز دیـده    دهد؛ البته میان دیدگاه آل احمد و دانشور تفاوت حوزة عمومی شکل می

انکار حاکمیت است و هیچ نقطۀ روشنی در ایـن   آل احمد یکسره درصدد نفی و. شود می

تـوان   آل احمد به او میهاي   بیند اما از طرز بیان دانشور و پاسخ نمیها   حولات و نوسازيت

  .نگرد بینی بیشتري به مسائل می ستنباط کرد که او با واقعا

  1963اول اوت / 1342مرداد  10شنبه  بعدازظهر پنج 7ساعت 

. از تـو کاغـذي نبـود   و امروز پست آمد و ! انتظارهاي  امان از این عصر، سیمین جانم«

اگر روزگاري بود کـه  . وضع اینجا از این قرار است که هیچ امیدي به هیچ تغییري نیست

وردسـت هـم   ، پریدند حالا به ترس از چـین  روس وآمریکا مثل سگ و درویش به هم می
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انـد و حاضـرند بـه     ایشان هم که نفت را داده حضرت. کنند نشینند و خوش و بش می می

ها  روشنفکر... راحت حکومت کنند و الخ بدهند که آرام و، خواهند چه می هم هرها   روس

انـد کـه    هر کدام به یـک ماشـین و مقـامی دلخـوش کـرده     . اند هم که گندش را درآورده

بیـنم   اند و اصلاً این جور که من می را از دست دادهآنها  هایی بود و روزگاري بود و آزادي

  . )473: 3ج ، 1384، دانشور( »عین وضع فعلی استسرنوشت ما ، سال آینده 20در این 

چنان که مثلاً شعر یا  آن، آل احمد و دانشور در لحظۀ نگارش به قصد انتشارهاي   نامه

اند و بخشی از جذابیتشان نیز از همین جا است؛ امـا   نوشته نشده، شود داستان نوشته می

، معمـول هـاي    در قیاس بـا نامـه   هایشان اند که نامه هر دو طرف به این نکته توجه داشته

هایی دیگر  ند و باید از حوادث روزگار در امان بمانند تا شاید در زمانا هایی متفاوت نوشته

  .امکان انتشار نیز پیدا کنند

خواهم ایـن روزهـایی را کـه بـر مـن       می«: گوید میها   آل احمد درجایی از همین نامه

  . )42: همان( »مضبط کنیک جایی  ،گذرد می

  

  گیري نتیجه

ترین انواع ادبی است که پایبند هیچ یک از انواع بیان ادبی  نویسی یکی از کهن خاطره

، سـفرنامه ، وقـایع نگـاري  ، روزنامۀ خاطرات( مختلف آنهاي   نگاري و گونه خاطره. نیست

برجسته و مفهومی است کـه  هاي   مایه یکی از بن )حدیث نفس و زندگی نامۀ خود نوشت

از معـدود   احمـد  آل. احمـد کـاربرد بیشـتري دارد    نۀ ادبی در آثـار جـلال آل  عنوان گوبه 

نویسندگانی است که در مدت عمر چهل و شش سالۀ خود توانسته است که آثار خـود را  

اجتمـاعی و فرهنگـی خـود کنـد و اکثـر آثـار او       ، سیاسیهاي   مصروف و معطوف اندیشه

مایۀ داستانی صورت گرفته و  ت که با بنبازآفرینی واقعیات اجتماعی در عصر و زمان اوس

نگـاري قـرار    شوند و در زمرة خاطره بیوگرافی جلال محسوب می نامه و اتو به نوعی زندگی

مایۀ داسـتانی   مایۀ داستانی بیشتر و در برخی بن بن، با این تفاوت که در برخی ؛گیرند می

ر مدرسـه و حـوادث   تجلـی دوران مـدیریت او د   »مـدیر مدرسـه  «، مثال براي. کمتر است

نفـرین  «ست یا او در حزب توده اهاي  نیز بازتاب کار »ن و القلم«. فرهنگی پیرامون اوست

پـنج  «از مجموعـۀ   »و فلـک هـا    گلدسته« .لاحات ارضی رضاشاه استکه بازتاب اص »زمین
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سـنگی بـر   «ه سالگی اسـت و  نویسنده در سیزده الی چهاردهاي  بخشی از یادبود »داستان

شـرح   »عنکبـوت  خواهرم و«داستان . وبیوگرافی زندگی زناشویی و جنسی اوستات »گوري

شـرح قـانون کشـف     »جشن فرخنده«بیماري سرطان خواهر جلال است و داستان کوتاه 

نیـز   »سـه تـار  «داستان . حجاب و تأثیر این قانون در زندگی خانوادة جلال آل احمد است

. کنـد  یوستن به حزب توده را ترسیم مـی احمد از مرتبۀ طلبگی تا پ سیر زندگی جلال آل

کـه   از رنجـی «. سـتیزانۀ جـلال اسـت    نیز تصویر عقاید دیـن  »زن زیادي« و »دید وبازدید«

هاي  فعالیت  نیز تصویر »یک چاه و دو چاله«و  »خیانت روشنفکران خدمت و  در«، »بریم می

  .به حزب توده است اوحزبی جلال و علّت پیوستن 

در تمامی آثـار جـلال آل   ها  سل جلال با همۀ مشکلات و عصیانگزندة ن چهرة تند و

ذهن و تفکر جلال نسبت به مدرنیتـه  . شود نیز دیده میها   و نامهها   اعم از سفرنامه، احمد

وجـود دارد کـه بـراي    اي  ه و سنت در اغلب آثار او هویدا است و در حقیقت کمتر نویسند

مـذهبی و  اي  ه آل احمـد در خـانواد  . کاپو کندت این همه تلاش و، اش یافتن مدینۀ فاضله

سیاسی واجتماعی او در حـزب تـوده   هاي  شود و در ادامه شاهد فعالیت روحانی متولد می

ایـن نویسـنده   . است آن رد ی درتوده و برخحزب  مواضعبرخی آثار او در تأیید . هستیم

سـعی بـر پـاك    ، اربا ترجمۀ آث ـ، هایش در حزب توده است آل ایده فقدانزمانی که شاهد 

هـایش را دیگـر    داسـتان  همجموعاز که برخی اي  هگون کند؛ به کردن اشتباهات گذشته می

. شـود  وجوگري است که در یک نقطه متوقف نمـی  جستدر آثارش جلال . کند چاپ نمی

ت و از اس ـ اش بازتاب حـالات روحـی او در مقـاطع مختلـف زنـدگی      آل احمد هاي نوشته

نقطۀ آغـاز و پایـان   ، عبارتی دیگر ساختار داستانی دارند و به، شثارکه بسیاري از آ آنجایی

نامـۀ خودنوشـت او    زنـدگی ، و ساختار روایی و خطی مشـخص دارنـد و از جـانبی دیگـر    

برخـی بـراي زنـدگی نامـه و     . نامه و داستان هستند ترکیبی از زندگی، شوند محسوب می

وعی خاطره است؛ بنابراین اغلب آثار قادرند؛ هر زندگی نامه ن »جزء و کل«حالات ، خاطره

  .مایۀ داستانی برخوردارند جلال آل احمد خاطره هستند که از بن
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   »از گنگ تا کرِمل«منظومۀ داستانی  تحلیل

   زاده میرزا تورسونشاعر معاصرتاجیک، از 

  *مرجان علی اکبرزاده زهتاب

   چکیده

 زاده مقالۀ پیش روي بـا هـدف تبیـین دیـدگاه سیاسـی اجتمـاعی میـرزا تورسـون        

از گنگ تـا  «برآن است منظومۀ داستانی او؛  - شاعر معاصر تاجیک-  )1911- 1977(

 - را از دیدگاه محتوایی بررسی کند و با رویکـردي توصـیفی  ) 1966- 1970( »کرمِل

دسـتاورد  . خاطب تحلیل نمایـد تحلیلی، هدف غایی شاعر و سیر روایی آن را براي م

، که امـروزه  »قهرمان ملی تاجیکستان«زاده، ملقب به  دهد تورسون پژوهش نشان می

نیز تصویر او بر روي پول رایج کاغذي این کشور، قابـل مشـاهده اسـت، ایـن اثـر را      

چون دیگر آثار خود، در مکتب رئالیسم سوسیالیستی و در ستایش نظـام حـاکم    هم

 بیتـی، نـام لنـین    436او در ایـن منظومـۀ   . اسـت  ر شوروي سرودهبر اتحاد جماهی

- ، »پراتَـپ «کـه نـام    وار تکـرار کـرده، درحـالی    مرتبه شـیفته  28را ) 1924- 1870(

که به منظـور آزادي هندوسـتان، قصـد سـفر از رودخانـۀ      را  - قهرمان اصلی داستان

گـویی داسـتان   .مرتبه به کار برده است 17دارد، تنها ) کرمل( گنگ تا قصر کرملین

اي براي ستایش لنین است که سرانجام نیز در جشن صدسـالگی او بـه چـاپ     بهانه

ــرمش خروشــچف«هرچنــد شــاعر آن را در دوران  ،بنــابراین. رســد مــی - 1894( ن

بـراي داسـتان مـذکور از عنـوان کنـونی آن       »نامـه  لنـین «عنوان  ،سروده »ي)1971

عیوب وِزن و قافیه، با تصویرآفرینی این منظومه، صرف نظر از برخی . سزاوارتر است

 مسـافر،  »پراتپِ«انگیزي سروده شده و هدف آرمانگرایانۀ شاعر، همان مقصود  و خیال

                                                 
  پیشوا، ایران -، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامینزبان و ادبیات فارسی استادیار گروه *

 aliakbarzade@iauvaramin.ac.ir 
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   .یعنی اتحاد شرق در مواجهه با غرب است

  

اجتماعی، از گنگ  -زاده، سیاسی شعر معاصر تاجیک، تورسون: هاي کلیدي واژه

  .تا کرمِل، رئالیسم سوسیالیستی
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  مقدمه 

» ت است »1بولشویکدر زبان روسی به معنی اکثری .هـا یکـی از دو شـاخۀ اصـلی      بولشویک

آنـان در دومـین کنگـرة حـزب در سـال      . حزب سوسیال دموکرات کارگري روسـیه بودنـد  

جدا شدند و سرانجام حزب کمونیسـت  ) اقلیت(ها  منشویکبه رهبري لنین از دستۀ  1903

بولشـویکی روسـیه در   با پیـروزي انقـلاب   . )ذیل لغت: 1357آشوري،(شوروي را تشکیل دادند 

براي مطالعۀ بیشتر درخصوص انقلاب (، 1920و کشانیده شدن آن به بخارا در سال  1917اکتبر 

هاي هنر و ادبیات نیـز رنـگ و بـوي سیاسـی      تمامی جلوه. )118- 112: 1381 عینی، :ك.بخارا ر

گانۀ اتحـاد جمـاهیر شـوروي، در     هیر پانزدهیافت و کشور تاجیکستان به عنوان یکی از جما

  . یید نظام کمونیستی وقت قرار گرفتأها و در ت سیاست بلشویک جهت

اي کـه   گونه شعر تاجیک درچهارچوب باید و نبایدهاي حزب کمونیست قرار گرفت به

واقـع  در. سالۀ ما زیر فشار سیاست و صـنعت بـود   70ادبیات «: به شهادت محقّق تاجیک

اینکه چه چیزي به تصویر کشیده شـود، بلکـه چگـونگی و شـیوة آن نیـز تعیـین       تنها  نه

شد که تفکر طبیعی انسان از پرواز بازماند و بهتـرین اثرهـاي    گردیده بود و این باعث می

 »محسـوس باشـد  آنهـا   شد، که علاقه به کمونیسم در ادبیات این دوره آثاري شناخته می

-1870( 2در دهۀ اول پس از انقـلاب، شـخص لنـین    ویژه به. )201-200: الف1997رجبی، (

 براي مشخص کردن آیندة ادبیات، پاي پیش نهاد و شخصـاً  -گذار شوروي بنیان -)1924

هـاي   چهـارچوب  1924او در انجمن هشـتم حـزب کمونیسـت در سـال     . وارد عمل شد

بنـدي   به نظر حزب کمونیست، آثار ادبی به سه دسته قابل تقسـیم  .ادبیات را تدوین کرد

در ایـن   ، ادبیات نیمه بورژوازي، ادبیات کارگري و)داري سرمایه(=  3ادبیات بورژوازي: بود

 ،بنــابراین. گرفــت حکومــت وقــت قــرار مــی تأییــدمیــان، فقــط ادبیــات کــارگري مــورد 

را مطرح کردند، که هدف اصلی آن خلـق آثـار    »براي ادبیات کارگري« ها شعار کمونیست

به نظر حکومت وقت، فقط کـارگران قـادر   . براي خود آنان بودکارگران  به دستکارگري 

از نظر حزب حاکم، هرآنچه مربوط بـه  . بودند واقعیت زندگی کارگري را به تصویر بکشند

ها بود و نیز آنچه بـه ادبیـات    پردازي و خیال ها ها، تصویرآفرینی ادبیات کلاسیک، حماسه

                                                 
1. Bolshevik 
2. Vladimir Lenin 
3. The bourgeoisie 
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چـه  رفـت و بایـد هر   رژوازي به شمار مـی بو هایی از ادبیات شد، بازمانده غنایی مربوط می

معروف رجبی، پژوهشگر تاجیـک   .)246-240: 1391االله،  ذبیح(شد  تر کنار گذاشته می سریع

پـذیري ادبیـات از تحـولات     تـأثیر به چگـونگی   »شناسی تاریخ تحلیلی و ادبیات«  در کتاب

ت کلاسـیک، ادبیـات   ، ادبیا1930هاي  او اشاره دارد که در سال. اجتماعی پرداخته است

در واقـع تشـکیلات   «. اعتنـایی بـه آن شـدت یافـت     اعتباري و بی فئودالی نام گرفت و بی

هاي سنتّی آن و توضیح ضررهاي آن بـراي   حزبی براي مبارزه با ادبیات کلاسیک و شیوه

  .)68-67: ب1997( »جامعه، گویی با تمام نیرو قد برافراشته بود

شکل گرفـت و ادبیـات تاجیـک بـا     ) دهقانی -کارگري(ي رولتارت پبدین ترتیب ادبیا

پذیري از ادبیات روسیه و غرب، از جهت ساخت و نیز به لحاظ مضمون، متحول شد تأثیر

رسالتی که تنها . اجتماعی گشت -شاعر تاجیک داراي رسالت سیاسی. )119: 1372بچکـا،  (

گونه بـود کـه    اعران، آنحاکم بر ش جو. گرفت حزب کمونیست معنا می تأکیدو  تأییددر 

سرود، نه تنها از جانب حزب  اي می هاي ادبی، شعر عاشقانه اگر شاعري به تبعیت از سنت

 -1901(براي مثال محمدجان رحیمی . شد حاکم بلکه از سوي دیگر شاعران تخطئه می

، ایرادهـاي جـدي   )1957 -1887(شاعر، درخصوص شعر عاشـقانه بـه لاهـوتی    ) 1968

کند بیشتر بـه عشـق وطـن و انقـلاب و دیگـر مفـاهیم سیاسـی         توصیه میگرفته، به او 

تـرین   این درحالی است کـه لاهـوتی خـود از انقلابـی     .)29-28: ب 2006 شکوري،(بپردازد 

او پس از مهاجرت به تاجیکستان، تمام توان و استعداد .رود شاعران این دوره به شمار می

و البتـه اصـول سوسیالیسـم گذاشـت و در      خود را براي خدمت به زبان و ادبیات فارسی

نفـوذ  . درآمـد ) 1954- 1878(زمرة یکی از بهترین دوستان و یـاران صـدرالدین عینـی    

ــه ــه مقــام   فرهنگــی و سیاســی او در تاجیکســتان، ب ــود کــه ب فرهنــگ  وزارت«حــدي ب

قـۀ  بایسـت، حل  چنین او را می هم .)16: 1368هیچینس، : ك.ر(، نیز ارتقاء یافت »تاجیکستان

ارتباطی میان ادبیات ایران و تاجیکستان به شمار آورد کـه در ایـن راه کوشـش فراوانـی     

اي بـه   چون در زمان شوروي، موضوع عشـق و عاشـقی موضـوع بیگانـه    «اما . نموده است

ین موضوع دست بکشـد، دیگـران اشـعار او را    ا رفت و لاهوتی نیز حاضر نبود از شمار می

ــرار دا  ــادي ق ــورد حمــلات انتق ــدم ــف 2006 شــکوري،( »دن ــرو سرســخت   .)28: ال ــن پی ای

که در منظومۀ بلند خـود دربـارة توقـف لنـین در      سوسیالیسم، علاوه بر انتقاد فوق، وقتی
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، به خاطر پیروي بسـیار از  )1948(را سرود  »دخت پري«، داستانی به نام )1917(وازلیف 

از سـوي منتقـدان    انگیـز،  هـاي ادب فارسـی و وجـود تشـبیهات پیچیـده و خیـال       سنّت

  . )17: 1368هیچینس، (شدت سرزنش شد  حکومتی، به

در  2اصـولاً رئالیسـم   .بود »1رئالیسم سوسیالیستی«مکتب ادبی غالب این دوره، مکتب 

بنیـان ادبیـاتی اشـرافی و فردگـرا      ، بـر ممکتب رمانتیس ـ. شکل گرفت 3تقابل با رمانتیسم

روزي حقیقت و واقعیت بر تخیل و هیجـان  پی ممکتب ادبی رئالیس که استوار بود درحالی

طرفداران رئالیسم، براي شعر، به جاي جنبۀ هنري و فلسـفی، رسـالتی   . رفت به شمار می

در دنیـاي  . مطـرح بـود   »هنـر بـراي مـردم   « در این مکتب،. مدنی یا اجتماعی قائل بودند

رویـا، افسـانه،   ماوراءالطّبیعـه، فـانتزي،   : مکتب رمانتیسم، امور مجازي بسـیاري از قبیـل  

هـاي   جهان فرشتگان، جادو و اشباح، وجود داشت اما در دنیـاي رئالیسـم، ایـن واقعیـت    

رئالیسم از یک نظرگاه، یعنی . اجتماعی بود که اجازة ورود داشت، نه امور ذهنی و خیالی

تشریح جزئیات و شناختن دنیا براي تغییر دادن آن، زیرا عصر رئالیسم یک عصر انتقادي 

: ك.ر(بافی و پناه بردن به عالم رویا مجـاز نبـود    البته هرگز در این شناخت، خیال بود که

در شـاخۀ سوسیالیسـتی مکتـب رئالیسـم، رسـالت شـعر،        .)149 -143: 1365حسینی، سید

هـاي برجسـتۀ رئالیسـم     یکـی از شـاخص   »کـار «است و توجه بـه اصـل   »خدمت به خلق«

از رئالیسـم   »هـاي ادبـی   مکتب «در کتاب »4هارتلی اریک « تعریفی که. سوسیالیستی است

رئالیسم سوسیالیسـتی بـر ایـن اصـل مبتنـی      «: گونه است این کند بیان میسوسیالیستی 

ایـن  . است، که کار، قدرتی خلّاق دارد و هنر، به منزلۀ بسط و انعکاس خلاقیت کار اسـت 

کننـد و   مـی  هردو به طور مستقیم یا غیر مستقیم، مناسبات معتبر اجتماعی را مـنعکس 

  . )187: همان( »افتند در آن موثّر می

پدر ادبیـات  -صدرالدین عینی »مارش حریت« رئالیسم سوسیالیستی در تاجیکستان با

شـعري اسـت بـا     ،مـارش حریـت   .)136-130: 1376مسـلمانیان، (آغاز شـد  -معاصر تاجیک

دورة عینـی   عران هماغلب شا .)1()28-12: 1991اف،  شکور(اجتماعی  -محتواي کاملاً سیاسی

و بسیاري از شاعران پس از او پیـرو سرسـخت   ) 1977 -1911(زاده  میرزا تورسون مانند

                                                 
1. Socialist realism 
2. Realisme 
3. Romantisme 
4. Eric Hartley 
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هاي بسیار برجستۀ این مکتب، تبلیغی بـودن آن   یکی از ویژگی. همین مکتب ادبی بودند

هـاي عمـومی تبـدیل گشـت      توان گفت شعر و ادبیات، گـاه بـه بیانیـه    است که حتی می

هرچند از زمـان پیـدایش   . )164-159: 2010زمـان،  شاه: ك.رو نیز  294-293 :1390شعردوست،(

چنـان   رنگ شد، اما هم کم)خروشچفبا روي کار آمدن  1953(هاي سیاسی  برخی آزادي

تقلال تاجیکسـتان در  کـه بـا اس ـ  به طور جدي ادامه یافت، تا این 1980هاي تا حدود سال

هاي رئالیسم سوسیالیسـتی را   تفکرات و اندیشه که از میان رفت، اما رد پاي، با این1991

  .توان در شعر تاجیکستان مشاهده کرد هنوز هم می

که در سطور پیش روي، مورد کنکاش و بحث قرار گرفتـه   »از گنگ تا کرمل«داستان 

میـرزا  -در زمرة آثار مکتب رئالیسم سوسیالیسـتی بـه شـمار مـی رود و شـاعر آن      است،

اجتماعی بسیار شاخص روزگار خود اسـت کـه بـه     -لان سیاسییکی از فعا -زاده تورسون

تاجیک به بسیاري از نقاط جهـان سـفر کـرده تـا      -عنوان نمایندة رسمی ادبیات شوروي

ایـن مقالـه   . ها برسـاند  هاي حکومت را به مردم دیگر سرزمین چونان پیکی فرهنگی، پیام

بـه   -نی، مغفول مانـده اسـت  که از منظر پژوهشگران ایرا-بر آن است منظومۀ یادشده را 

قصـد   گـذار بـر ادب تاجیـک بررسـی کنـد و قطعـاً       ثیرأعنوان اثري سیاسی اجتماعی و ت

  .بینی خاصی نیست یا حتی تقبیح هیچ ایدئولوژي و جهان تأییدنگارنده 

از «مقالۀ حاضر به تحلیل یکی از آثار برجستۀ حکومت سوسیالیستی، یعنی منظومـۀ  

شـناختی، سـطح فکـريِ     از دیدگاه سـبک . پرداخته است )1966-1970( »گنگ تا کرمل

زاده که نزد تاجیکـان از   بنابراین این منظومه از تورسون. منظومۀ مذکور مطمح نظر است

شهرت و اهمیت سزاواري برخوردار است، به لحاظ مضمون با توجه به وضعیت فرهنگـی،  

پـیش روي بـرآنیم    در تحقیـق . اجتماعیِ دوران سرایش آن بررسی شده اسـت  -سیاسی

قصـد انتقـال چـه مفـاهیمی را بـه       »از گنـگ تـا کرمـل   «زاده در منظومۀ بدانیم؛ تورسون

گیـرد و در چـه فضـا و موقعیـت فرهنگـی و       مخاطب دارد؟ داستان او چگونه شـکل مـی  

  اجتماعی بیان شده است؟ -سیاسی

ایرانـی   مرزي و مغفول ماندن آن از چشم پژوهشگران با توجه به اهمیت ادبیات برون

و انجام تحقیقات بسیار اندك درخصوص شعر تاجیک، اکنون برآنیم دربارة یکـی از آثـار   

هاي ایـن کشـور نقـش     ، شاعري که تصویر او بر اسکناس»قهرمان ملی تاجیکستان«نام ِ به
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از گنـگ تـا   «در سطور پیش روي، منظومـۀ داسـتانی   . تحقیق کنیم -زاده تورسون- بسته

. نیـان ناشـناخته اسـت، از منظـر محتـوا و مضـمون کاویـده شـده        که نزد مـا ایرا  »کرمل

بنـابراین  . چنین جایگاه آن در مکتب ادبی رئالیسم سوسیالیستی بررسی شـده اسـت   هم

هدف اصلی، شناساندن و تحلیل این اثر و نیز درك جایگاه آن در روند تحولات سیاسـی  

از گنـگ تـا   «ۀ روایـی هدف غایی شاعر، در سرایش منظوم ـ .اجتماعی تاجیکستان است–

چیست؟ سیر روایی داستان او چگونه است؟ و جایگاه این داستان به عنوان اثـري   »کرمل

  اجتماعی چگونه است؟ -سیاسی

  

  پیشینۀ پژوهش

تاکنون هیچ پژوهش مستقلی دربارة موضـوع مقالـۀ حاضـر در ایـران و تاجیکسـتان،      

ده بـه نقـد و بررسـی    طـور پراکن ـ  برخـی از پژوهشـگران تاجیـک بـه    . دیده نشـده اسـت  

منیازوف در کتاب نظم اسـتاد صـدرالدین عینـی     :مانند. اند زاده و آثار او پرداخته تورسون

 وزاده بـه عنـوان یکـی از پیـروان راسـتین صـدرالدین عینـی یـاد          از تورسون )148: 1958(

 اف در دیگـر پژوهشـگر تاجیـک، سـتاّر    . کند به عنوان شاهد مثال ذکر میرا اشعاري از وي 

به تشکلّ و تکامل رئالیسم سوسیالیسـتی در ایجادیـات   ) بیایید و توجه کنید(= آیید «مقالۀ 

زاده  تنها به برخی اشـعار عاشـقانۀ تورسـون   . )160-  148 :1980( »زاده میرزا تورسون) آثار(= 

: 1980(تاجیـک   )شوروي(= سوویتی اف درجلد چهارم از تاریخ ادبیات  شکور. پرداخته است

زاده به عنوان یکی از شاعران برجسته و انقلابـی ادبیـات    به جایگاه تورسون .)260، 241- 230

 .تاجیک اشاره کـرده، اشـعاري بـه عنـوان شـاهد مثـال از وي ذکـر کـرده اسـت          - شوروي

 »زاده تورسـون ) آثـار (= در ایجادیـات  ) سـنتّ (= عنعنه بازتاب « الدین شجاع در کتاب شهاب

  . )83-  68 :2011شجاع، (انه در شعر او پرداخته است فقط به برخی مفاهیم عاشق

زاده و اشـعار او اشـاراتی    اي گـذرا بـه تورسـون    گونه برخی از پژوهشگران ایرانی نیز به

 »هاي شعري در شعر معاصر تاجیکسـتان  ها و جریان نسل«قزوه در مقالۀ  علیرضا .اند کرده

سل شاعران معاصـر خوانـده اسـت    هاي شاعران تاجیک، او را از دومین ن هنگام ذکر نسل

ــداز شــعر امــروز تاجیکســتان چـــشم«شعردوســت، در کتــاب  .)69-67: 1377( : 1376( »ان

ــاب .)105،113،121،168،220 ــزدر کت ــتان  «: و نی ــوین تاجیکس ــات ن ــاریخ ادبی ــام  »ت هنگ
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: 1390(زاده اشـاراتی دارد   بندي ادبیات تاجیک به آثـار و شـیوة شـاعري تورسـون     تقسیم

اي  بیوگرافی بسیار خلاصه »از ساقه تا صدر«موسوي گرمارودي در کتاب  .)322، 316، 310

چنـین بایـد    هـم  .)307-305: 1388(به همراه بیتی چند از شاعر مذکور ارائه کـرده اسـت   

هاي تولد و وفات که مقابل اسامی شاعران معاصر تاجیـک ذکـر    گفت در این مقاله، تاریخ

بندي شـعر   دوره«در مقالۀ  خدایار نیز. است) ترتیب الفبا به(شده، برگرفته ازکتاب مذکور 

هنگـام ذکـر نـام شـاعران      »)2015 -1870(از روشـنگري تـا اسـتقلال    : معاصر تاجیـک 

 .)38-35: 1397(زاده و شعر او یاد کرده اسـت   برجسته در دورة ادبیات شورایی از تورسون

از گنـگ تـا   «حلیـل منظومـۀ   طور اخص به بررسی و ت هاي یادشده، به یک از پژوهش هیچ

  .اند زاده نپرداخته تورسون »کرمل

  

  روش پژوهش 

تحلیلی از گونـۀ کیفـی و هنجـاري اسـت و بـا اسـتناد بـه         -روش پژوهش، توصیفی

چنین اسناد و مدارك موجود، اعم از کتاب  هم. مورد نظر شاعر فراهم آمده است منظومۀ

انـد، نیـز بررسـی     رتباط معنـایی داشـته  و مقاله که هر یک به نوعی با موضوع مورد نظر ا

زاده، هرگـز در ایـران بـه چـاپ      تورسون »از گنگ تا کرمل«باید گفت منظومۀ . است شده

نرسیده است و نسخۀ چاپی گلچین اشعار او که بدون ذکر تاریخ انتشار، توسط انتشـارات  

وکه به جلدي اشعار ا 6چنین جلد پنجم از کلیات هم پروگرس در مسکو به چاپ رسیده،

  .اساس کار نگارنده در این مقاله بوده است) 1971(خط سریلیک در دوشنبه چاپ شده 

  

  پردازش تحلیلی موضوع

  نگاهی به تاریخ ادبیات معاصر تاجیک

اکنـون  . شـود  به بعد دورة ادبی معاصر تاجیکستان محسوب می1917از انقلاب اکتبر 

اي یافتن درك بهتري از تـاریخ ادبیـات   زاده و منظومۀ او، بر پیش از پرداختن به تورسون

از مـدتی قبـل از    بنـدي ادبیـات فارسـی تاجیکسـتان     بایست بـه دوره  معاصر تاجیک، می

روشـنگري  / پـروري  معـارف . 1تا پـیش از دورة اسـتقلال نگـاهی افکنـیم؛     1917انقلاب 

-1829(پروري و روشنگري بـه رهبـري احمـد دانـش      ؛ جنبش معارف)1905 -1870(
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در بخارا در تمامی شئون اجتمـاعی، اقتصـادي،   . )242-235: 1388زاده،  هادي: ك.ر() 1897

تجـددگرایی   .2. سـاز تجـددگرایی دورة بعـد شـد     سیاسی و فرهنگـی روي داد و زمینـه  

ها و چاپ مجـلات فارسـی و ازبکـی، چـاپ      روزنامه تأسیس؛ جدیدان، با )1905-1917(

شجو به خارج توانسـتند افکـار کهنـه را    مدارس و اعزام دان تأسیسهاي روشنگرانه،  کتاب

پیـدایش ادبیـات شـورایی    . 3. را فراهم آورنـد  1917متجدد کنند و زمینۀ انقلاب اکتبر 

هاي  امارت1920، جدیدان نیز در 1917؛ با پیروزي انقلاب بلشویکی در )1917-1929(

ایـن جنـبش بـا حـزب      1924بخارا و خـوارزم را تصـاحب کردنـد و سـرانجام در سـال      

رشـد  . 4. مونیست همراه شد و در ادبیات نیز مکتب رئالیسم سوسیالیستی شکل گرفتک

ثیر پذیري بیش از پیش از ادبیـات روسـی   أ؛ ت)1953-1929(و استحکام ادبیات شورایی 

ــتالین ــاتوري اســ ــم . )1953-1929( ١در دورة دیکتــ ایــــن دوران، اوج رواج رئالیســ

اي حاکم بر فرهنـگ و ادبیـات مبـارزه    ه ها و ارزش سوسیالیستی خشن است که با سنت

؛ روي کـار  )1985 -1953(آغاز زوال ادبیات شورایی و بازگشت نرم به سـنت  .5 .کند می

نـرمش  «پس از مرگ استالین و آغاز دورة موسوم بـه  ). 1971-1894( ٢آمدن خورشچف

در این دوره اسـتبداد اسـتالینی شکسـته شـد و ادبیـات تاجیـک توانسـت        . »خورشچفی

درآسـتانۀ   .6. هاي ملی و ادبـی تجربـه کنـد    هاي اندکی را به همراه توجه به سنت آزادي

کـه   -اعلام پِروستاریکا و گلاسنوسـت  دوران گورباچف؛) 1991-1985(بیداري و آزادي 

. بیـانی ترجمـه شـده اسـت      در فارسی تاجیکی به ترتیب بـه معنـاي بازسـازي و آشـکار    

نهادهـاي فرهنگـی تاجیـک ماننـد؛ بنیـاد       ستأسیهاي ملی و اسلامی،  بازگشت به سنت

نشـریات معتبـر، تـلاش     تأسـیس فرهنگ، بنیاد زبان، بنیاد رستاخیز، حزب دمـوکرات و  

آریـایی، آمـادگی    -هاي ایرانـی  فکران تاجیکی براي بازگشت به اصالت پیروزمندانۀ روشن

  . )98: 1376مسلمانیان،  و 38-35: 1397 خدایار،: ك.ر(ملی براي استقلال 

  زاده میرزا تورسونادبی  -گاهی به زندگی، آثار و جایگاه اجتماعین

را در  مـادر . به دنیا آمـد  در شهرستان حصار  باغ در روستاي قره 1911او در دوم می 

از هشت سالگی شـعر  . در نه سالگی از دست داد -که درودگر بود-هشت سالگی و پدر را 

و پـس از آن بـه تاشـکند      دوشـنبه شـهر    بـراي ادامـۀ تحصـیل بـه     1926در . سرود می

                                                 
1. Joseph Stalin 
2. Nikita Khrushchev 
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در آن  . بازگشـت   دوشـنبه   فارغ التحصیل شد و بـه   »آموزگاري  دانشگاه« از 1930در. رفت

. )72: 1371مسـلمانیان،  (شـد   فقط به افراد باسواد اهدا مـی  »میرزا«آمیز  روزگار لقب احترام

نده، پژوهشـگر،  زاده به عنـوان شـاعر، نویس ـ   شخصیت پرکار و چند بعدي میرزا تورسون 

خبرنگار، مترجم و سینماگر باعث خلق آثار بسیاري گشت و به زودي موجبات محبوبیت 

برخـی از   .و شهرت او را نه تنها در تاجیکسـتان بلکـه در بسـیاري کشـورها فـراهم آورد     

  نویسـندگان   در کـانون   عضویت: هاي او اجتماعی و سمت -هاي سیاسی ترین فعالیت مهم

، )1934(، همکاري با تئـاتر شـهر خجنـد بـه عنـوان مشـاور ادبـی        )1934(  تاجیکستان

ــتان    ــندگان تاجیکس ــانون نویس ــت ک ــویت)1946(ریاس ــتان  ، عض ــوم  در فرهنگس   عل

  تـا نهـم    دوم  اتحاد جماهیر شوروي از دورة  ،نمایندة مردم در مجلس)1951(تاجیکستان 

  هـاي  درهمـایش  ، سـخنرانی  )1957( »با آسیا و افریقا  صدایی هم«   کمیتۀ  مجلس، ریاست

). 1957(  ، اسـتکهلم )1955(، ویـن  )1949(، پـاریس  )1947(  دهلـی  در  صـلح   هواداران

  ). 154: 1376مسلمانیان، (

زاده به بسیاري از کشورهاي مختلف جهان، سفرهاي رسمی داشت، از جمله؛  تورسون

دونزي، عـراق، سـوریه، مصـر،    هندوستان، پاکستان، ایران، افغانستان، چین، ژاپن، کره، ان

لبنان، یمن، تایلند، برمه، بنگلادش، سـریلانکا، الجزایـر، گینـه، سـودان، چـک، قبـرس،       

سفرهاي او به عنوان فردي ادیـب و  . فرانسه، سوئد، سوئیس، اتریش، کوبا، کانادا، مکزیک

و هاي جهانی او را فـراهم آورد؛ صـلح جهـانی     اجتماعی، موجبات ایجاد اندیشه -سیاسی

هـاي   ها و نیز حضور در عرصـه  هرچندکه در بسیاري از این اندیشه. هاي شرق اتحاد ملت

جهانی، به جهت پیروي از افکار سوسیالیسـتی و بـه عنـوان نماینـدة دیکتـاتوري اتحـاد       

هـاي   نگـريِ ایـدئولوژیک بـود، امـا بـه هـر حـال اندیشـه         سـو  جماهیر شوروي، دچار یک

صلح و دوستی و برابري بود، هرچند به ناکامی انجامید، بشردوستانۀ او که خواهان ایجاد 

  هـاي  همـایش   شـوروي   به همت او با کسب اجازه از دولـت .قابل ستایش و تحسین است

. ، برگـزار شـد   و جـامی   ، حافظ سینا، فردوسی ، ابن رودکی  داشت بسیاري در بزرگ  جهانی

  اي مؤسسـه   چنـین تأسـیس   ر هـم و معاص  آثار ادبا و فضلاي پیشین  و نشر و ترجمۀ  چاپ

او بـه   .رود هـاي فرهنگـی او بـه شـمار مـی      از دیگر فعالیت  فارسی  الخط با رسم  انتشاراتی

ابوالقاسـم  «علاوه بر دوسـتی بـا   . منظور مبادلات فرهنگی و ادبی، بارها به ایران سفر کرد 
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و  »د نفیسـی سـعی «که در آن روزگار مقـیم تاجیکسـتان بـود، در ایـران نیـز بـا        »لاهوتی

 .دوستی و مراوده داشت »نادرپور«

کسـب   المللـی  هاي جهانی خود، چندین جایزة فـاخر بـین   زاده در پی فعالیت تورسون

، نشـان  »کریـل «، نشان »رودکی«، جایزة »جواهرلعل نهرو«المللی  ، از جمله؛ جایزة بینکرد

حیات گفـت و در  سالگی بدرود  66در سن  1977سپتامبر  24او در . »جمال عبدالناصر«

براي پاسداشـت مقـام او    1978دولت تاجیکستان در سال . به خاك سپرده شد »لوچاب«

قـرار داشـت را بـه نـام      -محـل تولـد شـاعر   - »حصار«که در منطقۀ  »ریگر«نام شهرستان 

دانشکدة هنرهاي زیبا و نیز چندین کوچه و خیابان به نام وي . زاده تغییر نام داد تورسون

، »صـدرالدین عینـی  «زاده در ردیـف مفـاخر تاجیـک،     چنـین تورسـون   هم. گذاري شد نام

را از آن خـود   »قهرمان ملی تاجیکسـتان «عنوان  »شیرین شاه تیمور«و  »باباجان غفوروف«

هـاي یـک سـامانی تاجیـک قـرار       کرد و از آن پس تا به امروز تصویر او بر روي اسکناس

  .)301: 1393، 8ج مسلمانیان،( گرفت

هاي مختلف که پـیش ازیـن بـدان     ار او باید گفت به جهت فعالیت در عرصهدربارة آث

هـاي گونـاگون و متفـاوت ادبـی، فرهنگـی، سیاسـی و        اشاره رفت، آثار او نیـز در عرصـه  

شـود؛بیش از   ترین آنها اشاره مـی  اجتماعی شکل گرفته است،که در ذیل به برخی از مهم

عادي و نیز علاقۀ او به ادبیـات فولکلوریـک    ده سال فعالیت خبرنگاري او، مراوده با مردم

از ادبیـات    آثـاري   ترجمـۀ -. شد )1940(  »تاجیک  فولکلوریک  نمونۀ«موجب تالیف کتاب 

بعضـی  . از دیگـر آثـار اوسـت     ادبیات  دربارة شناخت  ادبی  روسیه و نگارش برخی مقالات

ده در آثار خود بـه جایگـاه زن،   زا تورسون اصولاً. ها است دیگر از اشعار او در زمرة عاشقانه

ثر در تربیت فرزنـدان و خـواه   ؤداري زیباروي، خواه مادري مهربان و م خواه به عنوان دل

  .زنی فعال در عرصۀ سیاست توجه بسیار دارد

هایی داسـتانی درحـوزة ادبیـات     هایی آفریده که در آنها با روایت زاده منظومه تورسون

قصد روشـنگري   .)403: 1389یاحقی، (ن غنایی و عاشقانه تعلیمی و البته با چاشنی مضامی

جـا کـه   از آن. ی استسازي جامعۀ خودرا دارد و در تمامی آنها مبلغ افکار کمونیست و آگاه

هاي داستانی اوست، اکنون چنـد نمونـه    شعر مورد مطالعۀ ما در این مقاله نیز از منظومه

، منظومۀ )1939( »دل دلِ زینب«شود؛  هاي منظوم او به ترتیب سرایش یاد می از داستان
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هـاي شـوروي و مهـرورزي نسـبت بـه اتحـاد        دربارة دوسـتی ملـت   )1942( »پسر وطن«

کـه حکایـت عشـق میـان دختـري      ) 1945( »عروس از مسکو«جماهیر شوروي، منظومۀ 

که پس از اولین سـفر شـاعر بـه    ) 1947( »قصۀ هندوستان«روس و پسري تاجیک است، 

  ،ده و گرچه داستان منسجمی نیستهندوستان سروده ش

جـایزة دولتـی اتحـاد    «رود و  جنبۀ روایی دارد،سفرنامۀ منظوم شـاعر بـه شـمار مـی     

سـفرنامۀ  ) 1949( »مـن از شـرق آزاد  «. را نیز براي شاعر به ارمغان آورده اسـت  »شوروي

 -در حـوزة ادبیـات تعلیمـی   ) 1954( »کـش  حسن ارابه«منظومۀ . شاعر به پاکستان است

که شاعر بـا سـرایش    »صدف و حسن«ی دربارة پیشرفت تاجیکستان با چاشنی عشق غنای

اي جداگانه کاویـده   نگارنده، این داستان را در مقاله. آن، جایزة لنین را از آن خود ساخت

ایـن منظومـه کـه    ) 1957( »صداي آسیا«). 148-133: 1392اکبرزاده،  علی: ك.ر(. است

. تان است، براي شـاعر، جـایزة لنـین را بـه ارمغـان آورد     دنبالۀ اشعار شاعر دربارة هندوس

سـاخت،   »جـایزة دولتـی رودکـی   «این داستان که شاعر را برنـدة  ) 1960( »جان شیرین«

دربارة عشق شاعري به همسر، خانواده و وطن است و نیز شوق وافر او بـراي بیدارسـازي   

  . )404-403: 1389یاحقی، ؛ 322،316، 310: 1390: شعردوست( آسیا و آفریقا

هایی را نیز به نظم کشیده که بسیاري از آنها در دوران خود با اسـتقبال   او نمایشنامه

، )1936( »خسـرو و شـیرین  «، )1933( »حکـم «ازجملـه؛ . اند پرشوري به روي صحنه رفته

این شـعر کـه در میـان تاجیکـان از      )1939( »شورش واسع«نخستین اپراي تاجیکستان 

 »واسـع «اري برخوردار است دربارة تاریخ معاصر تاجیک اسـت و  محبوبیت و شهرت سزاو

. نام پیشواي شورشی ناحیۀ کولاب بوده که شکست خورد و در بخارا به دار آویختـه شـد  

مایۀ اصلی ایـن   درون) 1945( »عروس«اپراي . اي در کولاب به نام اوست امروزه نیز ناحیه

استقبال بسیار بـه اپـرا نیـز تبـدیل      بود که به جهت »عروس از مسکو«اپرا همان منظومۀ

نامۀ مشهور است کـه   چنین او داراي چندین فیلم هم). 1944( »طاهر و زهره«اپراي  .شد

حسـن  «، )1957( »مـن بـا دختـري واخـوردم    «هایی نیز از آنها ساخته شده، چـون؛   فیلم

ت اي بـا همـین نـام، پـس از گذش ـ     که با توجه به محبوبیت منظومـه ) 1965( »کش ارابه
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 »از گنـگ تـا کرمـل   « .نامه نیز نوشته، تولید و پخش شـد  صورت فیلم حدود یازده سال به

  .)307-304: 1388 ،موسوي( )1970( »صبح گنگ«، )1967( »با امر دل« )1966-1970(

ایـن نسـل   . رود بندي شاعران تاجیک، از نسل دوم به شمار مـی  زاده در نسل تورسون

روسـیه بـه دنیـا آمدنـد و یـا       1917با انقلاب اکتبر  زمان متعلق به شاعرانی است که هم

، )1980 -1910(زاده  نسلان او چون باقی رحـیم  هم. گذراندند دوران طفولیت خود را می

و حبیب یوسفی ) 1993 -1912(شکر  سعید میر ، میر)1962 -1911(عبدالسلام دهاتی 

بان شـعر فارسـی بودنـد،    قدر که نگاه اینان همان: به قول علیرضا قزوه). 1945 -1916(

حدي با شـعرهاي خلقـی و سوسیالیسـتی خـود، پـل       نگاهبان چراغ لنینی هم بودند و تا

  . )69-67: 1377(پیوند ادبیات تاجیک و شوروي شدند 

  ادبـی   گفت؛ در ابتداي کارِ شاعري او در محیط زاده باید دربارة شیوة شاعري تورسون

،  »جـوهري   ظفرخـان «  ، مثـل  ؛ اکثریـت سـنتّی   شاعر وجـود داشـت    دو دسته  تاجیکستان

و اقلیـت نـوپرداز   »رحیمـی   محمـدجان «و  »میرحیدر سـرور «،  »حمدي  مخدوم  احمدجان«

. کـرد   پیروي  دوم  از دستۀ  تدریج به  زاده تورسون.  »یوسفی  حبیب«و   »پیرو سلیمانی«مانند 

از ابتدا تـا  . 1: کرد  تقسیم  توان می  لهسه مرح  را به  زاده تورسون  دشوار شاعري  درواقع راه

  و از نظر هنري  سطحی  اندکی  معنا و مضمون،  لحاظ  به  هایش ؛در این دوره سروده1930

از   سـتایش   را بـه   و نویسـندگان   ، شاعران نظام حاکم  ؛ که1950تا 1930از. 2. بودند  خام

  آورد، ولی  آمیز روي مبالغه  هاي تایشس  نیز به  زاده کرد، تورسون وادار می  شوروي  حکومت

  مـردم   زنـدگی   خـود را بـا شـرح     کوشـید تـا نظرهـاي     معاصرانش  تکرار سخنان  جاي  به

مردم   بعد نیز بیشتر کوشید علاوه بر خودشناسی  به1950 از .3.کند  خود مطرح  پیرامون

  . )304: 1393، 8ج مسلمانیان،(تاجیک براي بیداري تمام ملل شرق سهیم باشد 

  »از گنگ تا کرمل«منظومۀ داستان 

با آسـیا    صدایی هم«   کمیتۀ  زاده به جاي جاي دنیا، به عنوان ریاست سفرهاي تورسون

اما او پیش از آن نیز با نظارت حکومـت، سـفرهایی بـه     ،آغاز شد 1957از سال  »و افریقا

تمی که بـر ملـل شـرق    ها و مشاهدة ظلم و س دریافت نابرابري. هاي دیگر داشت سرزمین

رفت، با توجه به افکار سوسیالیستی او گویی شاعر را به منادي همبسـتگی و صـلح و    می

ترین آنها پـیش   دوستی مبدل ساخت و موجب خلق آثار بسیاري گشت که برخی از مهم
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و اسـتثمارگر    کـش  زحمـت   دو گـروه   هـا را بـه   گونه اشعار انسـان   او در این. ازین ذکر شد

  . است  اشعار خود قرار داده  کشان دنیا را بنیان اصلی از زحمت  ، دفاع ردهک  تقسیم

مربـوط بـه    -که در جریان سفرهاي خارجی شاعر شکل گرفت-یک سلسله از آثار او 

در جریـان سـخنرانی در همـایش    (هندوستان است که پس از نخستین سفر او به دهلی 

: آفریده شد و با دیگر اشـعار او ماننـد   »قصۀ هندوستان«با  1947در سال ) هواداران صلح

دربـارة بـانوان هندوسـتان و     شعر اخیـر، . به بالندگی رسید) 1948( »دختر مقدس«شعر 

و ) 1951( »مـن از شـرق آزاد  «او در . دوستی میـان مـردم شـوروي و هندوسـتان اسـت     

در سـر  که دنبالۀ اشعار او دربارة هندوستان است، آرمان اتحـاد را  ) 1957( »صداي آسیا«

را نیـز در   »از گنـگ تـا کرمـل   «زاده منظومۀ مورد بحـث ایـن مقالـه     تورسون. پروراند می

در آثار او با موضوع هندوستان، آنچه ذهن شاعر را به خود معطوف . سرود 1966-1970

ویژه از سوي انگلسـتان بـر ایـن کشـور      داشته، غارت و ظلمی است که در آن روزگار، به 

شـده تـا بـا آثـار      ساخته و موجب مـی  یت، شاعر را اندوهگین میاین وضع. رفته است می

شـاعر  . دعوت کند گرانه،هندوان را به استقلال و مبارزه با بیگانگان خواهانه و روشن آزادي

هـایی کـه بهـرة     زیبایی. راند هاي هندوستان سخن می ها و شگفتی در آثار خود از زیبایی

توجـه بـه هندوسـتانبا    . ختی، فقـر و رنـج  غارتگران است و سهم مردم عـادي، تنهـا بـدب   

زاده شکل گرفت امـا بـا    ، در ذهن و زبان تورسون)1947(نخستین سفر او به هندوستان 

هایی که پیش ازین ذکر آنها رفت، نقش این سـرزمین هزاررنـگ در    وجود خلق مجموعه

اشـت،  سال د 55هنگامی که  1966که بیست سال بعد در  اندیشۀ او از میان نرفت تا این

 -1970کرد و سرانجام چهـار سـال بعـد در     »از گنگ تا کرمل«شروع به سرایش داستان 

آن را بـه پایـان رسـاند، کـه در      -که چشم از جهـان فروبنـدد   یعنی هفت سال قبل از آن

  .سطور پیش روي به مختصري از داستان و نیز تحلیل آن خواهیم پرداخت

که اینک بـراي درك   )326-263: 1971، 5زاده، ج تورسون(بیت است  436داستان شامل 

  شود؛ توالی روایت داستانی، ابیاتی برگزیده از آن ذکر و آنگاه تحلیل می

مـن  «: کنـد  آغاز می »پراتپَ«شاعر، داستان را با بیان رشک و حسد نسبت به هندویی به نام

آنگاه او چرایـی  . را دارد »گنگ تا کرمل«که عزم سفر از  .)263: همان( »برم به هندویی حسد می

  :شمارد می در مسکو بر - کرملین-  این رشک را هدف والاي او براي رسیدن به قصر کرمِل
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  میهمــــان در حضــــور لنــــین شــــد
  

  ...نشـــین، آشـــناي دیـــرین شـــد هـــم  
  

ــاگویی  ــا دعــــ ــدویی پارســــ   هنــــ
  

ــه شــخص حــق    ــدل ب   ...جــویی شــد مب
  

  )268: 1971، 5زاده، ج تورسون(    

رشـک شـاعر بـه آن هنـدو بـه خـاطر میزبـانی لنـین و         کند کـه   بیت نخست، آشکار می

- کشد که از عبـادت و پارسـایی   بیت دوم، هندویی را به تصویر می. نشینی با او بوده و بس هم

را  - لنـین  - آرمـانی شـاعر   روي برگردانده، حـق و حقیقـت   - که به زعم شاعر، حقانیت نیست

آن اسـت بـه او    زیـرا بـر  . راند خن میزاده از آرزوي ملاقات با هندو س آنگاه تورسون !جوید می

بـه   »سفر بخیـر «و این دعایی است که تاجیکان به عنوان  )269: همـان ( »سپید بادت راه«: بگوید

  .بخشد می )270: همان( »پیشواي مهاجرین«چنین به او چونان لنین، لقبِ  هم. مسافر گویند

خیـالی او بـا کـوه    گـوي  و هندو پرداخته، گفـت  »پراتپِ«سپس شاعر به شرح داستانِ 

کشـد و از وجـود بیـداد در هندوسـتان، لـب بـه گلایـه         چنین به نظم می را این هیمالایا

  :گشاید می

  آتــــش افروخــــت ظلــــم اســــتعمار
  

ــرار    ــبر و قـ ــت داد صـ ــردم از دسـ   ...مـ
  

ــات   ــهر و دهـ ــاده شـ ــب اوفتـ   در غضـ
  

ــد    ــه گفتن ــات؟  : هم ــات؟ نج ــو نج   ...ک
  

  )272- 271: همان(    

چنـین دعـوت بـه مبـارزة      در مواجهـه بـا بیـداد، هنـدو ایـن      در هیاهوي خشم مردم

  :کند آمیز می مسالمت

ــار  ــتان زنهــ ــد دوســ ــون نریزیــ   !خــ
  

ــزار      ــین بی ــتن، زم ــون ریخ ــه ز خ   ...ک
  

  )273: همان(        

امـا از   .)همـان ( »حرف شیرین، سلاح خـویش کنیـد  «: کند می قهرمان داستان، توصیه 

دیگر سوي به نظر او، با وجود ملایمت و عدم خشونت، مدارایی نیز وجود ندارد و دشمن 

سـویۀ هنـدو بـا کـوه،      هاي یـک  در میانۀ درد دل. )274: همان( »ها شود نابود باید از دیده«

بـال از چنـین بخـت و     فارغ«چنان  شود وهم بال بر بلنداي آسمان پدیدار می تذروي زرین

ناگاه عقابی از راه رسـیده   گیرد که به خود، پرگشوده، اوج می .)275: همان( »بالِشادي و اق

توانـد در   کـه نمـی   »پراتـپ «شـود و   کند اما تذرو در چمنزار پنهـان مـی   قصد شکار او می
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اي درنــده عقــاب بــدفرجام«مواجهــه بــا ظلــم آرام بگیــرد، عقــابِ ناکــام را بــا توصــیف« 

  .کشد کند و زشتی عمل اورا فریاد می سرزنش می .)275: 1971، 5زاده، ج تورسون(

شود که فضاي آن را از ظلـم و تعـدي بـه شـادي و      اکنون داستان دچار چرخشی می

  : سازد عیشی ناگهانی مبدل می

  آدم از زنـــــدگی نگـــــردد ســــــیر  
  

ــدبیر      ــد او تـ ــال جویـ ــه حـ   ...در همـ
  

ــزاداري     ــود عـ ــر بـ ــرف گـ ــک طـ   یـ
  

  ســـوي دیگـــر بـــه عیـــد تیــــاري      
  

  )276: همان(    

در واپسین بیت، که امروزه در میان مردم خراسان نیـز بـه همـین مفهـوم      »تیار« واژة

اکنـون شـاعر، ذهـن مخاطـب را بـه      . رواج دارد، به معنی؛ درست، آماده و فـراهم اسـت  

دهد که هنـدو ناگهـان بـا مراسـم      توضیح می دهد و هاي دیگري از زندگی سوق می جلوه

 ـ دسته) عروسی( »طُوي« شـب  «زاده، آن را  تورسـون . شـود  غـافلگیر مـی   انیجمعی و خیاب

که بر اسـاس فرهنـگ هنـدیان،    - شمارد و این جشن را می ).همان( »خوشبختی عروسان

بـا شـور و اشـتیاق و در نهایـت شـادي و       -ها و مطربانی سوار بر آنها همراه اسـت  با فیل

زیبـاروي آنـان   چنان به وصف نوعروسـان و همراهـان    آنگاه آن. کشد به تصویر می هلهله

جد و سیاسـی،   هایی بسیار به هندو در میانۀ دغدغه »پراتپ«رسد  پردازد، که به نظر می می

زاده ابیـات بسـیاري    مدهوش شده، گویی هدف غایی خود را فراموش کرده، زیرا تورسون

  : دهد را به توصیف این عروسی اختصاص می

  از قضــــا در ماشــــینه، رويِ عــــروس
  

 ــ    ــمع در فــ ــد شــ ــود ماننــ   انوسبــ
  

ــته   ــه بنشســ ــویش دوگانــ   از دو ســ
  

  ...هـــاي نورســـته  بتّـــه مثـــل گـــل   
  

  )277: همان(    

عـروس،  ) ماشـینِ ( »ماشینۀ«که چهرة پرطراوت و تابناك نوعروسان را در  شاعر، پس از آن

عروس کـه در   »دوستانِ«یا همان  »دوگانه«. پردازد دوشانِ او می کند، به وصف ساق توصیف می

مانند، او را با رقص و آواز تـا منـزلِ دامـاد همراهـی      هاي نورسته می بوته لتوصیف شاعر، به گ

  :کنند، گویی صداي خلخال پاهایشان، نویدبخشِ روز عروسیِ خودشان است می

ــال    ــد خلخـ ــدا دهـ ــد و صـ ــا نهنـ   پـ
  

  ...رسـی بـه روز وصـال    که تـو هـم مـی     
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  دیــــار پــــا نهنــــد و زمــــین کهنــــه
  

  ...شــــاد از دختــــران شــــود بســــیار  
  

  )282- 281: 1971، 5زاده، ج ورسونت(    

  :اند هایی از گل بر گردن آویخته دوش، به رسم هندیان، حلقه عروسان و دختران ساق

  زده گــل را همــه بـــه نرمــی گـــوش   
  

  ...سري بـر قـد و یـک سـرش بـر دوش       
  

  )همان(    

شوند تا بـه خانـۀ بخـت رونـد و شـاعر کـه اسـتاد         نوعروسان از مادران خود جدا می

  :کند جزئیات است، از وصف اندوهمادرانِ ایشان نیز فروگذار نمیتوصیف 

  مــــادرش بــــود در بــــرش حیــــران
  

ــان      ــرِ مژگـ ــر سـ ــک بـ ــرة اشـ   ...قطـ
  

  )همان(    

بـه مسـیر   . نهـد  هـا را پشـت سـر مـی     هـا و پـایکوبی   قهرمان داسـتان مـا، شـادمانی   

نشیند که؛  تگو میرسد و با او به گف جوییِ خود ادامه داده تا به رودخانۀ گنگ می حقیقت

  :و دعوت زمین چنین است »گوش کن دعوت از زمین آید«

ــدم   ــه زود فرزنــ ــد کــ ــوت آیــ   دعــ
  

ــدم     ــن از بنـ ــا کـ ــا رهـ ــز از جـ   ...خیـ
  

ــد    ــوش آم ــه گ ــدا ب ــون ن ــین چ   از زم
  

ــد     ــه جــوش آم ــا ب ــدن، خــون م   ...در ب
  

  )284- 283: همان(    

فـراداده، نـاگزیر از    گوید که او به نداي زمـینِ هندوسـتان گـوش    ، به گنگ می»پراتپ«

آنگـاه  . گویی سـرزمین او در بنـد اسـت و از وي یـاري جسـته     . جوي حقیقت استو جست

جـوي  و طـور کـه در جسـت    هنـدو همـان   .پوید کند و در پیِ اقبال، ره می آرزوي آزادي می

پیماید و بر آن است دعوت زمین را اجابـت کنـد، از    آزادي و بخت سرزمین خویش راه می

کف به کـف مانـده و دعـا    « :ۀ گنگ دو دست دعا را به سوي هیمالایا دراز کردهکنار رودخان

کـوه پرداختـه    گو با این رشتهو چون ابتداي داستان، به گفت دوباره هم .)285: همـان ( »کردیم

  :دهد و ادامه می )همان( »خیز از جا و رهنمایی کن«گوید؛  بار به جاي گلایه، به او می اما این

  نمایــــان کــــن قــــدرت خــــویش را
  

  ...مشـــکلات وطـــن، تـــو آســـان کـــن  
  

  )286: همان(    

را بـر هندوسـتان   ) همـان ( »زودتر آفتاب استقلال«خواهد تا  آنگاه پراتپ از هیمالایا می

جـویی   او اکنون در مسـیر حقیقـت  . بازگشاید )همـان ( »در به سويِ جهانِ آزادي«بتاباند و 
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  :گیرد خود، تصمیم قاطع به سفر می

  شــد کــه در ســفر باشــیم   وقــت آن 
  

ــیم      ــاخبر باشـ ــر بـ ــن دهـ ــا ازیـ   ...تـ
  

ــان  ــا ببیـــــنم چگونـــــه آدمیـــ   تـــ
  

ــان    ــد آسـ ــویش را کننـ ــکل خـ   ...مشـ
  

  )289 - 287: 1971، 5زاده، ج تورسون(    

که یـک   درحالی« »عبیداالله«و  »االله برکت«هندو با تنی چند از دوستان دیرین، از جمله 

مقصـد  «مقابـل هیمالایـا تعظـیم کـرده، بـه       نوشند، در می )290:همان( »کف از آب گنگ

 »وار گاه لنگان و گـاه لاچـین  / گاه پاي پیاده، گاه سوار«. )همان( »دلی و برابري برادري، یک

چنـان اسـت کـه     مخـاطرات راه آن . روند یعنی آهسته و پاورچین، پیش می. )291: همان(

وطـن بـه ایشـان،    امـا از دیگـر سـوي، گـویی      ،تازد گویی مرگ در تعقیب آنان پیش می

همه دم در خیال «: که کند بخشد زیرا توصیه می هاي سخت را می جسارت عبور از مهلکه

چنین ایـن مسـافران حقیقـت، سـفر      هم. )293: همان( »پی آزادي وطن باشید/ من باشید

تـا اینکـه   ). همان( »دانند دعوت مردهاي میدان می«و  )همان( »دعوت شهیدان«خویش را 

 )همان( »حد استعمار، حد ظلم و تعدي و آزار«رسند که شاعر آن را  ان میبه مرز هندوست

سـرزمین افغـان، وادي   «خوانـد و پـس از ابیـاتی در مـذمت نـابرابري و اسـتعمار بـه         می

پادشـاه افغـان، دوسـتی    . )296 :همان( »االله با امان«پراتپ  .رسند می. )295: همان( »نامداران

ندوستان و دیگر ممالک شرقی را به اتحـاد و دوسـتی علیـه    جا مردم ه کند و از همان می

خـوار یکـدگر    همـه غـم  «: کند، به این امید که ملل شرق استعمار جهانی غرب دعوت می

  . )297:همان( »ایمن از خوف از خطر باشند/ باشند

نویسد تا او را نیز در  اي به پادشاه روس می آنگاه پراتپ با متحدان جدید خویش، نامه

  : تحاد، همراه سازد، امااین ا

ــد   ــه را بردنــ ــورگ نامــ ــه پترزبــ   بــ
  

ــپردند     ــاه بســ ــه شــ ــدانم بــ   ...قاصــ
  

  خبــــر آمــــد کــــه پادشــــاه کبیــــر
  

ــیر      ــت اسـ ــوده اسـ ــدان را نمـ   ...قاصـ
  

  )299: همان(    

اکنـون مـرد   . )همـان (رفت اما امید من برباد / رود از یاد از نظر پراتپ؛ این خیانت نمی

گـر  / تا بـه آن مـرد، عـرض حـال کنـد     «جوید؛  را می) 300( »دان مردي حال«جو  حقیقت
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بـا همـین، آمـالِ دور و دراز، بـا      .)301: 1971، 5زاده، ج تورسـون ( ».ال کنـد ؤال آیدش سؤس

در . شـود  راهـی کابـل مـی    »مـزار شـریف  «دیده، از  کاروانی شتر، به همراه ساربانی روزگار

 »شاه روسیه سرنگون شده اسـت « :دهدکه به او مژده می هاي پرخطر، ساربان کشاکش راه

آنگـاه   )همان( »لنین آموزگار و رهبرشان«گر شده،  ، بیرق سرخ کمونیسم جلوه)303: همان(

دل او «، )همـان ( »به همه دردها دوا بوده اسـت «: شود هاي پرشمار از لنین آغاز می ستایش

قـدرت و بقـا داده    فعله را/ به دهاتی زمین و جا داده است« ،)همان( »پر ز مهر خلق جهان

در بیت اخیر به معناي کارگر است که ایـدئولوژي سوسیالیسـم    »فعله« .)304: همان(است 

  .بر دفاع از این صنف بنا شده است و در این منظومه نیز بارها به ایشان اشاره رفته است

گیرد با گـذر از رود پـر مخـاطرة جیحـون، راه مسـکو را در       اکنون پراتپ تصمیم می

او نخسـتین  . دیـدار کنـد   -به زعم شاعر، این منجی عالم بشـریت  -ته و با لنینپیش گرف

بـه   .)305: همـان ( »پتک و داسند اتفـاق بـه هـم   «بار، تنها با نگریستن به پرچم روسیه که 

پیشـواي  «شـود و او را   پراتپ در ذهن خود میهمان لنـین مـی   !برد حقانیت ایشان پی می

: همـان ( »رسـانم پیـام هندسـتان    مـی / شواي روي جهانبه شما پی«: خواند می »رويِ جهان

پیش از پیوستن این منطقه به انقـلاب کمونیسـتی   -سپس نگاهی معنادار به بخارا  .)307

آتش انـدر  / شهر در بین خون و آتش بود«افکند و  می -)310: همان( »که ظلم و ظالم بود«

در این هنگامـۀ بیـداد و   ) مانه( »آمد بوي مرگ از مناره می«: نیز )همان( »دل جفاکش بود

پسر هشـت  «: شود سفر می ستم، پراتپ که با قطار عازم مسکو است با کودکی از بخارا هم

کـرده تکـرار   «اسـت،   )همان( »پیش ملّا غلام حلقه به گوش«که  )311: همان( »سالۀ قشلاق

و امیـد  اسـت   )همـان ( »گول و بی خبـر «اي  ، به زعم شاعر، بچه)313: همان( »جزو قرآن را

لنین آید سـتم شـود بـر    «: سازيِ او تنها لنین است و بس که جو براي آگاه مسافر حقیقت

جـوي  و زیرا آن کودك نیز، چون هندوي داسـتان مـا، خـود، در جسـت     .)314 :همان( »باد

اکنـون   .)315: همـان (جویـد   هاي مشقِ شعر خود می وجود لنین است و او را چونان قافیه

ه و چـون پـیش ازیـن نیـز، ایـن شـهر را دیـده اسـت، ناخودآگـاه          هندو به روسیه رسید

  :بندد هایی معنادار در ذهن او نقش می مقایسه

  دیــد روســیه چــون دگــر شــده اســت
  

ــت     ــده اس ــارگر ش ــرد ک ــرش م   ...رهب
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ــو اداراه  ــلوب نــ ــد اســ ــی  دیــ   کنــ
  

  ...کنـــی راه بـــر درد خلـــق چـــاره    
  

  )317: 1971، 5زاده، ج تورسون(    

لنین و همراهان، . )319 :همان( »آوازِ مرحبا«هندوان، با خوشامدگویی و نفرة  جمعِ شش

در کـدام  «: پرسـد  اکنون لنین که با فروتنی در کنار آنـان نشسـته، مـی   . شوند گرم می دل

پراتپ با تسلط به زبان انگلیسی، شروع به . )320: همان( »گو بود آسان؟و زبان، با شما گفت

و  )همـان ( »خـالق المعنـی زمـان   «، )همـان ( »اهـی جهـان  د«او را . کنـد  ستایش لنـین مـی  

 »محـوِ خویشـتن  «که هنـدوان را   آنگاه لنین درحالی. خواند دهندة رنجبران جهان می بهره

  :شوند گوید که آنان غرق شادي و امید می ساخته، سخنانی می )همان(

  مــــا طرفــــدار اتحــــاد اســــتیم   
  

ــتیم      ــژاد اســ ــه نــ ــاد همــ   ...اتحــ
  

  دآســــیا مبــــارك بــــا   مســــتقل
  

ــاد     ــیاي نوبنیــ ــاد آســ ــده بــ   ...زنــ
  

  )همان(    

 »خانۀ عـادي و فقیرانـۀ  « شاعر که پس از بازگشت پراتپ به هند، به دیدارش شتافته،

دارد،  )همـان ( »نه زن و نه یگـان پرسـتاري  «که  درحالی. کند او را توصیف می. )321: همان(

سـت   ه تقسـیم مفـت داده  کرد/ ملک و املاك را به دهقانان«هاي لنین؛  آموزه تأثیرتحت 

چنـد جلـد کتـاب    «از اموال دنیا تنها بـراي او یـک میـز، صـندلی عـادي و       و )همان( »آن

شاعر از این دیدار خرسند است زیـرا هنـدو در نوشـتۀ    . باقی مانده است) همان( »اجدادي

  :خویش نام او را درج کرده و نیز

ــی ــک  مـ ــاعر تاجیـ ــه شـ ــد کـ   نویسـ
  

  ...بــود مهمـــان وي بـــه دل نزدیـــک   
  

  )323: همان(    

به وعدة خـود عمـل   . نوازي اوست از دیگر سوي، شاعر نیز که مرهون لطف و میهمان

صـرف کـرده، بـه نظـم      .)325: همـان ( »عمر خود را به راه استقلال«کرده داستان او را که 

اکنـون کـه زمـان وداع رسـیده،     . را نیز گفته اسـت  )همان( »وصف لنین مهربان«کشیده، 

گویـد و داسـتان بـه     او را بدرود مـی  .)326: همان( »اي رفیق عزیز، باز بیا«: ۀپراتپ با جمل

  .رسد پایان می
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  »از گنگ تا کرمل«منظومۀ نگاهی تحلیلی به 

جو ارائه کرده که از ظلـم و بیـداد غـارتگران     شاعر در ابتدا تصویري از پراتپ حقیقت

خـو   گـرا و نـرم   فردي اخلاقاو در داستان، . است هندوستان به تنگ آمده، در پی حقیقت

. ورزد فردي که در راه مبارزه با ظلم و بیداد، از اعمال خشونت نیـز خـودداري مـی   . است

عـدالت  -گرایانـۀ آن  در راه استحقاق عدالت براي هندوستان و نیز در نگاه آرمان ،بنابراین

بـا  درپی ناجیی است که تمام این اصـول انسـانی و اخلاقـی را رعایـت کنـد تـا        -جهانی

اي  گونـه  شاعر در میانۀ داستان، پیش از ظهور لنین، به. معیارهاي او مطابقت داشته باشد

کشد که با آسودگی مشغول پرواز اسـت امـا بـه     بال را به تصویر می نمادین، تذروي زرین

برابـر ظلـم سـکوت اختیـار      کند و پراتپ که هرگـز در  ناگاه عقابی خبیث به او حمله می

واضـح اسـت کـه تـذرو نمـاد      . دهـد  ذرو شتافته، عقاب را فراري مـی کند، به کمک ت نمی

اند و عقاب نماد ظالمـان و حاکمـانی    بال سرگرم زندگی خویش هایی است که فارغ انسان

از طرفـی در ایـن   . نگرنـد  زنند و به مردم به چشم طعمه مـی  که این آسایش را برهم می

  .شده است تأکیدستیزي پراتپ  قسمت از داستان، به روحیۀ ظلم

کنـد، داسـتان    جویی خود به مراسم عروسی برخورد می وقتی پراتپ در مسیر حقیقت

از حوزة ادب تعلیمی به غنایی چرخشی هنرمندانه پیدا کرده، مخاطب بـه جـاي فضـاي    

جوید، با فضـایی شـاد و    مغموم و مملو از خفقانی که پراتپ اسیر آن است و راه چاره می

این بخش از داسـتان، یـادآور منظومـۀ دیگـري از     . شود جه میلبریز از رقص و هلهله موا

 سالگی سـروده  43است که شاعر آن را در ) 1954( »کش حسن ارابه«زاده به نام  تورسون

. هاي تعلیمی، عشق صدف و حسن را به تصویر کشیده اسـت  این داستان با دیدگاه. است

، در مـدت زمـان چهارسـالۀ    »از گنگ تـا کرمـل  «اما اکنون، شاعر هنگام سرایش منظومۀ 

سال از عمر خود را سپري کرده است و حتی هنگامی که قصـد   58-55سرایش آن، بین 

توصیف مراسم عروسی را دارد، قلم او در مقایسه با داستانی که ذکر آن رفت، آن شـور و  

سالی را ندارد و شاعر بدون ذکر ماجرایی عاشقانه کـه معمـولا سـبک اوسـت،      شوق میان

کوپی مردم خیابان و  نوازي و زیبایی عروسان، پاي توصیف فضاي شاد عروسی، دل تنها به

ایـن بخـش اگرچـه فاقـد     . کنـد  دوشان زیباي عروس بسنده مـی  فریبی و طراوت ساق دل

کنـد کـه    زده و درگیر می قدر پراتپ مسافر را هیجان داستانی گذرا و عاشقانه است اما آن

اجتماعی داستان را  -ه شده، براي مدتی روند سیاسیمخاطب نیز با شور و شعف او همرا
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زد کنـد حتـی بـا وجـود      گویی شاعر قصد دارد به خواننده گـوش . سپارد به فراموشی می

در ایـن بخـش،   . ها و بیدادها نیز زندگی جریان طبیعی و گـاه شـادمانۀ خـود را دارد    رنج

انـد و امیـد بـه     و جـوانی هاي پیش روي که مملو از شـادابی   امید به آینده، امید به نسل

  .زند بخش زندگی موج می هاي شادي جلوه

چـون گنـگ بـه گفتگـو      هاي دیگري از داستان، پراتپ با عناصر طبیعت، هم در بخش

گویی سرزمین او که در بند است، نـداي  . داند نشسته، دلیل سفر خود را دعوت زمین می

هیمالایـا مشـورت کـرده از او    خواهـد و یـا بـا     فریادخواهی سرداده و از پراتپ یاري مـی 

پردازي شاعرانه در پی القـاي ایـن تفکـر اسـت کـه سـفر        شاعر با خیال. گیرد مشاوره می

بلکـه زمـین و زمـان او را بـدین مهـم       ،خواهانۀ پراتپ به خواست شخص او نبوده عدالت

  .رود اند و این امر فراتر از یک نیت و تصمیم فردي به شمار می واداشته

اجتمـاعی   -خط مشی سیاسـی  تأییددر افغانستان،  »االله امان«پراتپ با  هنگام مواجهۀ

سـلطنت  (االله خان غازي  در آن روزگار، امان. این حاکم افغان از سوي شاعر، مشهود است

طلب و نوگراي افغانستان بـود کـه در آن کشـور، بـه      پادشاه مشروطه) 1929 -1919از 

سـیس مـدارس عـادي و عـالی،     أت: ملـه اصلاحات تجددخواهانۀ بسـیاري پرداخـت، از ج  

استخدام معلمان و متخصصان خارجی، توجه خاص بـه تعلـیم زنـان، اعـزام دانشـجویان      

االله خـان کـه در سـال     اصـلاحات شـاه امـان   . ویژه دانشجویان دختر به خارج از کشـور  به

هــاي اجتمــاعی و فرهنگــی انجــام شــد بــه واکــنش عناصــر ســنتی و   در زمینــه 1923

گیـري از   او را به کنـاره  1929نجر شده، پس از یک جنگ داخلی، در سال کار م محافظه

   .)50-45: 1372رضایی، (سلطنت وادار ساخت 

مخصوصا بـه  . دهد شاعر، تصویري سیاه و استبدادي از روسیۀ پیش از انقلاب ارائه می

ر کند امـا ناگـاه خبـر ظهـور لنـین، چرخشـی امیدوارانـه د        بیداد تزار در بخارا اشاره می

کنـد   در بخشی نمادین از پسرکی حلقه به گوشِ ملّاي ده یاد می. سازد داستان پدیدار می

ایـن  . شـمارد  و ناآگاه از فجایع استعماري روزگار خود مـی  »خبر گول و بی«که شاعر او را 

پسرك، گویی نماد نسل آینده است که به زعم شـاعر در چنگـال افکـار سـنتی و دینـی      

دیدگاه سوسیالیستی و تضاد شاعر . خبر پرورش یابد و از همه جا بی گرفتار آمده تا ناآگاه

اما شاعر که به آینده امیدوار است، در . با دیانت نیز در این بخش از داستان مشهود است
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قطاري که گویی نماد جریانِ پیشرفت و حرکت رو به جلوي جامعـه اسـت، پراتـپ را بـا     

بـه زعـم   (است که پسرك، بندهاي تعصـب   مل آنأنکتۀ قابل ت. سازد سفر می پسرك هم

جو گشته و او نیز در پی لنین، تن به سفر داده، اکنـون در قطـار،    را دریده حقیقت) شاعر

  .را در دست گرفته با شوق مشغول مطالعۀ آن است -که نماد آگاهی است- کتاب

حتـی  . شـمارد  پراتپ سرانجام به سوسیالیسم و لنین رسیده او را ملجـا خـود برمـی    

پیش از دیدار با لنین، همین که بر پرچم روسیۀ پس از انقلاب بلشـویکی، نقـشِ داس و   

بینـد، بـه حقانیـت     چکش را به عنوان دو نماد کشاورزي و کارگري در کنار یکـدیگر مـی  

ناپذیر  اي وصف گونه که شور و شوق او بهگام ملاقات با لنین، علاوه بر آنهن! برد می آنان پی

. گویـد  ه، به عنوان فردي متجدد با لنین به زبان انگلیسی سخن مـی به تصویر کشیده شد

در واقع مواضع لنین، که سخن از اتحاد شرق در برابـر غـرب اسـت و پراتـپ آنهـا را بـه       

هـا سـفرهاي    او با همین انگیـزه . زاده است هاي میرزا تورسون شنود، آرمان گوش جان می

. ز جمله هندوسـتان آغـاز کـرده اسـت    هاي دیگر ا سیاسی و حکومتی خود را به سرزمین

تنهـا بـه عنـوان یـک      زاده نـه   باید گفت از همان ابتـداي داسـتان نیـز موضـع تورسـون     

جاي کلام او شـیفتگی بـه    قدم و وفادار آشکار است، بلکه از جاي سوسیالیست بسیار ثابت

افی گونه که در ابیات فوق مشهود است، نام لنـین همیشـه بـا اوص ـ    همان. تراود لنین می

کـه قلـبش   زمینی چون؛ درمان تمـام دردهـا، آن  آمیز همراه است اوصافی فرا بسیار مبالغه

مالامال از مهر مردم عالم است، کسی که باعث بقاي کارگران عالم شده، لنینـی کـه گـاه    

خـالق المعنـی زمـان،     و اوصـافی چـون؛ داهـی جهـان،    ! آمدنش بیداد به باد رفته اسـت 

مرد میدان، نیک آیین، انسـان پربهـا، لنـین مهربـان و لنـین      دهندة رنجبران جهان،  بهره

بود شاعر، نـام ایـن    شاید بهتر می. واقع کمترین تعریف و تمجید شاعر از اوست آزاده، در

چون و چرایی که براي  ، با توجه به شیفتگی و تقدس بی»از گنگ تا کرمل«اثر را به جاي 

مایـۀ اصـلی را    صـورت حـق مطلـب و درون    در ایـن . نهاد می »نامه لنین«لنین قائل است، 

همچنین باید توجه داشت که او سرایش این منظومـه را در سـال   . بیشتر حفظ کرده بود

این سال مقـارن بـود   «. آن را به چاپ رساند 1970آغاز کرد اما چهار سال بعد در  1966

کوهمند و کـه هـر سـال بسـیار ش ـ    -)12تـا،   زاده، بی تورسون: ك.ر( »سالگی لنین با جشن صد

زاده نیز به همین مناسبت آن را به ایـن جشـن    و تورسون -شد همراه با مبالغه برگزار می

گویی شاعر، این چهـار سـال را بـا شـکیبایی پشـت سـر نهـاده تـا در         . ملی تقدیم نمود
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  .مناسبتی خاص و ارزشمند آن را عرضه کند

گذشت که  الین می، هفده سال از مرگ است)1970(از دیگر سوي، هنگام چاپ کتاب 

مقارن بـا مـرگ اسـتالین دورة نـرمش      1953با پایان یافتنِ دیکتاتوري استالینی از سال 

زاده به سرایش داستان همـت   اي که تورسون دوره ،بنابراین. خورشچفی نیز آغاز شده بود

، هـر دو در دورة  )1970(و نیز زمانی کـه آن را چـاپ و منتشـر نمـود     ) 1966(گماشت 

پرسـتی   گرایی در سوسیالیسم، افول شخص دوران عدم افراط. فت ر شمار میخورشچف به 

چنـین   بایست فضاي حاکم برداسـتان نیـز ایـن    می قاعدتاً. هاي نسبی و آغاز دوران آزادي

بلکـه   ،کنـد  درصورتی که حال و هواي داستان نه تنها چنـین دورانـی را القـا نمـی    . باشد

بوط به دورة چاپ اثر نیست، پررنگ و گـاهی زننـده   مر پرستی که ابداً گرایی و لنین افراط

هـاي اوایـل پیـروزي     گویی اثر مربوط به سال. سازد توجه مخاطب را به خود معطوف می

هنوز نقاب از چهره برنگرفته، چهـرة خشـن و البتـه     1917انقلاب است که انقلاب اکتبر 

نیـز بیـانگر همـان    البته داستان منظومـه  . استبدادي محض خود را نمایان نساخته است

دوران است زیرا پراتپ هندو، به تازگی در مسیر ایجاد اتحاد از مسکو یاري خواسته اما با 

در بسته و عدم همکاري و حتی خون و خشم مواجه شده که پس از مدتی نوید پیـروزي  

بـر مـا معلـوم نیسـت شـاید ایـن       . سوسیالیسم و رهبري لنین به گوش او رسـیده اسـت  

و نخسـتین سـفر شـاعر بـه      1947هـاي   اي ناتمام، حاصـل حـدود سـال    هگون  منظومه به

اي سفارشـی، مصـادف بـا     گونـه  هندوستان بوده اما به هر دلیل ناتمام مانده و سرانجام به

جشن صدسالگی لنین، کامل و چاپ شده است زیرا اثر، درنهایت ستایش لنین و به طور 

حتـی  . ار افول چراغ لنینیسـتی اسـت  اي سروده شده که روزگ کلی سوسیالیسم، در دوره

رود کـه امیـد بـه رجعـت شـکوه و ابهـت        روزگار دیکتاتوري استالینی نیز به شمار نمـی 

  . سوسیالیسم وجود داشته باشد

شخصیت لنین به عنوان یک سیاستمدار و رهبـر کاریزماتیـک صـاحب نفـوذ، جـاي      

ي او ماننـد هـر رهبـر    سخن بسیار دارد که در این اندك، مجال آن نیست، اما به هـر رو 

یعنـی در  . مآبی یافته اسـت  هایی از فرازمینی و مقدس ایدئولوژیک و قدرتمندي که جنبه

هـا فـرود آمـده و از تمـامی      روزگار خود، قابل نقد نیست، گویی چونان منجی از آسـمان 

ویـژه   به شـهادت تـاریخِ کشـورهاي اسـتبدادي، بـه      معمولاً. عیوب زمینیان، برکنار است

 نهـد، قطعـاً   ژیک، سیاستمداري که پس از چنین فردي پاي به عرصۀ حکومت میایدئولو
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چـون اسـتالین، راه دیکتـاتوري     او ناگزیر هم. فاقد پشتوانۀ کاریزماتیک رهبر نخستین است

گیرد، اما استبداد محض تا جایی مجالِ عرضه و خودنمایی دارد زیـرا   محض را در پیش می

همین است که خورشـچف نـاگزیر بـه نـرمش و عـدول از      . دتاب جامعه بیش از آن را برنمی

سـادگی   زیـرا بـه  . جستن از استبداد استالینی است پرستی دوران لنین و نیز دوري شخصیت

دریافته اگر همان مواضع را پیش بگیرد، با فروپاشی حکومت اتحاد جماهیر شـوروي رو بـه   

شی اتحاد سوسیالیسـتی ایـن   در واقع نرمش خورشچفی، چندین سال، فروپا. رو خواهد بود

کشور را به تعویق افکند، هرچند که سرانجام گریزي از آن وجود نداشـت و ایـن اتفـاق در    

زاده در فضاي خروشچفی، اثـري را خلـق کـرده     به هر روي، میرزا تورسون. روي داد 1991

 گویی همه زمانـه دگرگشـته امـا   ! پرستی دارد حال و هواي لنینیستی و شخصیت که کاملاً

هـاي   شاعر هنوز در حال و هـواي دوران پیشـین، دورانـی کـه بـراي او افتخـارات و مـدال       

  . کند پردازي و زندگی می زند، خیال بسیاري را رقم زده، قلم می

  

  گیري نتیجه

، »قهرمـان ملـی تاجیکسـتان   «زاده شاعر پرآوازة تاجیـک، دارنـدة لقـب     میرزا تورسون

ول رایج کاغذي این کشور، قابـل مشـاهده اسـت،    کسی که امروزه نیز تصویر او بر روي پ

او در ایـن  . را آفریـده  »از گنـگ تـا کرمـل   «آثار منظوم و منثور بسیاري از جمله منظومۀ 

چون بسیاري دیگر از آثار خود به ستایش نظام سوسیالیستی اتحاد جمـاهیر   منظومه هم

به نظم کشـیده   که این داستان در دورة حکومت خورشچف با این. شوروي پرداخته است

پرستی در ادب تاجیـک   شده و در این دوران، افول دیکتاتوري و نیز پایان دورة شخصیت

چون دوران اوج آغـازین سوسیالیسـم یعنـی ابتـداي پیـروزي انقـلاب        بوده اما شاعر، هم

هـاي   چنان پرچم شیفتگی به لنین را در دست دارد، با شـوقی وافـر از آرمـان    ، هم1917

ایـن  . کند کند و سرانجام نیز آن را به جشن صدسالگی لنین تقدیم می یلنینیسم دفاع م

رسد که حتی باید گفت این داستان به جـاي عنـوان    شیفتگی تا حدي پررنگ به نظر می

مرتبـه بـا    28بیتی، نام لنین  436در این منظومۀ . است »نامه لنین«کنونی، سزاوار عنوان

مرتبـه   17به عنوان قهرمان داستان، تنهـا   »اتپپر«که نام  عشقی وافر تکرار شده درحالی

یـاد   »هنـدو «و  »راجـه «هاي عامی چـون  به کار رفته است و در بسیاري از موارد از او با نام

  .شده گویی قهرمان واقعی پراتپ نیست بلکه لنین است و بس
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هفت سـال پـس از اتمـام     و حدود سروده 58 -55او داستان را در دوران بین سنین 

از این روي آن شور و شوقی که در بیان ماجراهـاي  . ن بدرود حیات گفته استسرایش آ

خـورد،   عاشقانه در اوست و در اغلب آثار او اعم از نظم و نثر، روایتی از عشق به چشم می

هـا و   ها، رقص در این داستان وجود ندارد و شاعر به توصیف یک مجلس عروسی با هلهله

  .داستان عاشقانه خبري نیستهاي بسیار بسنده کرده از  شادي

بسیاري از نمادهاي موجود در داستان؛ چون تذروي که آسوده مشغول پرواز اسـت و  

جو با او کـه نمـاد اسـتعمارگران     رود و یا عقاب ستیزه هاي جامعه به شمار می نماد انسان

 خبرِ اهل بخارا که تحت تعلیم و اختیار ملاي روستاسـت و  است، یا پسرك از همه جا بی

بـر   تأکیـد به زعم نویسنده، نماد ناآگاهی و گرفتاري در چنگال تعصب است، در راسـتاي  

سـرانجامِ داسـتان یعنـی    . هاي شاعر اسـت  ی از آرمانئحقانیت سوسیالیسم و درواقع جز

، که )اي نیز با همین عنوان سروده است که شاعر منظومه(تحقق یافتن آرمان اتحاد آسیا 

ا پیروي از لنین محقق خواهد شد، آرزوي خود شاعر است کـه  بر اساس داستان مذکور ب

او را سالیان درازي البته به عنوان نمایندة حکومت اتحاد جماهیر شوروي، بـه سـفرهایی   

  .جهانی به جاي جايِ کشورهاي جهان، از جمله هندوستان، واداشته است

اري از آنهـا بـه   کـه مقـد  - ها در وزن و قافیـه  با وجود برخی کاستی زاده شعر تورسون

هـاي بسـیاري اسـت     ها و تصویرآفرینی داراي هنرمندي -گردد شیوة تلفظ تاجیکی بازمی

چـون بسـیاري از    که نباید آنها را نادیده انگاشت اما از دیگر سوي؛ خوب یا ناخوب، او هم

کـه چـرا از ظلـم دیگـر     لبستۀ نظام سوسیالیسـتی اسـت و این  تاجیک د-شاعران شوروي

دهد اما از نفس دیکتاتوري بودن نظامی کـه پیـرو آن اسـت،     کوه سر میهاي دنیا ش جاي

که داسـتان مـورد مطالعـه را     ویژه این به! مل بسیار داردأورزد، جاي شگفتی و ت غفلت می

هنگــامی رقــم زده اســت کــه ســالیان درازي از آغــاز انقــلاب و روزگــار لنــین گذشــته،  

سیاري سیماي واقعی نظامی که ادعـاي  هاي آغازین انقلاب فروکش کرده، تا حد ب هیجان

  .برابري و عدالت جهانی را شعار خود ساخته بود نیز آشکار شده است

  

  نوشت پی

  .148-23: 1958منیازوف، : ك.براي مطالعۀ بیشتر درخصوص شعر عینی ر. 1
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  منابع 

  .فرهنگ سیاسی، تهران، مروارید) 1357(آشوري، داریوش 

ترجمۀ سعید عبانژاد و محمود عبادیـان، تهـران،    ی در تاجیکستان،ادبیات فارس) 1372(بچکا، یرژي 

  . المللی مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی بین

علی، مسکو، ادارة نشـریات   گلچین اشعار، با کوشش کمال عینی و لایق شیر) تا بی(زاده، میرزا  تورسون

  .پروگرس مسکو

 »)م18702015(روشـنگري تـا اسـتقلال     از: کبندي شعر معاصر تاجی دوره« )1397(خدایار، ابراهیم 

  .2145 ، صص5ماره نقد و نظریۀ ادبی، دانشگاه گیلان، ش نامۀ فصل

  .قصۀ مرغ سمندر؛ سرگذشت ادبیات تاجیک در دوران شوروي، مشهد، مهریز )1391(االله، بهروز  ذبیح

مـۀ مطالعـات آسـیاي    نا ،فصـل »خان تا کرزاي االله نمایۀ تاریخی افغانستان از امان« )1372(رضایی، اکبر 

  .55-35 صص ،32ماره ش مرکزي و قفقاز،

  . ، تهران، زمان) 2چ. جلدمدو جلد در یک (هاي ادبی  مکتب )1365(سیدحسینی، رضا 

  .انداز شعر امروز تاجیکستان، تهران، الهدي چـشم) 1376(اصغر  شعـردوست، علی

  .علمی و فرهنگیتاریخ ادبیات نوین تاجیکستان، تهران،  )1390( ------------------

از میـرزا   »کـش  حسـن ارابـه  «غنـایی   -نگـاهی بـه منظومـۀ تعلیمـی    « )1392(اکبرزاده، مرجـان   علی

نامۀ تحقیقات تعلیمی و غنـایی زبـان و ادب فارسـی، دانشـگاه      ، فصل»زاده، شاعر تاجیک تورسون

  .148-133، صص17، شماره آزاد اسلامی واحد بوشهر

زاده عینـی،   الـدین  الدین صـدر  لاب فکري در بخارا، با مقدمۀ کمالتاریخ انق) 1381(عینی، صدرالدین 

  .تهران، سروش

، نامـۀ شـعر   فصـل  »هاي شعري در شـعر معاصـر تاجیکسـتان    ها و جریان نسل« )1377( رضا قزوه، علی

  .69-64ص، ص22شماره 

، شماره اول نامۀ آشنا، سال ماه »زاده شاعر تاجیک، میرزا تورسون« )1371(مسلمانیان قبادیانی، رحیم 

  .73-72 صص ،4

  .فرارود، تهران، وزارت امور خارجه زبان و ادب فارسی در )1376( ---------------------

المعـارف بـزرگ   دایـره  »زاده شاعر معاصر تاجیک، میرزا تورسـون «) 1393( ---------------------

  . 305-301 ص، ص8اسلام، به سرپرستی محمد کاظم موسوي بجنوردي، ج

شعر و زندگی شعراي تاجیکستان در قـرن بیسـتم   : از ساقه تا صدر) 1388(رمارودي، علی موسوي گ

  . تهران، قدیانی

نامـۀ رودکـی، رایزنـی     ، فصـل »احمد دانش، آغازگر انقلاب فکري در بخارا« )1388(زاده، رسول  هادي 

 )د دانـش ویژه نامۀ انقلاب فکري بخـارا و احم ـ (فرهنگی جمهوري اسلامی ایران در تاجیکستان 

  .249-235 ص، ص23، شماره دوشنبه

مـروري بـر تـاریخ    (زدایـی   ادبیات تاجیک از انقلاب اکتبر تـا دورة اسـتالین  «) 1368(هیچینس، کیت 
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شـهبازي، ادبسـتان   . ، ترجمـۀ ص »)نویسی در تاجیکسـتان  تحول شعر، قصه و رمان و نمایشنامه

  .21-16ص ، ص3 مارهفرهنگ و هنر، ش

 . ادبیات فارسی نظم و نثر، تهران، جامی: ها ویبار لحظهج) 1389(جعفر  یاحقّی، محمد

  ):به همراه برگردان هر منبع به خط فارسی(منابع به خط سریلیک 

Маниёзов А. назми устод Садриддин Айнї. Сталинобод, 1958. 

ین عینی ،منیازوف الف1958آباد،  استالین ،نظم استاد صدرالد. 

Раљабї М. Ислом: љадидия ва инќилоб. Душанбе, «Дониш», 1997 

  .الف 1997دوشنبه، دانش، . جدیده و انقلاب: اسلام. رجبی م

Раљабї М. Таърихи танќид ва адабиётшиносї. Душанбе, «Ирфон», 1997. 

 .ب1997دوشنبه، عرفان، . شناسی و ادبیات )نقد و بررسی کردن(= تاریخ تنقید . م----

Сатторов А. Оид ба ташаккул ва такоммули реалисти сотсиалистї дар 
эљодиёти М.Турсунзода. //Маќола аз маљмўи маќолот: М.Шукуров, 
А.Маниёзов, Л.Амонов, Н.Демитик, Љ.Баќозода, Академияи фанњои 
Тољикистон, Институти забон ва адабиёти ба номи Рўдакї, Душанбе, 
1980, 148-160 с.  

. م )آثـار (= به تشکلّ و تکامل رئالیسم سوسیالیستی در ایجادیات  )بیایید و توجه کنید(= آیید «. اف الف ستاّر

زاده،  بقـا . میتـک، ج د. اف، ن امـان . ف، ل منیـازو . اف، آ شکور. م: مقاله از مجموعه مقالات. »زاده تورسون

 .160- 140ص، ص1980رودکی، دوشنبه،  هاي تاجیکستان، انستیتوت زبان و ادبیات به نام آکادمی فن

Турсунзода М. Куллиёт (6 љилдї) . љ.5. Душанбе, «Ирфон», 1971. 
  .1971دوشنبه، عرفان، ، 5ج ،)جلد 6(کلیات . زاده م تورسون

Шакурї М. Нигоње ба адабиёти тољикии садаи XX. Душанбе, 
Пажўњишгоњи фарњанги форсї – тољикї, 2006. 

دوشنبه، پژوهشگاه فرهنـگ فارسـیتاجیکی،    ».بیست  نگاهی به ادبیات تاجیکستان سدة«. ي ، مشکور 

 .ب2006

-Шоҳ Заман Р. Таҳаввули воҳидҳо ва Созмони жанрҳои лирикӣ дар назми 

форсу тоҷик. Душанбе, Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2010. 

دوشنبه، آکـادمی علـوم   . ژانرهاي لیریکی در شعر فارسی تاجیکتحول واحدها و سازمان . شاه زمان ر

  .2010جمهوري تاجیکستان، 

Шукуров М. Айнї ва инќилоби Бухоро. // «Омўзгор», 22 июли 1991 
 .1991ژولاي 22آموزگار، // ».عینی و انقلاب بخارا«. اف مشکور

Шукуров М. Таърихи адабиёти советии тољик (6 љилд) љ. 4. Душанбе, 
«Дониш», 1980. 

 .1980دوشنبه، دانش،. 4ج. جلد 6. تاجیک) شوروي(= سوویتی تاریخ ادبیات . اف م شکور

Шуљоъ Ш. Бозтоби анъана дар эљодиёти М.Турсунзода. Душанбе, 
«Дониш», 2011. 

  .2011، دوشنبه. زاده تورسون. م) آثار(= در ایجادیات  )سنّت(= عنعنه بازتاب . شجاع ش
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  هاي ناتورالیستی در آثار داستانی دفاع مقدس نمود مؤلّفه

  )»درجه 270سفر به گراي «و  »62زمستان «: مطالعۀ موردي(

  *مهجور  محبوبه بانی    

  **منوچهر اکبري
 

   چکیده

هـا را برخاسـته از    ها و افکار انسان ادبی است که رفتارها، گرایش یمکتب ،ناتورالیسم

هـا و   ها، تمـام واقعیـت   ناتورالیست ۀطبق نظری. داند غرایز درونی و امیال طبیعی می

و بـا قـوانین علـوم     دعت در دایرة معـارف علمـی قـرار دار   هاي موجود در طبی پدیده

به عبارت دیگر ناتورالیسم، فرمول کـاربرد علـم جدیـد در    . استطبیعی قابل توجیه 

هـاي تـوارث، محـیط، تقـدیر محتـوم،       ناتورالیسم در ادبیات بر جنبـه . ادبیات است

گرایی و نفی مسائل ماورایی تأکید دارد و در این راه  مشاهدة زندگی به دور از آرمان

ناتورالیسم ادبی از طریـق  . پردازد زشت و ناخوشایند می - عموماً-  تابه ترسیم جزئی

نویسـی فارسـی وارد    ترجمۀ آثار ادبی صدر مشروطه به این طرف در حوزة داسـتان 

 دمحم ـد، وصـادق چوبـک، صـادق هـدایت، احمـد محم ـ     شد و نویسندگانی ماننـد  

بیات داستانی دفاع بررسی آثار اد. را تحت تأثیر قرار داد... ، اسماعیل فصیح ومسعود

گرایـی،   هاي برجستۀ ناتورالیسم مانند عینیت مقدس، حاکی از وجود برخی از مؤلفّه

سابقۀ برخـی از تعـابیر    اندیشی، شرح مبسوط فجایع جنگ، کاربرد کم بدبینی، سیاه

گونه آثـار  در شماري از این... ندگان، توجه به علم فیزیولوژي ومرسوم دربارة رزم غیر

برخی از  ،اي تحلیلی و با کمک منابع کتابخانه - روش توصیفین پژوهش به ای. است

سـفر بـه   «از اسماعیل فصیح و  »62زمستان «هاي ناتورالیسم را در دو رمان  شاخصه

                                                 
  ، ایراندانشگاه تهراني زبان و ادبیات فارسی دکتر آموخته دانش: نویسنده مسئول *

pl_edu_advancement@pnu.ac.ir 
  makbari@ut.ac.ir                                          ، ایرانتهران دانشگاه زبان و ادبیات فارسیگروه  استاد **
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ه بـه     . از احمد دهقان واکاوي نموده است »درجه 270گراي  نتیجۀ بررسـی بـا توجـ

د هاي ناتورالیستی نمـو  از مؤلفّهدر این دو اثر، برخی  که دهد شواهد متنی نشان می

هـا متمـایز    چه آثـار ناتورالیسـتی را از سـایر نوشـته    آن که توان گفت می .دبارزي دار

  . در این دو رمان قابل شناسایی است ،نماید می

      

 ،ادبیات داستانی، دفاع مقدس، ناتورالیسـم، اسـماعیل فصـیح   : هاي کلیدي واژه 

  .احمد دهقان
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  مقدمه 

ادبی است کـه در اواخـر قـرن نـوزدهم در اروپـا       یمکتب ،گراییم یا طبیعتناتورالیس

ثمـرة رئالیسـم و در بسـیاري از     ،این اصطلاح که از فلسفه به ادبیات راه یافته. پدید آمد

بـا یکـدیگر   آنهـا   براي تفهیم نسبت«. با آن مورد استفاده قرار گرفته است موارد مترادف

اي به هم چسبیده تشبیه کرد که هم اعضایی مجزا دارنـد و  دوقلوهرا به آنها  شاید بتوان

   .)16: 1376، و دیگران فورست( »هم اعضایی مشترك

چه در جهـان وجـود   م مبتنی بر این اندیشه است که آنمفهوم هنري و ادبی ناتورالیس

بایـد از همـین راه، یعنـی از طریـق دلایـل مـادي و        دارد، بخشی از طبیعت است و مـی 

کـار بسـتن     تلاشـی بـراي بـه    ،این مکتـب  به عبارت دیگر. و توصیف شود طبیعی، شرح

 ،بخشـد  چه نظریۀ ناتورالیستی را ویژگی میآن. هاي علمی در ادبیات است روشها و  یافته

تـر،   به زبـان سـاده  . هاي مشاهده و آزمایش است اعتقاد راسخ و صریح آن به علم و روش

رمان ناتورالیستی، رمانی است کـه  «. ادبیات استناتورالیسم فرمول کاربرد علم جدید در 

کوشد این نظر تـازه دربـارة انسـان را کـه او موجـودي متعـین از وراثـت و محـیط و          می

  .)150: 1390ثروت، ( »گرایی علمی به نمایش بگذارد با حداکثر عینی ،فشارهاي لحظه است

مکتبـی   ،و سیاسـی  ناتورالیسم به عنوان یک تحول فکري همراه با تحـول اقتصـادي  

دار حاصل از انقلاب صنعتی در اروپـاي   فلسفی است که در نتیجۀ تغییرات سریع و ریشه

دارویـن، در اواخـر قـرن     يغربی و آمریکاي شمالی، به همراه انتشـار فرضـیۀ تنـازع بقـا    

نخست در فرانسـه و سـپس در آمریکـا و انگلسـتان و سـایر       ،نوزدهم و اوایل قرن بیستم

یکـی از سـرآمدان و    ،نویسـنده فرانسـوي   1امیـل زولا . پایی به وجـود آمـد  کشورهاي ارو

مـنش و روش نویسـندگی خـود را     ،او. شناخته شده است گذاران جنبش ناتورالیسم پایه

تجزیـه و تحلیـل طبیعـت آدمـی و      این مکتب در حقیقـت . نامید می »هاي علمی تمرین«

  . تأثیر محیط طبیعی در حالات و روحیات هر کس است

هاي علمـی صـورت    معتقد بودند که در هر رمان یا نوشته باید تجزیه و تحلیل روان اوپی

در اعمال و روحیـات انسـانی نیـز     ،شود گونه که در علوم طبیعی مشاهده می پذیرد و همان

 ،2نویسندگان ناتورالیست، اعتقاد به جبر بیولوژیکی را از چارلز دارویـن . مطالعه به عمل آید

                                                 
1. Emile Zola  
2. Darwin  
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و بـه کـارگیري    1سـارت بشـر در تنگنـاي غرایـز جنسـی را از زیگمونـد فرویـد       اعتقاد بـه ا 

 ،نویسـندگان مکتـب ناتورالیسـم   «. 2هاي علمی در نقد ادبی را از هیپولیت تن گرفتنـد  شیوه

هـاي علمـی بـراي     ماوراي پدیـده کنند و به علتّ  حوادث و رویدادهاي زندگی را تشریح می

   .)150: 1392شریفیان و رحمانی، ( »ادي ندارندتوجیه حوادث و رویدادهاي زندگی اعتق

آثار ادبی صدر مشروطه به این طـرف در   ۀناتورالیسم اروپایی و آمریکایی از راه ترجم

بـه تـأثیر از ایـن مکتـب، آثـاري چنـد بـه قلـم         . نویسی فارسـی وارد شـد  حوزة داستان

عیل ، اسـما محمد مسعود، احمد محمـود  نویسندگانی مانند صادق چوبک، صادق هدایت،

رین ت ـ چوبک با شکستن حرمت کاذب کلمـات و مفـاهیم، رکیـک   «. نوشته شد... فصیح و

اساس دیدگاه ناتورالیستی خـود در آثـارش وارد    گوها را بروترین گفت پرده ها و بی دشنام

  .)145: 1380میرصادقی، ( »کند می

  

  طرح مسئله

ولت عراق علیـه ایـران در   شروع جنگ تحمیلی د ،پی آن با وقوع انقلاب اسلامی و در

، نویسندگان ابتدا با هدفی تبلیغی و تهییجی به خلق داسـتان جنـگ   1359شهریور  31

. هاي مـذهبی بـود   ها، میدانی براي تبلیغ و اشاعۀ عقاید و آرمان عرصۀ داستان. پرداختند

طلـب داشـت و عمومـاً     سـاحتی تنـزّه   ،هاي نخسـت  سالادبیات داستانی دفاع مقدس در 

کمتـر   ،هـاي جنـگ   ها و تلخـی  گردید و از دشواري ین ارزشی و اعتقادي مطرح میمضام

نویسندگان این حوزه تنها به نگاه باورمند اکتفـا نکردنـد    از اما برخی .شد سخن گفته می

هـایی از ناتورالیسـم در    رگـه . پرداختنـد  ها و فجایع جنگ در آثار خود  و به طرح دشواري

، )1366: 62، زمسـتان  1362: ثریـا در اغمـا  (آثار اسماعیل فصیح از جمله  60آثار جنگی دهۀ 

، منصـور کوشـان   )1368: آداب زیـارت (، تقـی مدرسـی   )1368: ناگهان سیلاب(مهدي سحابی 

  . قابل مشاهده است... و) 1369: محاق(

جـاي   ،80و دهـۀ   70در نیمـۀ دوم دهـۀ    ه قدسی و ارزشی نویسندگان به جنگنگا

هـا و   نویسان در برخـی از آثـار خـود در کنـار دلاوري     داستان. گرا داد عخود را به نگاهی واق

تعـدادي  . هاي جنگ را به نمایش گذاشـتند  ها، فجایع و زشتی ایثارهاي رزمندگان، دشواري

                                                 
1.  Froid  
2. Tain 
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به انتقاد از اوضاع اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگـی   ،ها نیز اکتفا نکرده به بیان سختی

گویی از خشونت جنگ، اعتـراض بـه وضـع     پرده بی. ختندموجود کشور در زمان جنگ پردا

از مضامینی است کـه در آثـار   ... ها، تأثیر جبر محیط بر انسان و تموجود، نفی ارادة شخصی

 مانند احمد دهقـان آثار نویسندگانی  بعدها در. این دسته از نویسندگان قابل مشاهده است

پرسـه در خـاك   ، )1384( ان هستم، من قاتل پسرت)1375( درجه 270سفر به گراي مثل 

، )1385( آهن اندیمشـک  هاي راه و حسین مرتضائیان آبکنار عقرب روي پلهّ) 1388( غریبه

  . تر قابل مشاهده است تر و جدي هاي ناتورالیسم روشن رگه

سفر به «و  60اسماعیل فصیح مربوط به دهۀ  »62زمستان «این پژوهش، دو رمان  در

در  ،شـود  بررسـی مـی  از این دیـدگاه   70هقان مربوط به دهۀ احمد د »درجه 270گراي 

است که ظهور یک دیدگاه مادي و منکر مسـائل مـاورایی   تجه شده کنار آن به این نکته 

تواند در  اي جدید است که می پدیده ،ییدر کنار دیدگاهی معنوي و موافق با مسائل ماورا

  . گیردرد نظر قرار موسازي ادبیات داستانی جنگ و دفاع مقدس  مضمون

جنـگ و رئالیسـتی    گونه آثـار را در ردیـف آثـار ضـد    این ،نظران صاحباز البتّه برخی 

بنـدي عمـومی کارهـاي مـرتبط بـا ایـن حـوزه،         دهند که در دسـته  گرایانه قرار می افراط

هاي ناتورالیستی مانند  نده، وفور تعدادي از شاخصهویساما به نظر ن .تفکیکی معقول است

نگ، ها و خشونت ج هاي افراطی از زشتیگویی پرده حرمت قراردادي واژگان، بیشکستن 

بنـدي را   توانـد ایـن دسـته    در ایـن دسـته از آثـار مـی    ... توجه بیش از حد به جزئیـات و 

دادن ادبیات دفاع مقـدس   هم قرار کنار در. به سوي ناتورالیسم سوق دهد ،گسترش داده

گریزي، نفی مسائل ماورایی  مبناي دین ناتورالیسم که بربا رویکردي ارزشی و اعتقادي با 

ریزي شده، یعنی سازگار نمـودن دو مقولـۀ متضـاد بـا هـم،       هاي اخلاقی پایه پردگی و بی

هـاي   تواند ظهور مضامین تازه و نگـرش  کاري سخت و طولانی است؛ لیکن نتیجۀ آن می

  . در این حوزه باشد جدید

  :زیر است پرسشو صدد پاسخگویی به داین پژوهش در

بنـدي آثـار    ستهدر دچگونه  »درجه 270سفر به گراي «و  »62زمستان «دو رمان  .1

  د؟نگیر میناتورالیستی قرار 

  هاي مورد بررسی کدامند؟ رمانهاي بارز ناتورالیسم در  شاخصه .2
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  پیشینۀ تحقیق

   :آثار پژوهشی مرتبط با این مقاله به دو دستۀ کلّی قابل تقسیم است

هایی که با موضوع نقد و تحلیل آثار داسـتانی جنـگ    نامه ا، مقالات و پایانه کتاب -1

از  »تفنگ و تـرازو «، )1386( از محمد حنیف »جنگ از سه دیدگاه«: مانند ،اند نوشته شده

 نـژاد  از کـامران پارسـی   »داسـتانی داشـتیم   ،جنگـی داشـتیم  «، )1380( بلقیس سلیمانی

هـاي   شناسـی داسـتان  سـبک «، )1373( جنـگ سمینار بررسـی رمـان   مقالات  ؛)1384(

 »60سیري در رمان جنگ دهـۀ  «، )1398( مهري بیگدیلو و اسداللهیاز  »فصیحاسماعیل 

  . ...و) 1389(از شوهانی 

 »سـیر ناتورالیسـم در ایـران   «: مانند ،آثاري که در زمینۀ ناتورالیسم به چاپ رسیده-2

، )1389( از رضـا سیدحسـینی   »ادبی هاي مکتب«، )1388( زاده میرعلی اثر عبداالله حسن

نویسـان ایـران از   فرهنگ داسـتان «، )1390( از منصور ثروت »هاي ادبی آشنایی با مکتب«

ندگان بـراي آشـنایی بیشـتر بـا     ویسکه ن... و) 1386(حسن میرعابدینی  از »آغاز تا امروز

گرایـی   ي بـومی یک گام بـه سـو  « هاي مقاله و اند مراجعه نمودهآنها  مکتب ناتورالیسم، به

، )1392( نوشتۀ رضا صادقی شهپر و سیما پـورمرادي  »)هاي اسماعیل فصیح نقد داستان(

نوشتۀ مهدي شریفیان و  »آبادي هاي محمود دولت تحلیل عناصر ناتورالیستی در داستان«

هـاي   نقد و تحلیل وجوه تمایز و تشابه اصول کـاربردي مکتـب  «، )1392( فرامرز رحمانی

 و )1383( زاده میرعلی نوشتۀ ابوالقاسم رادفر و عبداالله حسن »و ناتورالیسمادبی رئالیسم 

نوشتۀ مهدي خـادمی کـولایی و    »هاي ناتورالیسم در ادبیات داستانی جنگ بررسی جلوه«

. تأثیر پذیرفته اسـت اخیر هایی از مقاله  نویسنده از بخش. )1397( ایلالی پور نسیم حسن

  .اند بیشتر به مقالۀ آخر تأسی نموده ،لّی طرح مقالهترسیم خطوط ک ندگان برايویسن

  

  ضرورت تحقیق

گریز ناتورالیستی به آثار ادبیات داستانی جنگ که داراي صبغۀ مـذهبی و   نگرش دین

درکنار هم قرار دادن اضـداد یـا ایجـاد ارتبـاط     . باور اعتقادي است، موضوعی جدید است

سابقه شود؛ زیـرا بـا توجـه     آثاري بدیع و بیتواند موجب خلق  بین دو دیدگاه متفاوت می
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تحمیلی در ایران، خطر نسیان و پاشیدن غبـار   سال از شروع جنگ 39به گذشت حدود 

آوران  ایثـارگران و نـام  . کنـد  فراموشی بر خاطرات جنگ، این حماسۀ بزرگ را تهدید مـی 

اطرات خـود را  بندند و خ ـ کم از این دنیاي فانی رخت برمی هاي حقّ علیه باطل کم جبهه

ایجاد انگیزه در خلـق مضـامین بکـر و نـو و نگـارش آثـار مانـدگار در        . برند به همراه می

  . کاري است که هر دم نیاز به فکري تازه دارد ،جاودانه نمودن هشت سال دفاع مقدس

  

  معرّفی نویسندگان و آثار برگزیده 

  اسماعیل فصیح

در سـال  . ی در تهـران زاده شـد  هجري شمس ـ 1313در اسفند ماه  »فصیحاسماعیل «

پس از بازگشت . به آمریکا رفت و در رشتۀ شیمی و ادبیات انگلیسی تحصیل کرد 1335

تـا سـال   . به ایران، به کار ترجمه براي مؤسسۀ انتشارات فرانکلین و شرکت نفت پرداخت

چشـم از جهـان فـرو     1388وي در سال . کرد در دانشکدة نفت آبادان تدریس می 1359

هاي جنگ تحمیلی ایران حضور نداشته و جنـگ را   گاه در جبهه این نویسنده هیچ. تبس

تصویرسازي او از جنگ عـراق علیـه ایـران، بیشـتر     . به صورت ملموس درك نکرده است

سـاختی ادواري   ،هـاي فصـیح   رمان. و نوعی انتقاد اجتماعی است بیان آثار مخرّب جنگ

هـا ارائـه    و بسیار دقیق و موشـکافانه از واقعیـت  که توصیفی عینی فصیح براي این«. دارند

اي  کنـد کـه همـین امـر وجهـه      درگیـر جزئیـات مـی   اي افراطـی خـود را    کند، به گونـه 

زمسـتان  «رمـان   .)648-647: 1، ج1387میرعابـدینی،  ( »ناتورالیستی به آثار او بخشیده اسـت 

  . کند خاطرات سه ماه از زندگی جلال آریان را بازگو می، »62

  مد دهقاناح

نوجـوانی  . در کرج متولد شد و در تهران پرورش یافـت  1345خرداد سال  »احمد دهقان«

بـدون آمـوزش نظـامی بـه      ،1361دوم فروردین . او مصادف با حملۀ ارتش عراق به ایران بود

المقـدس   پس از آن در عملیـات بـزرگ بیـت   . المبین شرکت کردعملیات فتح در. جبهه رفت

هاي نبرد، سیزده عملیات جنگـی را   ن در مدت شصت ماه حضور در صحنهدهقا. حضور یافت

بنابراین از نویسندگانی است که واقعیت جنگ را به خـوبی   .تجربه نمود و چند بار مجروح شد

  . توصیفات دقیق و موشکافانۀ او گواه این مدعاست. لمس کرده است
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تخیـل را کنـار بگـذارد و از    بـود کـه نویسـنده بایـد      بر این بـاور  1گونه که زولا همان

هاي دهقان نیز عمدتاً برخاسته از متن واقعه، بـا کمتـرین    ها سخن بگوید، نوشته واقعیت

ادامۀ تحصـیل داد   ،او پس از خاتمۀ جنگ تحمیلی. رویکرد به سمت و سوي تخیل است

 ـارشد را در رشتۀ مردم کارشناسی. التحصیل شد و در رشتۀ مهندسی برق فارغ ه شناسی ب

. هـاي آن اختصـاص داد  نامۀ خود را به موضوع دفاع مقدس و خـاطره پایان رساند و پایان

و هنـر مقاومـت و دفتـر    هاست که به عنوان کارشناس ادبی در دفتر ادبیـات  دهقان سال

 1375را در سـال   »درجـه  270سـفر بـه گـراي    «رمان . هاي هنري فعالیت دارد آفرینش

. اسـت  5نبرد سنگین کـربلاي   ی چند روز از خاطرات او دراین رمان بازگوی. منتشر نمود

ریـیس مرکـز مطالعـات دانشـگاهی خاورمیانـه در      ، نایـب »2پـال اسـپراکمن  « رااین رمان 

  .ده استکرز آمریکا به زبان انگلیسی ترجمه دانشگاه راتجر

  »62زمستان «خلاصۀ رمان 

شـود   عازم اهواز می 1362ماه سال استاد بازنشسته شرکت نفت در دي  ،جلال آریان

. بیابـد  -پسر بسیجی خدمتکارش را که در خـلال جنـگ مفقـود شـده اسـت     -تا ادریس 

شـود کـه    ام آشنا میهنگام گرفتن مجوز براي رفتن به اهواز، با جوانی به نام منصور فرج

علاقۀ خود را از دست داده و از آمریکا به ایران بازگشـته    نامزد مورد ،بیلدر تصادف اتوم

از . مسـافر اهـواز اسـت    ،نفـت  او براي راه اندازي مرکز تکنولوژي کامپیوتر شـرکت  .است

جـلال آریـان   . باب آشنایی با فرجام اسـت  ،این سفر. سفر شود خواهند با او هم جلال می

بـه صـورت    -اعدامی انقلاب - پس از یافتن ادریس، با مریم جزایري همسر کورش شایان

فرجام پـس  . دختر کوچکش بتوانند به انگلستان بروند کند تا مریم ومصلحتی ازدواج می

سـربازي کـه    - شود و سرانجام براي نجات جان فرشاد از مدت کوتاهی از کار دلسرد می

. شودمی رود و شهید به جبهه می -شدة اوستچشمان نامزدش شبیه چشمان نامزد فوت

ش را در دفاع از کشور در پایان، جلال آریان با ادریس آل مطرود که یک دست و یک پای

  .گرددمیبه تهران باز ،از دست داده و یک طرف صورتش زخمی و بدشکل شده است

  »درجه 270سفر به گراي «خلاصۀ رمان 

هـا   بچـه «: علی نوشته. رسد تلگرافی از دوستش علی به دستش می - راوي داستان-  ناصر

                                                 
1. Zola 
2. Paul Strakman 
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. »زودتـر خـودت را برسـان   چـه  هر. خانـۀ عمـۀ میـرزا   خواهیم بـرویم   می. رسانند سلام می

همگـی بـه جبهـه     .رود به سراغ دوستانش مـی . شود خاطرات جبهه در ذهن ناصر زنده می

آنهـا   علـی بـه منـزل    ،همـان شـب  . ولی پدر موافق رفتن او نیست .شود قرار می بی. اند رفته

از  شـوند و  هـی اندیمشـک مـی   را ،روز بعد با علی. گیرد آید و اجازة رفتن او را از پدر می می

 در. کننـد رونـد تـا در عملیـات کـربلاي پـنج شـرکت        جا به موقعیت استقرار گروهان میآن

عملیات پاکسازي بـا موفقّیـت   . رسد هاي دشمن، علی به شهادت می عملیات پاکسازي تانک

نیروهاي  ،شود و دشمن اما در ادامه، شدت درگیري از حد متعارف خارج می .شود انجام می

شـوند و   در این درگیري سخت، بیشـتر رزمنـدگان شـهید مـی    . کند حاصره میرزمنده را م

شود و به  و فک مجروح میناصر از ناحیۀ صورت . ماند فقط شش نفر از دستۀ ناصر باقی می

در بازگشت از امتحان آخر بـه خانـه، تلگرافـی از    . رود گردد و به سراغ درس می میخانه باز

  .رمز عملیات بعدي است ،ن آنرسد که مت دوستش رسول به دستش می

  

  هاي برگزیده هاي ناتورالیستی در رمان بررسی شاخصه

آنهـا   شواهد متنـی هاي بارز ناتورالیسم و  در ادامه به بررسی و تحلیل وجوه و شاخصه

هـا در   کاربرد این ویژگی. پردازیم در دو اثر برگزیده از اسماعیل فصیح و احمد دهقان می

ها مانند مخالفت با قراردادهاي اخلاقی و عرفـی،   برخی از مؤلّفه. تیکسان نیس ،هر دو اثر

 »62زمستان «جسمانی در جدي نگرفتن باورهاي اصیل اعتقادي و تأثیرپذیري از شرایط 

اشـارة  . نیست »درجه 270سفر به گراي «نمودي بارز دارد و قابل مقایسه با کاربرد آن در 

  .دگذر استنامحسوس و زو ،ها دهقان به این ویژگی

  هاي منشی یا جبر محیط نفی ارادة افراد در رفع نقصان

گیـري دربـارة    کـه فـرد بتوانـد از عهـدة تصـمیم     کتب ادبی ناتورالیسم نسبت به اینم

ها معتقدند کـه انسـان در مسـیر     ناتورالیست«. تردید دارد ،سرنوشت و هستی خود برآید

از جمله اجتماع، وراثـت و تکامـل    ؛ مسیري که همۀ عواملجبر تاریخی قرار گرفته است

زاده و حسـن  رادفـر ( »رانـد  شناختی، او را به سوي یک سرنوشت محتوم به پیش مـی  زیست

   .)34: 1383، میرعلی
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شـه، یـک عاشـق     یک عاشق در اوج خوشی و سعادت درجا کشته می«

خیـز و بـا    باید از دریاي خشک بخـت، سـینه  ... بره مونه و رنج می می  باقی

  .)251: 1396فصیح، ( »دان گذشته باشهچنگ و دن

بنـدي شـده    جیـره  ،هاي هر کـس  تعداد نفس: گوید منصور فرجام می«

ش حـرف   بقیـه . شـیم  تر می به مرگ نزدیک ،کشیم هر نفسی که می. است

  .)343: همان( »مفته

هاي مهر و مـوم شـدة    رفیقی داشتم که یه روز نوشت ما همه با پاکت«

 »آید دانیم چه باید بکنیم و چه به سرمان می یکنیم و نم تقدیر حرکت می

  .)386: همان(

  .)430: همان( »الهی اوسا کریم بخواد اتّفاقی نیفته«

دفـاع   ریزیم پایین جاده و بـی  می... ریزد یکهو زمین و زمان به هم می«

اي هستیم کـه   گلّۀ رمیده. جایی نداریم تا به آن پناه ببریم. گیریم پناه می

  .)113: 1393دهقان، ( »زدهمان  گرگ به

مقدمه به ما هجوم آورده و ما دست و پا بسـته در   جنگ ناگهانی و بی«

  .)129: همان( »ایم مقابلش ایستاده

چیـز نـدارم،   اي هستم که اگر این بند اتّصال نیز قطع شود، هـیچ  ذره«

  .)155: همان( »چیزهیچ

  .)218: همان( »داند با این آغاز، چه پایانی خواهیم داشت خدا می«

  همسان پنداري انسان و حیوان

هـاي   از شاخصـه  ،شـود  هاي دفاع مقـدس مطـرح مـی    که در رمان یبرخی از مضامین

در آثـار ادبیـات دفـاع مقـدس کـه فضـایی       آنها  مکتب ناتورالیسم غربی نیست؛ اما وجود

تنـزّل  . بزنـد تواند نوع خاصی از ناتورالیسـم را در ایـن گونـۀ ادبـی رقـم       می ،ارزشی دارد

هـاي ناتورالیسـم در ادبیـات     توان از مولّفه انگاشتن حرمت او را می  جایگاه انسان و نادیده

  . داستانی دفاع مقدس دانست
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یا هر دو است، با قیافۀ نـه چنـدان جـوان،     او دربان یا مأمور حراست«

کمـی شـکل   . چشمان سیاه نافذ، ریش و سبیلی خیلی دراز فلفـل نمکـی  

  .)13: 1396فصیح، ( »اما با تسبیحراسپوتین، 

بینم که حـالا مثـل    هاي مسعود مارمولک را می من چشم ،در آن لحظه«

   .)291: همان( »هاي چنگولک خرچنگ به دهان منصور فرجام قفل شده قلاّب

هـاي لازم را در دسـت    لاله در آخرین ساعات دیروز ظاهراً تمام پـول «

ولـی مسـعود   ... رج را بدهـد ا مخـا فر گذاشـته ت ـ  این بوزینه مسعود عدالت

تر خودش هم همین کـار  پدرسگ با برادر بزرگ. ... غیبش زده... مارمولک

  .)295: همان( »را کرده

انگـار مشـرف بـه دیـدار      ،خـورده  لالۀ جهانشـاهی مثـل گربـۀ کتـک    «

  .)380: همان( »الموت است ملک

 »کشـد  و مثل خـروس تـازه بـالغی جیـغ مـی     ... دود تقی در دشت می«

  .)166: 1393دهقان، (

 »آورد میرزا مثل سموري هراسان، از ته گودال سنگرشان سر بـالا مـی  «

  .)182: همان(

پـر   ،غبغبش مثل غبغب وزغ. دود کشد و می وار فریاد می حیدر دیوانه«

   .)223: همان( »شود و خالی می

  دهنده هاي تکان نگارانه واقعیات تلخ و خشونتبیان جزء

آمیـز بـه تصـویر کـردن جزئیـات تلـخ و        رالیسـم، توجـه وسـواس   از اصول مکتب ناتو

ناتورالیسم مکان و زمان حوادث را بـا جزئیـات دقیـق بـه     . دهنده است هاي تکان خشونت

  . کشد تصویر می

تکّه  یا تکّه ریزه جسدها را تندتند یا ریزه. روم میبه سوي محلّ انفجار «

نصـف جسـد   ... گـذرد  مـی لخته  شب شوم و مرگبار لخته. کشند بیرون می

  .)227: 1396فصیح، ( »اند و نصف دیگرش نیست مردي را درآورده
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بعضـی  ... هـا درازنـد   دور تا دور کف زمین سـمنتی سـردخانه، جنـازه   «

شده، بعضی دست و پا از دست داده، بعضی هـم شـدیداً    سوخته، بعضی له

  .)412: 1396فصیح، ( »...آلود و پوشیده با خون خشکیده و سیاه خون

کرده بودند، سوزانده بودند، بعد بـا   سر یک انسان را برداشته بودند، له«

 »تـوي قبـر   پنبه و پودر سدر و کافور حنوط کرده بودند و گذاشـته بودنـد  

  .)449: همان(

از کمـر بـه   ... نصـف  او نصف شده؛ نصـف ... تانک از رو کمر او رد شده«

، دردي بـه انـدازة   رد دردي عظـیم ... پایین در رد شنی تانک پخش شـده 

  .)165: 1393دهقان، ( »...تمام دنیا بر چهرة او نشسته

اي لـزج،   اش ریخته بیرون و مـاده  روده... بندند دو نفر مجروحی را می«

هـا را تـو    زند تا روده زور می... یکی از امدادگرها... کشد خاك را به خود می

عریان و آن که هاي  پاشد رو روده عرق صورتش می... پوست شکم فرو کند

  .)205: همان( »کشد زخمی شده، صورتش را درهم می

انگـار  . روم بالاي سـرش  می. کرد، دراز به دراز افتاده همان که ناله می«

نصف گردنش قطع شده و خون  ؛ناشی سرش را بریده باشد که یک قصابِ

  .)229: همان( »زند بیرون فشار از تو شاهرگش میگرم با 

  ی ناتورالیست در اثر شرایط جسمانی

شـوند و   شناسانه تحلیل می آثار، حالات و وقایع از دیدگاه زیست«ی ناتورالیست در آثار

هاي جسمانی بر فرد تحقّق  به دلیل غلبۀ خواسته... نیازهاي غریزي و حتّی فساد و فحشا

نه از  ،گرندن به انسان از موضع طبیعتش میآنها  در واقع .)523: 1380میرعابدینی، ( »یابد می

در  ،بیشتر به نیازهاي غریـزي توجـه نمـوده    »62ن زمستا«فصیح در . اش موضع فرهنگی

بیشتر به نیازهاي اولیـۀ جسـمانی توجـه     »درجه 270سفر به گراي «که دهقان در   حالی

  .داشته و نیاز غریزي را در پرده بیان نموده است

ذارم لب پلاژ اقیـانوس  کنم خودم را بگ بندم و سعی می هایم را می چشم«
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در . جـا کـه جـانیس آپارتمـان داشـت     خـوزه، آن  سن 1603ابان کبیر، یا خی

  .)125: 1396فصیح، ( »...خواندیم رختخواب با هم امیلی دیکنسون می

... زمانی براي خرحمالی جلال آریان، زمانی براي عشق و حال نامبرده«

مـن از  . در رختخـواب زمانی براي کلنجار رفتن با جانیس و بردوي سـفید  

ام جاهـاي   صـحنۀ مبـارزه  ... من اهل خـاکم و  ،ام نور و ایمان ساخته نشده

  .)287: همان( »...دیگر است، مثلاً رختخواب

کـه هنـوز تـوي     اوایـل جنـگ  . ونه و آدمکش و سـفّاکه او اصلاً دیو... «

سرشـون رو فـوري    ،گرفـت  ها رو تو بیابون مـی  جنگ بود، هر وقت عراقی

  .)317: همان( »برید می

فهمم کـه خـواب دیـده و بـه دنیـاي       شود و من تازه می کم آرام می کم«

  .)119: 1393دهقان، ( »اي پا گذاشته و براي اولین بار به بلوغ رسیده ناشناخته

مین نیروهاي دشمن بـوده و حـالا   رو دژ، سنگرهایی هست که قبلاً ک«

ودشـان را راحـت   و خآنهـا   رونـد تـو   آیـد، مـی   شان مـی  هایی که زور بهآن

  .)136: همان( »کنند می

کـنم   دهـم کـه یکهـو احسـاس مـی      گیرم و تکانش می پاهایش را می«

  .)171: همان( »لرزد مثل بید می. دستم خیس شده

   )به تصویر کشیدن زشتی، فقر و فلاکت موجود در جامعه(تأکید بر واقعیت 

وقـایع را بـه صـورت    کردنـد   ها ایـن بـود کـه تـلاش مـی      دیدگاه افراطی ناتورالیست

 و البتّه در این کار تأکیدشان بیشتر بـر فقـر و بـدبختی و بـه     صویر بکشندرئالیستی به ت

چیـزي جـز فلاکـت، فقـر،      ،در آثـار خـود  آنها  .طور کلّی جنبۀ زشت و کریه واقعیت بود 

کلام دهقان و احسـاس یـأس و    در این شاخصه، فقر در. دیدند عدالتی و پلیدي را نمی بی

  .نمود بیشتري دارد ،در فحواي کلام فصیح پوچی

نه سنگ سفید مجلّل بزرگ دارد، نه تابلوي شیک تصـویر   ،قبر محمد«

انـد و   یـک گلـیم روي آن انداختـه   ... و نه پرچم بلند سر به فلـک کشـیده  

یـک خـانوادة فـارس    ... اند اش چیده مقداري میوه و شیرینی در یک گوشه



   1400 ، زمستانشصت و سومه شمار، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  130

فصـیح،  ( »رف دیگر همین حال را دارندولی شندر پندري هم آن ط ،اهوازي

1396 :153(.   

. بینـی  امروز یکی از مراکز اسکان مجـروحین و معلـولین جنـگ را مـی    «

درد، خون، زخم، قطع عضو، چرك، پارگی، فلجی، آماس، کبره، شکسـتگی،  

  .)244: همان( »...ناله، ضجه... بدون یک پا، بدون یک دست

وري غـش  سوخته یا تیر بـرق یـک  اي خودروهاي ه جا، کپهاینجا و آن«

  .)283: همان( »دخور ز اسکلت دام مرده توي چشم میهایی ا کرده یا لاشه

زرد  ۀروسري رنگ و رو رفت... شود چهرة مادر تو چارچوب در قاب می«

 »از زیر چادر بیـرون زده و چنـد لاخ مـوي مشـکی ریختـه روي پیشـانی      

  .)6: 1393دهقان، (

شـان  سپدر و مادر تمـام حوا ... کوپن: کرد ستاد بسیج اقتصادي اعلام«

مـان سـاکت    پدر دستش را طوري گرفتـه کـه همـه   . رود پی تلویزیون می

  .)15: همان( »باشیم

هایی کـه پـر هسـتند از     تشک. اند هاي ابري گذاشته زیر پایمان تشک«

مایع زردرنگی بالا . زند یکی عقب اتوبوس عق می... خون و استفراغ و ادرار

 »کنـد  اش شره مـی  ورتش سفید شده و آب دهانش از زیر چانهص. آورد می

  .)232: همان(

   احساس یأس و پوچی و بدبینی

غـم و  . زده و انـدوهناك دارنـد   هاي ناتورالیستی، حـال و هـوایی یـأس    بیشتر داستان

  . زند ها موج می احساس پوچی و یأس در سرتاسر این نوع داستان

بی که عشـق درهـاي خانـۀ    شبی که مرگ پشت پنجرة جوانی زد، ش«

دل را گشود، شبی که عقد مـا در گـور بسـته شـد، شـبی کـه بـه لقـاي         

   .)242: 1396فصیح، ( »جواب زندگی را چه دهیم؟... خداوندگار رسیدیم

شود کـرد؟   خورد، چکار می وقتی سرطان مرگ، مغزت را مثل خوره می«
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شـود   مـی  چکـار  ،شـود  کسب و کار روزانه مـی  ءوقتی فکر مرگ و مردن جز

  .)363: 1396فصیح، ( »خورد مکد و می جود و می سرطانی است که می... کرد؟

چقدر باید رنج کشید؟ چقدر باید منتظر بود؟ ایثار یعنی چه؟ تا چـه  «

حد باید داد؟ کی؟ چی؟ آیـا مثـل منصـور فرجـام بایـد یـک زمسـتان از        

  )383: همان( »زندگی را داد؟

و دیگر چیزي نیست، جز کاغـذپاره  ... خالی حالا چادر خالی شده؛ خالیِ«

ریزنـد تـو    کـنم کـه آب سـردي مـی     احساس مـی . و مقواهاي خالی مهمات

  .)103: 1393دهقان، ( »رود هایم که تا نوك انگشتان پایم می رگ

کاوند و حیران و سرگردان هسـتند   ها آسمان را می همه مثل اعدامی... «

  .)114: همان( »اند پا گذاشته انگیزي و انگار در دنیاي ناشناخته و خوف

بینم که گردنش را کج گرفته و انگار که جلـوي   کنم و می نگاهش می«

باشــد و چیــزي را طلــب کنــد، پــایم را ول   گرفتــه خــدایان هنــدي قــرار

  .)189: همان( »صورتش رنگ مرگ گرفته. کند نمی

  توجه به علم فیزیولوژي

 ،صـات روحـی و اخلاقـی یـک شخصـیت     بردن به مشخّ  براي پی یناتورالیستدر بیان 

تشـخیص حـالات روحـی و یـا      بارهگیري در ، نتیجهاو ارائۀ مشخّصاتی از وضعیت مزاجی

  .شود شته میبه عهدة خواننده گذا اش خصوصیات اخلاقی

و  کند بـه حـرف زدن از پـول و ارز و قاچـاق     بیژن جزایري شروع می«

کنـد بـه مبادلـۀ دل و     میو زنش هم شروع  مبادلۀ فیلم ویدئو با طاعتیان

  .)184: 1396فصیح، ( »قلوة چشمی با مردها

کند بـه شـلوغ کـردن، انگـار بـه دیـدار        قلب لامسبم عملاً شروع می«

  .)274: همان( »روم ژاژگابور هالیوود می

که آن عقب، بغل دو تا زن نامحرم و یک بچه پولدار از این] ادریس... [«

  .)395: همان( »نشیند خوشحال نقو نمی نق
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 »زند خورد و یکریز حرف می خندد، می می. آورد اي کم نمی علی لحظه«

  .)23-22: 1393دهقان، (

  .)30: همان( »رود به هر سو می. شود جا بند نمیمادر یک«

عینهـو کسـی کـه تـب و لـرز      . لـرزد  می. تمام عضلاتش منقبض شده«

ها دسـتش   فتهگر مثل برق... گذارد تا بلند شود دست بر زمین می... داشته

  .)69: همان( »کشد را می

  مخالفت با قراردادهاي اخلاقی و عرفی 

ی از نظام مادي طبیعت است که هیچ ارتباطی بـا  ئانسان جز ،ها به اعتقاد ناتورالیست

هـا   ناتورالیسـت . شود، ندارد مادي که در مذهب یا اعتقادات اساطیري مطرح می عالم غیر

طـرح  . کننـد  را با امور معنوي و در نتیجه خـدا قطـع مـی    هاي خود عملاً ارتباط داستان

عمـد سـربازان، تـرس      مسائلی مانند ارتباط نامشروع، مصرف مواد الکلی یا مخـدر، قتـل  

معمول است و عبور از خطّ قرمزها محسـوب   در مضامین دفاع مقدس غیر... فرماندهان و

ره بـرده و از مصـرف مـواد    طور محسوس از این شاخصه به  فصیح در این اثر به. شود می

که دهقان تـرس فرمانـدهان     در حالی ؛پرده سخن گفته است الکلی و ارتباط نامشروع بی

لاي کلام گنجانده و در پرده، به خاموش کردن رزمنـدگان بـراي جلـوگیري از     را در لابه

  .کند اشاره میآنها  آگاهی دشمن از حضور

کمـی از آن را بـا   . آورد یماندة شیشۀ افسنطین دیشب را م دکتر باقی«

  .)68: 1396فصیح، ( »کندآب پرتقال براي منصور فرجام تجویز می

از جیـب  ... فـر  خبري نیست، اگرچه مسعود عدالتاز مشروب پشروب «

  .)85: همان( »شود تر می خورد و لحظه به لحظه پاتیل می

نبی مزایاي ج... ا بتونه راه بیفته بره انگلستان؟خواي بگیریش ت تو می«

من مزایـاي جنبـی رو از جاهـاي دیگـه کسـب       -کنی؟  کسب می... چی؟

  . )230: همان( »کنم می

آید و بعـد صـداي    کشد و صداي کشمکش می یکی بلندبلند فریاد می«

ته سـتون   صداهاي گنگ و دردآلود... شود آرام خاموش می اي که آرام خفه

  .)159: 1393دهقان، ( »شود پارچه سکوت میکند، منطقه یک فروکش می



   133 / و همکار مهجور محبوبه بانی؛ ... آثار هاي ناتورالیستی در نمود مؤلّفه

! شـون کـه   نیـاوردن : گـویم  می -شدن؟   ها چی جنازه: پرسد رسول می«

خودم هم در میان کسانی بودم کـه  . شان کشم بگویم نیاوردیم خجالت می

  .)201: 1393دهقان، ( »...و مهدي را نیاوردیم؛ و اصغر را. ..گریختم

ام کـه   بـه . خواهـد بـه زور برخیزانـد    گیـرد و مـی   ها را می یقه... حیدر«

  .)212: همان( »بینم آلودش به وضوح می رسد، هراس را از تو صورت عرق می

  جدي نگرفتن باورهاي اصیل اعتقادي

آثار مرتبط با جنگ و دفاع مقدس غالباً رنگ مـذهبی دارنـد و وجـود مضـامینی کـه      

 غیـر آنها  نشان نفی باورهاي اعتقادي باشد یا با رویکردي طنزآمیز با آن برخورد کند، در

فصیح در اثر خود با نگاهی تمسخرآمیز به موضوع پرداخته و دهقـان از  . قابل انتظار است

  .این مؤلفّه براي ایجاد طنز کلامی بهره برده است

کنجکـاو  - مگه تو هسـتی؟ -روي طول موج شهادت و شهید نیستی؟ «

  .)139: 1396فصیح، ( »نشو، اومد نیومد داره- .م شده

 اي از بیـد  روي شـاخه ... مرغ عشـق کوچـک   یک ،روشن فلق در سایه«

جفـت مربوطـه بایـد همـین     ... این یکی تک و تنهاسـت ... مجنون نشسته

... شاید او هم رفته خس و خاشاك جمع کند یا رفته جبهـه ... حوالی باشه

بچـۀ   ،شاید هم مثل محمد. کرده  یا معلول شده و در یک نقاهتگاه بیتوته

  .)143: همان( »بوشهري شهید شده ننه

پیچم توي جادة باز طرف جسر، که عین جادة آخـر   دهم و می گاز می«

  .)282-281: همان( »ولنگ و واز و پر از دود و مه و خاك است ،زمان

شـد، بهتـر کـارش     خوند و دکتر مـی  رفت درس می اگه امام حسین می«

اومد از اسلام  نشست و براي هر مریضی که می تو مطب می!... رفت پیش می

  .)24- 23: 1393دهقان، ( »کشید کاري هم نمی گفت و کار به دعوا و کتک می

. ایشالا تو صف محشر پشت سرشون یزید باشه و جلو روشـون صـدام  «

ســازي هــا امثــال آقــارو دیــدن کــه گفــتن ســاخت کارخونــۀ آدم فرشــته

  .)35: همان( »!اس فایده بی
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  .)125: 1393ن، دهقا( »!فوت منه ،دونی توفان نوح اینو باش تو هیچ می«

  استفاده از زبان محاوره

هـاي رمـان    باید طبیعی و متناسـب بـا شخصـیت    هاهها معتقدند که جمل ناتورالیست

مسـتقیم   ، خود را غیرند با حرف زدن و اداي خاص کلماتتوا شخصیت می. انتخاب شود

  .به خواننده بشناساند

اي آخـاي  -. اما به شرطی که بـذاري مثـل آدم حسـابی کرایـه بـدم     «

  .)62: 1396فصیح، ( »این فرمایشا چیه؟ ،مهندس

فهمـن؟ هـی قـرص     دکترهـام چـی مـی   ... شون نیست، ایشـالا  هیچی«

  .)98: همان( »دن؟ دن، هی کَفسول می می

ساختمان دست راست دانشگاه کمفیوتره، ساختمان دسـت  : گوید می«

  .)108: همان( »...سیچپ دانشگاه زبون انگلی

گیـرد   می. ته، این کمردرد لاکتاب عمر رو ازم گرفتهدیگه زوارم در رف«

کنه و از بالاي دوتا کـتفم   بادش از این پایین کمر شروع می. کند و ول می

  .)15: 1393دهقان، ( »ره در می

  .)40: همان( »اش رو باید با خطّ یازده برین تونم، بقیه شرمندة اخلاق«

ذارم  رو مـی  ین گوشاشوناَي خدا آقایی کنه و این هوتول بیفته، با هم«

  .)185: همان( »کف دستشون

  قراردادي کلمات تغییر مفاهیم

رود که پیش از آن اسـتفاده   ها و مفاهیمی به کار می ی واژهناتورالیستهاي  در داستان

تـر از   جـدي  ،کاربرد این ویژگـی در کـلام فصـیح   شده یا کاربرد آنها نادر بوده است؛  نمی

  .آمیزد برد این ویژگی، کلام خود را با طنز میدهقان با کار. دهقان است

 »...ر خاطراتی اهواز قدم گوگیجه بزنمخواد برم یه خورده توي شه دلم می«

  .)32: همان(

ش عـود   یه که اون مادرسگ، هر وقت اُبنـه  آره، اما دزفول از شهرهایی«
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 »...کنـه  نه متري به وزن دو تن ول می خوره، یه کنه یا ویسکی زیاد می می

  .)175: 1393دهقان، (

گـردم ادریـس رو    اگه دفعۀ دیگـه کـه برمـی   . فقط مطرود حالش زاره«

  .)261: همان( »کشه و سرمی ریغ رحمت ،نبرم

جـا خـودش یـه    وقتـی این ! گم گور باباي جبهه می دونی چیه، من می«

! س پاشه بره اون سر دنیا تو یـه سـنگر دیگـه    سنگر باشه، مگه آدم دیوونه

اي  خون دادن که کـاري نـداره، هـر عملـه    ! ش توپ و تفنگاونم وسط آتی

  .)23: همان( »...تونه خون بده می

به ابوالفضـل  . کنم عمامه می شونو رو سرشون به حرضت عباس خشتک«

  .)183: همان( »...عروس منو آبکش کردن... کنم شونو گچی می عصمت

کلامـش  که ... تون رو شمر اي ننه-. دهد زیر لب فحش چارواداري می«

کند و انگشت شستش را حوالـه   گذارد و یکهو سر بلند می را نیمه تمام می

  .)204: همان( »...دهد می

  ناخوشایند و دردناكپایان 

ها ناخوشایند است و جبـر تـاریخی و    بندي داستان پایان ،هاي ناتورالیستی داستان در

غمی که . تلخ است »62 زمستان«غم نهفته در . یابد ها غلبه می اجتماعی بر سرنوشت آدم

  .دردناك است ،زند موج می »درجه 270سفر به گراي «در 

افتـد و تشـییع    بهمن اتفّاق می 22مرگ مادر لاله در شب سرد و متشنجّ «

  .)294: 1396فصیح، ( »گیرد بهمن انجام می 22جنازه و خاکسپاري روز 

هـاي   کوچـه  نیم قرن پیش از این، یک شب زمستانی دیگر توي پـس «

. آلود خیابان شاهپورم، شبی که مادرمان سـر زاییـدن یوسـف مـرد     وابخ

  .)387: همان( »هنوز خیلی جوان بود، خیلی زیبا بود

اي که حـدود سـه مـاه     همان نقطهکمابیش . تنهاییم، با هم، ولی تنها«

او حالا توي قبرستان شهیدآباد خوابیـده  ... ، با منصور فرجام آمدیم...پیش

  .)451- 450 :همان( »...وسط هزارها گور دیگر از عشق -  در گوري از عشق –
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از کمـر بـه   ... نصـف   نصـف شـده؛ نصـف   ... تانک از رو کمر او رد شده«

رد دردي عظـیم، دردي بـه انـدازة    ... پایین، در رد شنی تانک پخش شده

  .)165: 1393دهقان، ( »...تمام دنیا بر چهرة او نشسته

ایـم،   ایم و حال که به هم رسـیده  فتادههاست که از هم دور ا انگار سال«

  .)169: همان( »داغ هزاران عزیز را در سینه داریم

علـی، مهـدي،   ! آي کجاییـد . نمایـد  چیز در ذهنم تار میمنگم و همه«

اصغر و همۀ کسانی که در یک روز و در یک بیست و چهار ساعت جلـوي  

گذرد از آن  می قدر زمانمگر چ. پا زدید و از دنیا رفتیدهایم دست و  چشم

  .)213: همان( »قسم شدیم وقتی که دست بر دست هم نهادیم و هم

  

   گیرينتیجه

. ناتورالیسم عنوان یک جنبش ادبی است که در اواخر قرن نوزدهم از فرانسه آغاز شد

 ،نویسـندگان مکتـب ناتورالیسـم    .نویسندة فرانسوي بود ،1گذار این مکتب امیل زولابنیان

هاي علمـی بـراي    کنند و به علّت ماوراي پدیده اي زندگی را تشریح میحوادث و رویداده

ناتورالیسم ادبی از طریق ترجمۀ آثار . توجیه حوادث و رویدادهاي زندگی اعتقادي ندارند

ادبی صدر مشروطه به بعد وارد ادبیات داستانی ایران شد و برخی از نویسندگان ایرانی را 

  . تحت تأثیر قرار داد

هاي آغازین نبـرد، خلـق آثـار     وع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و در سالپس از شر

مبناي اصول اعتقادي و  داستانی با دیدگاه ناتورالیستی دور از انتظار بود؛ زیرا جنگ ما بر

 ،ارزشی استوار بود و با ناتورالیسم که یک دیدگاه مـادي و منکـر مسـائل مـاورایی اسـت     

هـا و انتقادهـا    و ظهور آثـار مخـرّب جنـگ، نارضـایتی    با گذشت زمان . همخوانی نداشت

بـه مـرور    .گسترش یافت و جنبۀ معنوي جنـگ بـه سـوي مسـائل مـادي تمایـل یافـت       

از جملـۀ ایـن   . برخی از آثار داستانی دفاع مقدس ظاهر شـد هایی از این نگرش در  نشانه

  . م بردتوان نا را می »درجه 270سفر به گراي «و  »62زمستان «دو رمان  ،آثار

آثار مخرّب جنگ را بر جامعه و مـردم اهـواز    ،»62زمستان «اسماعیل فصیح در رمان 

                                                 
1. Emile Zola 
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بـا شکسـتن برخـی از     ،»درجـه  270سفر به گـراي  «به تصویر کشیده و احمد دهقان در 

گـداز شـهادت رزمنـدگان را    هایی از لحظات جان قراردادهاي عرفی و خطّ قرمزها، صحنه

هاي ناتورالیسم در هـر دو اثـر یکسـان     نمود مؤلّفه. دهد می در برابر چشمان مخاطب قرار

کارگیري برخـی    نگاه فصیح به موضوع جنگ منفی است و این نگاه منفی را با به. نیست

نمایی نیسـت؛ بلکـه او    سیاه ،هدف دهقان. گذارد هاي ناتورالیسم به نمایش می از شاخصه

  چگـونگی بـه   ۀدر مقایس. نگاشته استبا هدف بیان واقعیات جنگ و جبهه، رمان خود را 

  :موارد زیر قابل ذکر است ،هاي ناتورالیستی این دو رمان کارگیري مؤلّفه

اي  گونـه   فصیح به. به شکل بارزتري مشهود است »62زمستان «نفی ارادة فرد در  - 

ایـن  . دهـد  دفاع نشـان مـی   تسلیم و بی ،ملموس و قطعی انسان را در برابر تقدیر

  . تر است رنگ م دهقان کمکلا قطعیت در

را بـه حیـوان تشـبیه نمـوده اسـت؛ لـیکن       آنهـا   ،فصیح بیشتر براي تحقیر افراد - 

  . کند دهقان با ذکر وجه شبه، توجه خواننده را به نوع رفتارها جلب می

  . کنند یم میدقّت ترس جزئیات تلخ حوادث را به ،هر دو نویسنده - 

مانی، به غرایز جسمانی بیشتر توجـه  پذیري از شرایط جسفصیح در ویژگی تأثیر - 

که تأکید دهقان در این ویژگـی بـه نیازهـاي جسـمانی بیشـتر        در حالی ،داشته

  . است و از غرایز در لفافه سخن گفته است

، فقـر و فلاکـت را   »درجـه  270سفر به گراي «کار رفته در رمان   هاي به نوع واژه - 

  . دهد به خواننده انتقال می »62زمستان «تر از  قوي

کلام  در. شود تر به مخاطب منتقل می قوي ،احساس یأس و پوچی با کلام فصیح - 

  . حس ناامیدي بر پوچی غلبه دارد ،دهقان

مصرف . خورد وفور به چشم می  مخالفت با قراردادهاي اخلاقی در رمان فصیح به - 

. تموضوعی عادي اس ،در اثر او مواد الکلی و گاهی قرص مخدر و روابط نامشروع

او در کلام خود بـه تـرس فرمانـدهان و قتـل     . نگرش دهقان کاملاً متفاوت است

امـري   ،»دفـاع مقـدس  «گونـه رفتـار در   ربازان سربسته اشاره کرده که اینعمد س

  . نامتعارف است
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بـا نگـاهی تمسـخرآمیز بـه باورهـاي اصـیل اعتقـادي         »62زمسـتان  «فصیح در  - 

  . کلام بوده استایجاد طنز در  ،لیکن هدف دهقان ،پرداخته

  . اند کار گرفته  به )1(زبان محاوره را در خلق پروتوتیپ طبقاتی ،هر دو نویسنده - 

شکند و به روال عـادي ناسـزا    حرمت قراردادي کلمات را می ،»62زمستان «فصیح در  - 

   .دهقان کمتر از فصیح و در ایجاد طنز از این شاخصه بهره برده است. گوید می

سـفر بـه   «کنـد؛ امـا در    کام خواننده را تلخ می، »62مستان ز«غم نهفته در رمان  - 

حــس دردي کــه از شــهادت رزمنــدگان در قلــب خواننــده  »درجــه 270گــراي 

  . تر است قوي ،نشیند می

زنند که در بسـیاري از   میاي از ناتورالیسم را رقم  گونه ،هر دو نویسنده در این دو اثر

همخوانی دارد؛ اما یادآوري این نکته ضروري  ارچوب کلّی آن با اصول این مکتبموارد چ

گریزي که از مبانی اصلی مکتب ناتورالیسـم   نمود آشکاري از دین ،است که در این دو اثر

برخـی از  . دفـاع مقـدس اسـت   شود و این امر همسو با مبـانی اعتقـادي    است، دیده نمی

که با توجه بـه    د؛ در حالیدهن گونه آثار را در زمرة آثار ضد جنگ قرار میاین ،گرانتحلیل

گونه آثار را در گروه این ،توان با کمی اغماض شده در متن مقاله، میهاي متنی ارائه دلالت

آثار ناتورالیستی جنگ تحمیلی و دفاع مقدس جاي داد و با پیوند دو دیدگاه متفاوت، بـه  

  .مضامین نو و تازه دست یافت

  

  نوشتپی

دهد و با  خصی است که نویسنده آن را الگو و سرمشق قرار میپروتوتیپ یا پیشین تیپ، ش. 1

 .زند آفرینی می توجه به آن، دست به شخصیت
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، صـص  3/65مجلۀ تاریخ ادبیـات، شـمارة   ، »60در رمان جنگ دهۀ  سیري«) 1389( شوهانی، علیرضا

153-171 .  

هـاي   نقـد داسـتان  : گرایـی  یک گـام بـه سـوي بـومی    «) 1392( پورمرادي سیما صادقی شهپر، رضا و

زبان و ادبیات فارسی،   ، فصلنامۀ پژوهش»اسماعیل فصیح، حرکت از ناتورالیسم به سوي رئالیسم

  .199-173 ص، ص29 ، شمارةدوم دورة
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نقـش  ، با روحیات و ذهنیات انسان امروز است کـه ایـن امـر   ، کردن این نوع ادبیات

هـاي  غنـی کـردن آنهـا و ارتبـاط بـینِ فرهنگـی در دوره      ، مهمی در خلق آثار ادبی

در آفـرینش  ، نویسانی که از این شیوهور از جمله داستانسیمین دانش. مختلف دارد

جزیـرة سـرگردانی و سـاربان    « در رمـان . آثار داسـتانی خـود اسـتفاده کـرده اسـت     

خیـام معاصرسـازي    سعدي و، مولوي، شعر شاعران مختلفی مانند حافظ »سرگردان

ر د، هـا نهدف این پژوهش بررسی نقش این اشعار و شیوة معاصرسـازي آ . شده است

دهـد  نتایج پـژوهش نشـان مـی   . مذکور بر اساس روش توصیفی تحلیلی است رمان

و از اشـعار  بیشتر از شعر حافظ استفاده کرده و در خوانش ن، دانشور در رمان مذکور

بیشـتر بـه آنهـا مفهـوم و     ، ها با فضاي جامعۀ امروز ایـران کهن و هماهنگ کردن آن

یـن اشـعار جـزو سـاختار رمـان او      همچنـین ا . معنایی اجتماعی سیاسی داده است

نشـان دادن نـوع اندیشـه و    ، هـا پـردازي اند و نقش بسیار مهمـی در شخصـیت   شده
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، هـا تقویـت درونمایـه  ، ریـزي پیرنـگ  طرح، هاي رمانهاي ذهنی شخصیت وابستگی

مانندي و ایجاد ارتبـاط بـین گذشـتۀ فرهنگـی و اجتمـاعی      حقیقت، توصیف مکان

   .ایران با امروز آن دارند

  

  .پردازيشخصیت، پیرنگ، معاصرسازي، شعر کهن، دانشور: هاي کلیدي واژه
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  مقدمه 

 ـ   کـار بـرد؛    هاصطلاح معاصرسازي را اولین بار باختین دربارة پیوند رمـان و حماسـه ب

کنـار  ) که موضـوع رمـان اسـت   (توان فاصلۀ حماسه را از زندگی جاري بدین معنا که می

کـردن آن بـه واقعیتـی معاصـر و در حـال تطـور        گذاشت و دنیاي حماسه را بـا تبـدیل  

 »امروزینگـی «ایـن امـر را   ، والتر بنیـامین . )Bakhtin, 1982: 21,22,27( کرد »معاصرسازي«

: 1377، پوینـده (سازي دوبارة محتواي آثار ادبی گذشته در متون معاصـر  نامید؛ یعنی فعال

معاصـر و هماهنـگ کـردن     ناظر بر کاربرد ادبیـات کهـن در ادبیـات   ، معاصرسازي. )410

، متکی بر اسـتفادة خلاقانـه   در واقع. ادبیات کهن با روحیات و ذهنیات انسان امروز است

مضمون و محتواي آثـار پیشـین در بطـن آثـار     ، فرم ادبی، ساختارمند و هنري از ساختار

نشـان از خـوانش متفـاوت یـا     ، این شیوه. )159: 1394، سلیمی کوچی و دیگران(جدید است 

، تضـمین ، فراتـر از تقلیـد  ، و کارکردهـاي آن  نویسندگان معاصـر دارد  /صی نویسندهشخ

) ترین نقش آن در متون داستانی کهـن پراهمیت(اقتباس و تأکید بر مضمون یا استشهاد 

معاصرسـازي را  . گفتنـی اسـت معاصرسـازي مفهـومی جـدا از بینامتنیـت نیسـت       . است

ارتبـاط متـون عمیـق و    ، نـوع بینامتنیـت   در ایـن . دانسـت  »بینامتنیت حقیقی«توان  می

اي و اشـاره ، کـه متـون روابطـی سـطحی     »بینامتنیت ضـعیف «در برابر  ،ساختارمند است

متن بـدون  ، براساس نظریۀ بینامتنیت .)237-236: 1390، نامور مطلق(تلمیحی با هم دارند 

  .آیدارتباط با متون دیگر به وجود نمی

بلکه پیوندي دوسویه و تنگاتنگ بـا  ، سنده نیستمستقل و خودب، نظامی بسته ،متن 

برخی از منتقدان نیز بینامتنیت را صورت دگرگـون  . )72: 1388، مکاریک(سایر متون دارد 

ایـن  . )4: 1384، ویکلی(اند که ناظر بر ارتباط عمیق بین آثار است شدة متون دیگر دانسته

د یـا سـاختار و الگـویی از فـرم و     آشـکار باش ـ  تواند رابطۀ سـاده و تأثیرپـذیري  پیوند می

محتواي اثر پیشین را به نوعی به درون متن جدید انتقال بدهد؛ با این حـال بینامتنیـت   

هاي گونـاگون و در صـورت یـا مضـمون     افتد که متن در ساختزمانی اتفاق می، حقیقی

ایـن   در. )237: 1390، نـامور مطلـق  (ارتباط وثیقی با اثر یـا آثـار قبـل خـود داشـته باشـد       

گیرند؛ پیوستگی گاه مسائل فرمی و شگردهاي روایی نیز مورد توجه و بازآفرینی قرار می

به تقویت ادبیات معاصر کمک ، زدایی و معاصرسازي اشعار کهناین ارتباط ضمن آشنایی
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کند؛ بنابراین معاصرسازي و بینامتنیت نقشی فعال و همسو در خلق آثار جدید دارنـد  می

  . )1358: 1383، میرعابدینی(

، ویژه شعر شاعران مشهور ماننـد حـافظ  با آثار کهن به، در آثار داستانی معاصر فارسی

هاي مختلـف و بـا کارکردهـاي    اي ایجاد و به شیوهارتباط ویژه، سعدي و فردوسی، مولانا

از ، ادبیات کهن فارسی و به ویژگی شـعر . از شعر این شاعران استفاده شده است، متفاوت

هاي فارسی کمک کنـد؛ چـه از   تر شدن رماناي گوناگون توانسته به بومی و غنیهجنبه

آموزش صحیح واژگـان و نحـو   ، گستردگی دایرة واژگان، کاربرد واژگان معین(نظر زبانی 

و چه از نظر یافتن مضامین ...) تعابیر و توصیفات، هاي آرایش کلامآموزش شیوه، جملات

سیمین دانشـور از  . )452: 1391: صادقی(و شگردهاي روایی هاي داستانی و فرم و درونمایه

جمله نویسندگانی است که به سبب تحصیل در رشـتۀ زبـان و ادبیـات فارسـی بـه ایـن       

قابلیت ادبیات کهن براي غنی کردن ادبیات معاصر به ویـژه رمـان توجـه داشـته اسـت؛      

، خیام، مانند فردوسی شعر شاعران مختلف توان نشانی ازچنانکه در آثار داستانی وي می

، گفتنی است که در آثار داسـتانی وي . مولانا و به خصوص حافظ را مشاهده کرد، سعدي

تـاریخ جهانگشـا و کلیلـه و دمنـه کـه      ، برخلاف آثار منثور گذشته ماننـد تـاریخ بیهقـی   

مدعا و افزونی پند و عبـرت  ، بیشتر به مناسبت تاریخ و براي شاهد، استفاده از شعر کهن

شعر بیشتر در داستان بازآفرینی شده و کارکرد داسـتانی  ، )561: 1376، بهار(شد ه میآورد

اند و بایـد گفـت در   اي که این اشعار در بافت جدید معنایی تازه یافتهیافته است؛ به گونه

هدف در این پژوهش نیز بررسی موضـوع  . این معناي جدید ساختۀ ذهن دانشور هستند

ی و کارکرد داستانی آن در رمان جریزة سرگردانی و ساربان معاصرسازي شعر کهن فارس

شود که دانشور در آثار مـورد بررسـی از   ها پاسخ داده میسرگردان است و به این پرسش

ارائـه داده اسـت؟ در    نهـا تفاده کرده و چه خـوانش نـویی از آ  شعر چه شاعرانی بیشتر اس

، توصـیف مکـان  ، پیرنـگ داسـتان  ، انتقـال درونمایـه  ، پردازيهایی مانند شخصیتزمینه

  اند؟این اشعار چه کارکردي داشته، گرایی و ارتباط بین فرهنگ گذشته و امروز واقع

  

  پیشینۀ پژوهش 

هاي سیمین دانشور تاکنون پژوهش مستقلی دربارة معاصرسازي اشعار کهن در رمان
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بین ادبیات کهـن   ها به موضوع معاصرسازي و ارتباطانجام نشده؛ اما در برخی از پژوهش

معصـومه صـادقی در    :شـود اشـاره مـی   نهاپرداخته شده است که به مهمترین آو معاصر 

بررسی و تحلیل تأثیر آشنایی بـا ادبیـات کلاسـیک فارسـی در     «پایان نامۀ خود با عنوان 

جاي خالی سلوچ و آتـش بـدون   ، هاي سووشونبا نگاهی به رمان(داستان نویسی معاصر 

تحلیل بینامتنی رمـان آتـش بـدون دود و تـأثیر     «مقالۀ مستخرج از آن  و) 1391( »)دود

هـاي فارسـی را   تأثیرهاي زبانی و سبکی آثار گذشته بر رمان »ادبیات کهن فارسی در آن

هـا تحلیـل نکـرده    بررسی کرده؛ ولی نقش و کارکردهاي این اشعار را در کلیـت داسـتان  

 »کشـان بیـژن نجـدي   سه در شب سـهراب بینامتنیت و معاصرسازي حما«در مقالۀ . است

نویسندگان به بررسـی بینامتنیـت و معاصرسـازي تـراژدي      )1394: سلیمی کوچی و دیگران(

دهـد نجـدي بـا در هـم     نتایج پژوهش نشان مـی . اندرستم و سهراب در این اثر پرداخته

 گو میـان دو ژانـر  و ضمن تلاش براي ایجاد گفت، تنیدن مضمون حماسه در داستان خود

حماسه را به متنی در دوران معاصر وارد کرده است تـا  ، ادبی از طریق مناسبات بینامتنی

موضوع . گذشته مطلق حماسه را در دنیاي داستانی معاصر از نو زنده یا معاصرسازي کند

نـاظر بـر   ، از آتـش سـودا  ) 1382( »هاي کلاسیک در نثر داسـتانی معاصـر  گرایش«مقالۀ 

صنایع ادبی و تا حدودي مضامین آشناي ادب کهـن در نثـر   ، دستوري، هاي زبانیویژگی

 .معاصر فارسی است

تحلیل بینامتنی «اند از قبیلِ مقالاتی نیز به بررسی بینامتنیت در آثار دانشور پرداخته

که مؤلفان بر پایه دیدگاه ژنت ضـمن توضـیح مبـانی     »داستان مار و مرد سیمین دانشور

ازکـاوي مـتن ایـن داسـتان و ارتبـاط آن بـا آثـار دیگـر         به بررسی و ب، نظري بینامتنیت

هـاي آثـار   تحلیل نسبت میان درونمایه«همچنین قبادي و همکاران در مقالۀ . اندپرداخته

با رویکرد بینامتنیت ژنـت بـه بررسـی     »داستانی سیمین دانشور با پیشینۀ فرهنگی ایران

پردازنـد و   عنـوان زیـرمتن مـی    هاي داستانی دانشور با میراث فرهنگی بهارتباط مجموعه

  .اندنویسی دانشور را تحلیل نمودهنقش بینامتنیت در شیوة داستان

اي رمان سووشون با نگـاه بـه تـأثیر    تحلیل اسطوره«علیجانی و همکاران نیز در مقالۀ 

اي بـه  با روش توصیفی تحلیلی و چارچوب نظري نقـد اسـطوره   »1332مرداد  28کودتا 
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نتـایج پـژوهش نـاظر بـر اسـتفاده نمـاد       . انـد ره در این اثر پرداختـه بررسی بازتاب اسطو

و سیاوش است که سـمبل  ) ع(اي امام حسینهاي اسطورهاي دانشور از شخصیتاسطوره

رسان مبارزه و ایثار در فضاي اختنـاق و  پیام ، دانشور با این رمان، مقاومت و ایثار هستند

  .ستمرداد شده ا 28آمیز بعد ار کودتاي تحکم

  

  و دفتر دوم آن ساربان سرگردانخلاصۀ رمان جزیره سرگردانی 

موضوع این رمان داستان زندگی دختري جـوان بـه نـام هسـتی اسـت کـه دختـري        

اجتماعی است اما در بـین   -هاي مختلف سیاسیکرده و آگاه از جریان و گفتمان تحصیل

. سـرگردان اسـت  ) سـلیم مـراد یـا   (اش ها و نیز انتخاب فرد مناسب زنـدگی این گفتمان

مراد هسـتی را بـا زنـدگی    ، شوداي میهاي تودهواسطۀ مراد جذب اندیشههستی ابتدا به

کنـد و سـعی دارد ایـن مـردم را علیـه حکومـت       سخت مردم در حلبی آبادها آشـنا مـی  

شود اما مادر هستی اصرار دارد کـه او  مند می هدر آغاز داستان هستی به او علاق. بشوراند

هسـتی  . ازدواج کنـد ، اي ثروتمند و مذهبی اسـت ري به نام سلیم که فرزند خانوادهبا پس

گراي تعدیل شود و به گفتمان سنتمند میبعد از آشنایی با سلیم به او و عقایدش علاقه

یابـد   یپیوندد و در دو بعد زندگی فردي و اجتماعی به آرامشی نسـبی دسـت م ـ  شده می

دسـتگیر  ، همکـاري بـا مـراد پاکـدل در قضـیۀ حلبـی آبـاد       اما به علت ) پایان دفتر اول(

به یـک اعتـراف    -دار کردن بعد سیاسی مسئلهبراي خدشه-هستی در بازجویی . شود می

ساواك مراد و هستی را بـه   .شود سلیم او را ترك کندزند که باعث میدروغین دست می

 سیاسـی را بـه آنجـا   نمکزاري نزدیک قم کـه زنـدانیان   (کند جزیره سرگردانی تبعید می

بـه  ) ناپـدري هسـتی  (احمـد گنجـور   ، هاي بسـیار بعد از تحمل سختی). کردندتبعید می

بـا  ، هستی بعد از نجات یافتن از جزیرة سرگردانی. دهددو را نجات می آن، کمک ساربان

اي رویایی بـه نـام طوطـک بـا او صـحبت      پرنده، کند و به حالتی شهوديمراد ازدواج می

بـا  . دهـد خبر مـی ) از جمله قیام مردم براي انقلاب اسلامی(از حوادث آینده کند که می

هسـتی کـه مـراد را عاشـقانه     . گیرد به جبهه بـرود مراد تصمیم می، وقوع جنگ تحمیلی

مشـورت  ، ها با سیمین دانشور کـه اسـتاد هسـتی اسـت    نآ. کندمخالفت می، دوست دارد

یابد که باید اجازه دهد کـه مـراد بـه    ر میسرانجام در یکی از شهودها هستی د. کنند می

  .رسدبه پایان می) ساربان سرگردان(  جنگ برود و دفتر دوم
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 بحث و بررسی 

هـاي نـو و تحلیـل    به بررسی خوانش، ها و اهداف پژوهشدر ادامه با توجه به پرسش

کارکردهاي روایی و داستانی اشعار کهن در رمان جزیرة سرگردانی و سـاربان سـرگردان   

  :شودپرداخته می

  

اشعار بازتاب یافته در رمان جزیرة سرگردانی و ساربان سـرگردان و خوانشـی   

  تازه از آنها

دهـد سـیمین دانشـور از    بررسی رمان جزیرة سرگردانی و ساربان سرگردان نشان می

طبیب اصفهانی و لاهیجـی  ، نظامی، سعدي، مولوي، خیام، ویژه ابیات حافظشعر کهن به

استفاده کرده و در این بین خوانشی تـازه از ایـن اشـعار     یر داستان خویشمتناسب با س

بیشـترین کـاربرد اشـعار کهـن در رمـان جزیـرة سـرگردانی و سـاربان         . ارائه داده اسـت 

هـا بیشـتر معنـاي    ش نو از آنمربوط به غزلیات حافظ است که دانشور در خوان، سرگردان

منـدي راوي بـه شـعر    لاوه بـر علاقـه  ع ـ. هاي حافظ داده اسـت سیاسی اجتماعی به غزل

، در ایـن رمـان  . بین فضاي رمان بـا محتـواي شـعر حـافظ تناسـب اسـت      ، خواجه شیراز

اجتماعی با موضـوع عشـق و عرفـان     -هاي سیاسینویسنده در پی ترکیب کردن اندیشه

، هاي خود انجام داده است یا حـداقل در خـوانش شـعر او   کاري که حافظ در غزل، است

سبب توجه بیشـتر بـه   ، ها داشت؛ بنابراین این هماننديهایی از آننین برداشتتوان چمی

  . شعر حافظ در رمانِ مورد بررسی شده است

دعـوت بـه   (به غیر از رباعیات خیام کـه در مضـامین اصـلی خـود     ، از نظر خوانشِ نو

 ـکار رفته هب) غنیمت شمردن عمر دو روزه و شک به جهان بعد از مرگ و معاد، عیش ، دان

هاي عشـاق اسـتفاده شـده و شـعر     شعر سعدي و غزلیات شمس براي توصیف سرخوشی

جـدایی را بـراي اشـخاص داسـتانی      لحظات هجران و، طبیب اصفهانی و حزین لاهیجی

نویسان که شایان ذکر است رمان. تر انعکاس داده استانگیزتر و براي خواننده ملموس غم

هاي متعدد آنان را در خـود  ن ردپایی از خوانشنوشتارشا، خود خوانندگان بزرگی هستند

اکثـر ناقـدان ادبـی بـر ایـن باورنـد کـه فهـم و برداشـت          . )140: 1394، ژوو(داشته باشـد  

هـاي فرهنگـی اسـت کـه موجـب      هاي پنهان یـا زیـر سـاخت   خوانندگان گاه تابع قانون
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مـرگ مؤلـف   نظریۀ ، بنیان این نگرش. )94-93: 1386، مارتین(شود هاي خاص میبرداشت

توانـد  بـه تعـداد خواننـدگانش مـی    ) شـعر یـا داسـتان   (به باور وي هر متنی . بارت است

کارگیري شـعر در  این امر در خصوص نویسندگان در به. هاي متفاوت داشته باشدخوانش

داستان یا رمان قابل پیگیري است؛ بدین صـورت کـه نویسـنده متناسـب بـا خـوانش و       

پیوند برقرار شـده در ارتبـاط بـا    . گیردکار میدر داستان بهآن را ، برداشت خود از شعري

نشان از برداشت و خوانش نویسنده یا شخصیت داستانی دارد که در اغلـب  ، کلیت روایت

موارد خوانشی نو از شعر کهن صورت گرفته است که اغلب متناسب با جهان داسـتان یـا   

  . مسائل انسان امروز است

هـا یـا راوي ایـن    هاي مختلف از زبان شخصـیت ر صحنهدر رمان جزیرة سرگردانی د

مراد و سـلیم کـه بـه ترتیـب      شود؛ براي نمونه هستی بین گرایش بهخوانش نو دیده می

سـرگردان اسـت؛ دانشـور    ، گراي تعدیل شده هسـتند نماد تفکرات سوسیالیستی و سنت

در واژگـان بیـت    از غزل حافظ البته با ایجـاد تغییراتـی  ، براي نشان دادن این سرگردانی

براي ایجاد تناسب بین فضاي شعر با گفتمـان مطـرح   ، مثلا تغییر واژة وحشت به حیرت

  : در رمان استفاده کرده است

  از هر طرف که رفتم جز حیرتم نیفـزود 
  

  ...نهایـت آوخ از این بیابان زیـن راه بـی    
  

  )322: الف1380، دانشور(    

    :که صورت اصلی شعر حافظ این گونه است

  از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفـزود 
  

  ...نهایـت راه بی وین، زنهار از این بیابان  
  

  )131: 1383حافظ، (    

اما دانشـور ایـن   ). همان(کرانی سلوك عرفانی است مفهوم این بیت حافظ ناظر بر بی

کـه  هاي فکري مطرح در رمانش به کار برده اسـت؛ ایـن  بیت حافظ را با توجه به گفتمان

چیزي جـز حیـرت و   ، یابندبه هر گفتمان و گروهی که گرایش می، انانی مانند هستیجو

خوانشـی  ، شود؛ بنابراین دانشور در رمـان جزیـرة سـرگردانی   شان نمینصیب سرگشتگی

  . اجتماعی از این بیت با مضمون عرفانی حافظ ارائه کرده است -سیاسی

روزي انقـلاب اسـلامی را پایـان همـۀ     پی، دانشور در بخش یازدهم رمان ساربان سرگردان

از شـعر  ، کند و بـراي بیـان ایـن اندیشـه    هاي ناب معرفی میها و رسیدن به آرمانسرگردانی
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 »ها شاه را مات کرد و امام آمـد روزها گر رفتند چه باك؟ حرکت پیاده«: گیردمولوي کمک می

  :مولاناست از این بیت برگرفته، جمۀ پرسشی آغازین این نقل قول. )253:ب 1380، دانشور(

ــاك نیســت    روزهــا گــر رفــت گــو رو ب
  

  که چون تو پاك نیسـت تو بمان اي آن  
  

  )61: 1381، زمانی(    

، بیان کرده است که براي رسیدن به معشوق یا اهداف دلخواه مولانا، در بافتی عرفانی

د رسـیدن بـه مطلـوب و مقص ـ   ، گذشت عمر و روزگار اهمیتی ندارد؛ آنچه ارزشمند است

خوانشی سیاسـی  ، است و نباید تأسفی بر فوت وقت خورد؛ اما دانشور از این بیت مثنوي

اي از داسـتان  در صـحنه . و اجتماعی متناسب با پیروزي انقلاب اسلامی ارائه کرده اسـت 

چند جا واژة بار امانت آمده که ، یابدکه هستی دفترچۀ حاوي مطالب عرفانی سلیم را می

از اصـطلاح بـار امانـت    «: مختلفی از جمله حافظ به کار رفته استدر شعر شاعران عارف 

، دانشـور ( »انـد اش سـخن گفتـه  هم مولوي و حافظ و هـم دیگـران دربـاره   . آیدخوشم می

واقعا بار امانت چیسـت کـه آسـمان و    «: گویدباره میسلیم در ادامه در این. )47: الف1380

ت؟ آیـا انسـان از نـادانی قبـولش کـرد و      ها بر دوش نگرفتند و انسان پـذیرف زمین و کوه

، ایـن توضـیحات او  . )همـان ( »همین جهالت موجب شد که به فضل و علم دسـت بیابـد؟  

  : از شعر حافظ گرفته است این سخنان را، کند که ويمشخص می

ــید   ــت کش ــت نتوانس ــار امان ــمان ب   آس
  

ــد    ــام مــن دیوانــه زدن   قرعــۀ کــار بــه ن
  

  )248: 1383، حافظ(    

دهد که منظور از آن عشق اسـت و البتـه   تفسیري از بار امانت ارائه می، ويدر ادامه 

کـه امشـب بـه یـاد بـار      این«: که سلیم تازه با آن روبرو شده است) هستی(عشق به زنی 

کنم این دختر بـار امـانتی   ام و تصور میعلتش دختري است که تازه دیده، امامانت افتاده

دختري است با سـجیه و  . وادي ایمن خواهم رسانیداست که بر دوش خواهم گرفت و به 

، بدین ترتیب ترکیبی با مضمون عرفانی در رمـان دانشـور  . )48: الف 1380، دانشور( »با وقار

نیـز در   »وادي ایمـن «استفاده از واژة . مضمونی عاشقانه و از نوع عشق زمینی یافته است

  :از این ابیات حافظ گرفته شده باشد، این بخش

  است و ره وادي ایمن در پیش شب تار
  

  آتش طور کجـا موعـد دیـدار کجاسـت      
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  مددي گر به چراغی نکنـد آتـش طـور   
  

  چارة تیره شـب وادي ایمـن چـه کـنم      
  

  شبان وادي ایمن گهی رسـد بـه مـراد   
  

  که چند سال به جان خدمت شعیب کند  
  

  )253، 468، 29: 1383، حافظ(    

ب با وضعیت زندگی امروز این بیت معنا شده متناس، در این قسمت نیز از زبان سلیم

مضمونی اجتماعی به ایـن ترکیـب داده   ، برخلاف دیدگاه عرفانی حافظ، در داستان. است

سر و سامان پیـدا کـردن در زنـدگی خـانوادگی بـر مبنـاي       ، شده و منظور از وادي ایمن

ه کار رفتـه در  دیگر اشعار ب. برنامگی در این زمینه استعشق و رهایی از سرگشتگی و بی

ها در جدول زیر ارائه شده است که به صورت کلـی  رمان مورد بررسی و خوانش نو از آن

اخلاقـی و  ، عارفانـه ، توان گفت دانشور از اشعار کهـن بـا مضـامین مختلـف عاشـقانه     می

خوانش تازه و بیشتر مبتنی بر مسائل اجتماعی سیاسـی در ترکیـب بـا عشـق     ، اجتماعی

  : استزمینی ارائه کرده 

عر
شا

  

  شعر
کارکرد 

  اشعار

مضمون شعر از 

  نظر شاعر

مضمون در 

  داستان

ظ
حاف

  

مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون 

 قضاي آسمان است این و/ نخواهد شد

  دیگرگون نخواهد شد

کارکرد 

  ارجاعی

مهرورزي به 

معشوقگان سیه 

  چشم

نقش قضا و قدر در 

  سرنوشت یک کشور

سان عشقت رسد به فریاد ار خود به 

قرآن ز بر بخوانی در چارده  /حافظ

  روایت

کارکرد 

  استدالالی

و  اهمیت عشق الهی

  داشتن معرفت

اهمیت عشق در 

  زندگی فردي

از هر طرف که رفتم جز حیرتم 

زنهار از این بیابان زین راه / نیفزود

  نهایتبی

  فرا

  گفتمانی

سرگشتگی در 

کران  هاي بیبیابان

  سلوك عرفانی

سرگردانی بین 

هاي مختلف مانگفت

  فکري و سیاسی

/ جوشد اندرونم  اي آفتاب خوبان می

  یک ساعتم بگنجان در سایۀ عنایت

کارکرد 

  ارجاعی
  تمناي عشق زمینی  تمناي عنایت الهی

/ آسمان بار امانت نتوانست کشید 

  قرعۀ کار به نام من دیوانه زدند

کارکرد 

  ارجاعی

عشق : بار امانت

  معرفت عارفانه، الهی

عشق : امانتبار 

  زمینی

با / ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت

  من راه نشین باده مستانه زدند

کارکرد 

  ارجاعی

اهمیت مقام معنوي 

  انسان

هاي  توجه به نگرش

  عرفانی
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ها چو بربندند  به فتراك جفا دل

ها چو  ز زلف عنبرین جان/ بربندند

  بگشایند بفشانند

کارکرد 

  استدلالی

قبض و بسط در 

  ارفانهسلوك ع

رسیدن به آرامش 

  فکري و روحی

/ منت سدره و طوبی ز پی سایه مکش

که چو خوش بنگري اي سرو روان 

  این همه نیست

کارکرد 

  ارجاعی

ارزشی آسایش بی

  زودگدر

عدم اعتنا به امور 

  معنوي و عرفانی

حاصل کارگه کون و مکان این همه 

باده پیش آر که اسباب جهان / نیست

  این همه نیست

رکرد کا

  ارجاعی

حقیر و گذران بودن 

  جهان

داشتن جسارت و 

شجاعت رویایی با 

  مشکلات

که / بشوي اوراق اگر همدرس مایی

  علم عشق در دفتر نباشد

کارکرد 

  ارجاعی

، عشق تابع ضوابط

قاعده و نیز قابل 

  آموزش نیست

عشق و ازدواج خارج 

از ضوابط رسمی و 

  تشریفاتی

حزین آواز  سر فرا گوش من آورد به

اي عاشق دیرینه من خوابت / گفت

  هست؟

کارکرد 

  انتقادي

طلب کوشش و 

  بیقراري از عاشق

ادعاي خیانت به 

  عاشق و تمسخر وي

اورنگ کو گلچهر کو نقش وفا و مهر 

حالی من اندر عاشقی داو تمامی  /کو

  زنم می

کارکرد 

  اخلاقی

شکایت از بی وفایی 

معشوق و یکه تاز 

  بودن در مسیر عشق

معشوق از  شکایت

  وفایی عاشقبی

که / گفتمبا صبا در چمن لاله سحر می

  اند این همه خونین کفنانشهیدان که

گفت حافظ من و تو محرم این راز 

از می لعل حکایت کن و / ایم  نه

  شیرین دهنان

کارکرد 

  استدلالی

محرم نبودن بر 

  دانستن مقام شهدا
  مقام رفیع شهدا

ام
خی

  

ی رسته است هر سبزه که برکنار جوی

 خویی رسته است گویی ز لب فرشته/ 

کان / پا بر سر سبزه تا به خواري ننهی

  سبزه ز خاك لاله رویی رسته است

کارکرد 

  ارجاعی

بدون مادي جهان و 

  بی اعتقادي به معاد

محدود کردن جهان 

  به دنیاي مادي

/ خیام اگر ز باده مستی خوش باش 

 با ماهرخی اگر نشستی خوش باش

/ قبت کار جهان نیستی است چون عا

  انگار که نیستی چو هستی خوش باش

کارکرد 

  ارجاعی

غنیمت شمردن عمر 

فانی و اعتقاد به 

  نیستی

غنیمت شمردن عمر 

فانی و اعتقاد به 

  نیستی
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بیزار / تا چند زنم بروي دریاها خشت 

 پرستان کنشت شدم ز بت

که / خیام که گفت دوزخی خواهد بود

  مد ز بهشترفت به دوزخ و که آ

کارکرد 

  ارجاعی
  عدم اعتقاد به معاد  عدم اعتقاد به معاد

ي
عد

س
  

/ گر مرا هیچ نباشد نه دنیا نه به عقبی

  چو تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید

کارکرد 

  ارجاعی
  عاشقانه  نهایت دلدادگی

رسد آدمی به جایی که به جز خدا 

بنگر که تا چه حد است مکان / نبیند

  آدمیت

کارکرد 

  تدلالیاس

مقام انسان / عارفانه

  کامل

مقام انسان / عارفانه

  کامل

پرده بردار که بیگانه خود این روي 

تو بزرگی و در آیینه کوچک / نبیند

  ننمایی

کارکرد 

  ارجاعی

درك وجود / عارفانه

  خداوند

درك وجود / عارفانه

  خداوند

که / زن نو کن اي خواجه در هر بهار

  کار هتقویم پارینه ناید ب

ارکرد ک

  اخلاقی

ترغیب به چند 

  همسري

ترغیب به چند 

پیوستگی / همسري

 فرهنگی

ي
لو

مو
  

که تا ناگه / دیگر بدانیم بیا تا قدر یک

  دیگر نمانیم ز یک

کارکرد 

  ارجاعی

و  ارزش با هم بودن

  همدلی
  نوع دوستی

تو  /روزها گر رفت گو رو باك نیست

  که چون تو پاك نیستبمان اي آن

کارکرد 

  لیاستدلا

اهمیت بودن بی

صرف عمر در 

رسیدن به مطلوب یا 

  معبود

 -خوانش سیاسی

اجتماعی متناسب 

با پیروزي انقلاب 

  اسلامی

نه / چو غلام آفتابم هم از آفتاب گویم

شبم نه شب پرستم که حدیث خواب 

  گویم

/ چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی

  پنهان از او بپرسم به شما جواب گویم

کارکرد 

  لیاستدلا
  نقش الهام در شعر  نقش الهام

گر سر /با من صنما دل یک دله کنم 

  ننهم آنگه گله کن

سی  /سی پاره به کف در چله شدي

 پاره منم ترك چله کن

زان زلف / ام از بهر خدا مجنون شده

کارکرد 

  ارجاعی
  تمناي عشق و توجه  تمناي عشق و توجه
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  خوشت یک سلسله کن

  

بل زبانۀ / ايتو ترازوي احد خو بوده

  ايهر ترازو بوده

کارکرد 

  ارجاعی

ستایش اخلاص 

  )ع(عمل امام علی

داشتن روحیه قوي 

  و تسلط بر نفس

ی
ام

ظ
ن

  

چون اکذب / در شعر مپیچ در فن او

  اوست احسن او

کارکرد 

  استدلالی

اهمیت تخیل در 

  سرایش شعر

نقش تخیل و 

  آفرینش در شعر

ب
بی

ط
ي  

ها
صف

ا
  

که از / به دنبال محمل چنان زار گریم

  ام ناقه در گل نشیند گریه

کارکرد 

  ارجاعی
  غم هجران/ عاشقانه  هجران/ عاشقانه غم 

ن
زی

ح
  

/ اي واي بر اسیري کز یاد رفته باشد

  در دام مانده باشد صیاد رفته باشد

کارکرد 

  هرمنوتیک

گرفتاري در دام 

خبري  عشق و بی

  معشوق

جدایی و / عاشقانه

  غم عشق

  

  و نشان دادن نگرش اشخاص پردازيتکارکرد اشعار کهن در شخصی

دانشور در این رمان از شـعر کهـن بـراي نشـان دادن اندیشـه و نگـرش و نیـز بیـان         

، اش بسیار استفاده کرده اسـت؛ چنانکـه در آغـاز رمـان    احوالات درونی اشخاص داستانی

. زنـد لـه مـی  از تشنگی لـه ... در سرزمین ناشناسی است«، بینداي میهستی خواب آشفته

سـایه  ... هایشان شکسـته شاخه، هایشان سوختهبیند که برگاي میهاي ناشناخته درخت

. درخـت کنـار  : دهـد زن گذرا جواب می، پرسداز زنی در مورد درختان سؤال می... ندارند

سدره طوبی که حافظ گفته منـتش را نبایـد   . اندیشد که مقصودش سدر استهستی می

: الـف  1380دانشـور ( »نشیندکشد و زیرش میمی هستی منت یک درخت سوخته را. کشید

  :سخن هستی در مورد این بیت حافظ است. )5

  منت سدره و طوبی ز پی سـایه مکـش  
  

  که چو خوش بنگري اي سرو روان این همه نیسـت   
  

  )104: 1383، حافظ(    

اعتنـا   ابتدا ذهنی بـی  دهد این شخصیتنشان می، خوانش این بیت حافظ از سوي هستی

 .پیشـه دارد  هاي حـافظ و شـاعران عـارف   هاي عرفانی و الهیاتی و به تبع آن اندیشهرشبه نگ

نگرشـی خیـامی دارد   ، در واقع او در آغاز. یابدنمود بارزتري می، رفتن داستان این امر با پیش

شـود کـه مـادربزرگش از ثـواب     که این نگرشِ خیامی وي در آغاز داستان و وقتی آشکار مـی 
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اگر اقبال یارمان باشد چون سـبزه بـر   : اندیشدهستی می«کند و مت صحبت مینماز و روز قیا

 »اي خیـام . اما من یکی گل کوزه گران شـدن هـم از سـرم زیـاد اسـت     ، روییمکنار جویی می

  :که سخن هستی اشاره به این رباعی خیام دارد )7 :الف 1380، دانشور(

  هر سبزه که برکنار جویی رسـته اسـت  
  

  خـویی رسـته اسـت    شتهگویی ز لب فر  
  

  پا بر سـر سـبزه تـا بـه خـواري ننهـی      
  

  کان سبزه ز خاك لاله رویی رسته است  
  

  )77: 1371، خیام(    

سعی در معرفی و ) وارهرچند ناتمام و اشاره(دانشور با وارد کردن سخن و شعر خیام 

. اردشناساندنِ نگرش و دیدگاه شخصیت اصلی رمانش دربـارة دنیـاي مـاوراء الطبیعـه د    

هاي دلبستگی هستی به اندیشه و شـعر خیـام جشـنی اسـت کـه بـه       یکی دیگر از نشانه

شب خیـام اسـت   ، پردة اول نمایش. شودراهنمایی او براي دختران سال ششم برگزار می

 :شودهاي خیام خواننده میکه رباعی

، دانشـور ( با لاله رخـی اگـر نشسـتی خـوش بـاش     / خیام اگر ز باده مستی خوش باش

  :صورت کامل رباعی چنین است. )151: الف1380

  خیام اگـر ز بـاده مسـتی خـوش بـاش     
  

  با ماهرخی اگـر نشسـتی خـوش بـاش      
  

  چون عاقبت کار جهـان نیسـتی اسـت   
  

  انگار که نیستی چو هستی خوش بـاش   
  

  )94: 1371، خیام(    

. دهـد هاي پوچی و نیسـت انگارانـه سـوق مـی    نبود یک نگرش الهی فرد را به اندیشه

دهد کـه در  هاي پوچی نشان میهستی با خواندن این اشعار دلبستگی خود را به اندیشه

علاقه و دلبستگی هستی بـه شـعر   . شناخت شخصیت وي براي خواننده مؤثر افتاده است

، هـاي دعـوت هـم   کـارت . شـود هاي دعوت هم دیده میحتی روي کارت، و اندیشۀ خیام

  . )150:الف 1380، دانشور (اند شب خیام نام گرفته

هاي مختلف سرگردان شده اسـت  شود که هستی بین گفتماندر ادامه نشان داده می

  :که دانشور از شعر زیر براي نشان دادن این سرگردانی هستی استفاده کرده است

  از هر طرف که رفتم جز حیرتم نیفـزود 
  

  ...نهایـت آوخ از این بیابان زیـن راه بـی    
  

  )322: همان(    
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گـردد و بـه صـورت    برمـی ) هستی(به راوي شعر ، در بیت فوق »م«ضمیر ، در داستان

، باید دلالت بر هستی که نماد جوانان سـرگردان در جامعـۀ معاصـر ایـران اسـت     ، ضمنی

توانـد  سه نقطه گذاشته شـده اسـت کـه مـی    ، در پایان این بیت، در داستان. داشته باشد

یز بایـد در خـوانش رمـان در نظـر گرفتـه      کنندة این باشد که ابیات ادامۀ این بیت نبیان

  :شوند؛ ابیاتی مانند

  جوشـد انـدرونم   اي آفتاب خوبـان مـی  
  

  یک سـاعتم بگنجـان در سـایۀ عنایـت      
  

  )131: 1383، حافظ(    

بین عشق به مـراد و سـلیم   ، هستی. کنندة خواستۀ هستی استکه در این رمان بیان

سـلیم  «: گویـد به سلیم مـی  رده است ودچار سرگردانی شده که مراد به این موضوع پی ب

بـر ایـن   . )321: الـف 1380، دانشـور ( »با هستی ازدواج کن و هستی را از شر من خـلاص کـن  

درخواستی است از جانب هستی به سـلیم تـا او از ایـن    ، اساس باید گفت که بیت مذکور

کـه هسـتی    اي از داستاندر صحنه. نهایت رهایی بیابد و دمی بیاسایدسرگردانی و راه بی

از ، خبـر اسـت و بـا خوانـدن ابیـاتی از حـافظ      وي مدتی از سـلیم بـی  ، شودبازداشت می

آن همه عشق چه شد؟ اورنگ کو؟ گلچهر گو؟ نقش وفا و «: کندوفایی سلیم شکوه می بی

  :گویدحافظ می. )58: همان( مهر کو؟

  اورنگ کو گلچهر کو نقش وفا و مهر کو
  

  زنـم  می میحالی من اندر عاشقی داو تما  
  

  )467: 1383، حافظ(    

همچنـان بـر   ، خبـري از معشـوق  که عاشق با وجود بی، با توجه به معناي مصرع دوم

وفـایی  خبري یا بیبی دلیلشکسته بودن بههستی نیز با وجود دل، عشق خویش باقیست

دهد و چون به همکاري به خود اجازه تردید در عشق خویش نسبت به وي را نمی، سلیم

از ، شود و خبري از سلیم نداردها گرفتار زندان میکند و مدتا مراد و فرزانه اعتراف میب

سلیم که براي نجات هستی اقدام کـرده بـود و   . شوداعتراف دروغین خویش پشیمان می

منتظـر بازآمـدن سـلیم    ، هستی فرخنده را به جاي خویش به فرار ترغیب و کمـک کـرد  

بـرادر  (اما فرخنده که بـاور کـرده بـود هسـتی همسـر فرهـاد       ، براي نجات خویش است

گـذارد و  اعتراف دروغین هستی را به عنوان واقعیت با سلیم در میان مـی ، است) خودش

، هسـتی . گرددشکستگیِ سلیم را در پی دارد و دیگر براي نجات هستی برنمیاین امر دل
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راوي بـراي شـرح    .اسـت  شود که تنهـا و گرفتـار شـده   اسیري فراموش شده توصیف می

مانسـت در  اسیري را مـی «: وضعیت روحی وي از غزل حزین لاهیجی استفاده کرده است

  .)74: ب1380، دانشور( »دام مانده و صیاد رفته

  اي واي بر اسیري کـز یـاد رفتـه باشـد    
  

  در دام مانــده باشــد صــیاد رفتــه باشــد  
  

  )331: 1350، لاهیجی(    

، تو بزرگی... «شود ن دینی به اشعار عرفانی متمایل میبعد از گرایش به گفتماهستی 

مصـرعی  . )76 :ب1380، دانشـور ( »شـود خداسـت  دارد حالیم مـی ... در آینه کوچک ننمایی

خدا تنها به پردگیان ستر و عفاف ملکوت خـودش را  «برگرفته از غزل سعدي است و نیز 

بیان این شـعر از زبـان هسـتی    . )77 :همان( »دهد نه الزاماَ به عالمان و فیلسوفاننشان می

صـورت  . نشان از تحول دیدگاه او از نگرش خیامی به بینش عرفانی مولانـا و حـافظ دارد  

  :این بیت حافظ نیز بدین گونه است

  ســاکنان حــرم ســتر و عفــاف ملکــوت 
  

  بــا مــن راه نشــین بــاده مســتانه زدنــد  
  

  )247: 1377، حافظ(    

جاسـت کـه ایـن بیـت از     شعر عرفانی تا بدان این تحول نگرش و دلبستگی هستی به

تو ترازوي احد خـو  «: گذارددفتر اول مثنوي را مداوم بر زبان دارد و آن را زیر بالشش می

مربوط است ، این بیت در مثنوي. )80: ب1380، دانشور( »ايبل زبانۀ هر ترازو بوده/ ايبوده

 »...گرانـه آن حضـرت  هـدایت و رفتـار  ) ع(خدو انداختن بر روي حضرت علـی «به حکایت 

) ع(که نشان از تسلط بر نفس و اخلاص عمـل امیرالمـومنین    )1085-1059: 1381، زمانی(

مندي هستی  هتواند از علاقاینکه چنین بیتی هستی را مجذوب خود کرده است می. دارد

هسـتی در ایـن مرحلـه از    . به داشتن روحیۀ قوي و تسلط بر نفس خویش حکایت کنـد 

رود تـا  سرگردانی را کنار گذاشته و اطمینان به پیش می، ه درست را پیدا کردهزندگی را

  . را به آغوش شهادت بفرستد) مراد(شود عشق دیرینش که راضی می آنجا

هـاي مارکسـیتی و   با وجود تمایـل بـه اندیشـه   ، هاي این رمانمراد از دیگر شخصیت

هاي الهی و عرفانی تمایـل نشـان   به اندیشه، ها در جامعهتلاش در جهت عملی کردن آن

شناسـی  عرفان را با نظریات اسـطوره ، مثلا در کلاس درس سیمین دانشور. داده استمی
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زند و از شعر سعدي براي تصـدیق سـخنان خـویش    یونگ و روانشناسی فروید پیوند می

  .)268: الف1380، دانشور( »رسد آدمی به جایی که جز خدا نبیند«: کنداستفاده می

  آدمی به جایی که به جز خدا نبینـد  رسد
  

  بنگر که تا چه حد است مکـان آدمیـت    
  

  )619: 1385، سعدي(    

آمـادگی پـذیرش گفتمـان    ، دهد وي از نظـر فکـري  گونه اشعار نشان میخواندن این

گراي اسلامی را داشته است و این اشعار از تمایل درونی او بـه گفتمـان اسـلامی و    سنت

  . آوردکه سرانجام در پایان داستان نیز به آن روي میایرانی حکایت دارد 

از دیگر موارد اسـتفاده از شـعر کهـن در نشـان دادن درونیـات و احـوالات اشـخاص        

داستانی در ایـن رمـان آنجاسـت کـه سـاربان سـرگردان حـال خـویش را هنگـامی کـه           

دلـم  «: ارددبا نظر به این شعر طبیب اصفهانی بیـان مـی  ، دهداش را از دست می معشوقه

وقتـی بـه خانـۀ بخـت      -اش در گـل بنشـیند  قدر گریه کنم تـا پـاي ناقـه    خواست آن می

  .)198: ب1380، دانشور( »سر به بیابان گذاشتم و شدم ساربان سرگردان... رفت می

ــریم    ــان زار گ ــل چن ــال محم ــه دنب   ب
  

ــه    ــه از گری ــیند ک ــل نش ــه در گ   ام ناق
  

  )28: 1347، اصفهانی(    

تعبیري که سـعدي در  ، کندمعشوقی که عاشق را براي همیشه ترك میگریه کردن براي 

 ـ  .)395- 394: 1374، سـعدي ( »روداي ساربان آهسته ران کآرام جانم می«غزل  کـار بـرده    هنیـز ب

خوانی نداشته ولی طبیب اصفهانی با أخـذ  است گرچه وزن ریتمیک غزل سعدي با محتوا هم

شـعر   دانشور از. تر کرده است غم هجران را ملموستر مضمون و سرایش آن در وزنی متناسب

  .طبیب اصفهانی براي باورپذیر نمودن غم ساربان سرگردان استفاده کرده است

  

  )گره افکنی و تعلیق( ریزي پیرنگنقش اشعار کهن در طرح

توان ترین عناصر داستانی است که میپیرنگ یکی از مهم، به اعتقاد اکثر ناقدان ادبی

: 200، رابینز و وومـک ، وولفریز(توالی و سازماندهی حوادث داستان تعریف کرد ، بآن را ترتی

گشـایی پرداختـه   کشمکش و گره، تعلیق، در پیرنگ به بررسی اجزایی از جمله گره. )94

سـرگردانی  ، طور که از عنوان آن گویاسـت همان، پیرنگ رمان جزیرة سرگردانی. شود می

وست که این امر موجب گـره افکنـی و تعلیـق در    هستی در زندگی شخصی و اجتماعی ا
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بـه ایـن آهنـگ از    ، مـراد و هسـتی  ، سـلیم ، اي از داسـتان در صـحنه . داستان شده است

هستی با گوش جان آهنـگ و  «: دهندگوش می، درویش مفتون که شعري از حافظ است

  :نیوشید و واله و شیدا بودنوا را می

  از هر طرف که رفتم جز حیرتم نیفـزود 
  

  ...نهایـت آوخ از این بیابان زیـن راه بـی    
  

  )322: الف1380، دانشور(    

کنـد کـه از نظـر    راوي با استفاده از این بیت حافظ سرگردانی هستی را ترسـیم مـی  

رفتن به هر سو موجب ایجـاد گـره شـده    . گره اصلی و تعلیق پیرنگ رمان است، داستانی

بـدین ترتیـب از   . موجب تعلیق، حیرت است و منتظر ماندن براي نجات یا اسارت در این

هستی هنگـامی کـه بـه     .اندطریق این بیت این دو جزء پیرنگ در داستان برجسته شده

هـاي  رسد که به جاي گرایش بـه جریـان  پیوندد و به این نتیجه میگرا میگفتمان سنت

ت درواقع از سرگردانی نجات یافته و به آرامـش دس ـ ، عمر خود را صرف هنر کند، فکري

تحـولات درونـی او    .)326: همان( »چو بربندند بگشایند«خواندن این مصرع حافظ . یابدمی

  .دهدرا نشان می

  ها چو بربندند بربندنـد  به فتراك جفا دل
  

  ها چو بگشایند بفشانند ز زلف عنبرین جان  
  

  )532: 1383، حافظ(    

، ات از جزیـرة سـرگردانی  که هستی بعد از نج اًگشایی پیرنگ دارد خصوصکه نشان از گره

  .کنداي به نام طوطک صحبت میکند و با پرندهحالتی شهودي را گهگاه تجربه می

گیـرد بـه   مراد با شنیدن توصیفات دکتر بهاري از جبهه تصـمیم مـی  ، در پایان رمان 

شـود و بـه گلـزار    م راضی مـی سرانجا، هستی با وجود مخالفت در ابتداي امر، جبهه برود

اند این شهیدان که«: خواندهستی می، که باغ لاله نامیده شده و در این مکان روندشهدا ب

اي باشـد بـر جبهـه    تواند صحهاین بیت می .)283: ب1380، دانشور( »...همه خونین کفنان؟

  .تواند یکی از اتفاقات محتمل پیرنگ باز رمان باشدرفتن مراد و شهادت وي و می

  

  تقویت درونمایهانتقال و  نقش اشعار کهن در

در پیونـد بـا عشـق گـره خـورده کـه       ، راه رهایی انسـان از سـرگردانی  ، در این رمان

عرفـان  «. البته عشقی که در پیوند بـا اجتمـاع و مـردم باشـد    . درونمایه اصلی رمان است



   159 /و همکاران ابدالی آسنا؛ ...رمان  معاصرسازي اشعار کهن در

بیشتر مبتنی بر عرفـان  ، شودمورد نظر دانشور که از طریق شخصیت هستی بازنمایی می

به مسائل زندگی امـروزي جامعـه توجـه    ، انی که ضمن حفظ معنویتعاشقانه است؛ عرف

تواند مشکلات روحی و روانی بشر امروز را برطرف کند و پاسخگوي مسائل آنان  می، دارد

توجـه بـه ایـن شـعر حـافظ      این درونمایه نیز بی. )146-129: 1397، صفري و دیگران( »باشد

  ): طرف که رفتم جز وحشتم نیفزوداز هر (نیست که ادامۀ همان غزل ذکر شده است 

  عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حـافظ 
  

  قــرآن ز بــر بخــوانی در چــارده روایــت  
  

  )131: 1383، حافظ(    

البته دانشور این بیت را در داستان حذف کرده است و تنها یک بیت از غزل را آورده 

مـلا   براي خواننـده زود بـر  آن است تا درونمایۀ اصلی داستان ، رسد علتشکه به نظر می

انتقاد از اعتقاد کورکورانه به مسـائل و اعتقـاد بـه    ، هاي فرعی این رماناز درونمایه. نشود

مـراد از شـهري   ، هنگامی که هستی و مراد جزیـرة سـرگردانی هسـتند   . قضا و قدر است

در ادامـه از جبـر تـاریخی    . کند که در رفاه کامل است؛ اما مردمش دلگیرنـد صحبت می

از غزل حـافظ اسـتفاده   ، راوي از زبان هستی براي بیان این موضوع. شودسخن گفته می

قضـاي آسـمان اسـت    ... آوریم یا دیگـران؟ آیا ما جبر تاریخی را به وجود می«: کرده است

  . )99 :ب1380، دانشور( »این و دیگرگون نخواهد شد

  مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شـد 
  

  این و دیگرگون نخواهدشـد  قضاي آسمان است  
  

  )222: 1383، حافظ(    

ادوار «: گویـد مـی ، مراد در جواب هستی و رد نقش قضا و قدر در سرنوشت یک کشور

الـت قضاسـت؛ امـا در ذیـل آن مـا      شاید به گمان حافظ این حو... یابی استتاریخی وقت

را براي تأییـد نظـر    اگرچه هستی شعر حافظ. )100-99: ب1380، دانشور( »...مختاریم اًحتم

راوي بـا رد ایـن   . کندمراد از سرنوشت و جبر تاریخی انتقاد می، خویش بیان کرده است

کند که افـراد جامعـه   بیان می) نقش قضا و قدر در سرنوشت یک ملت(تفکر از زبان مراد 

  . در سرنوشت خویش مختار هستند

هـاي  مقابل سـایر جریـان   هاي فرعی این داستان ارزشمندي هنر دراز دیگر درونمایه

، کنـد هستی بعد از آنکه بـه خودآگـاهی و شـهود دسـت پیـدا مـی      . فکري و حزبی است

گیـري کنـد و زنـدگی خـویش را     هاي فکري و سیاسی کنـاره گیرد از گفتمانتصمیم می



   1400زمستان  شصت و سوم،شماره  ،پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  160

هـاي  عاشـق تخیـل  ... یافتم و خـودم را کشـف کـردم   ... هنرمند شدن... «صرف هنر کند 

مگر نه این است که هنر دروغ لـذت بخشـی اسـت؟ کدامشـان     . تمخودم شدم و یاوه باف

  .)80: ب1380دانشور، ( »کز احسن اوست اکذب او: گفته

ــیچ   ــعر مپـــ   در فـــــن اوو در شـــ
  

  چـــون اکـــذب اوســـت احســـن او     
  

  )66: 1386، نظامی(    

تفکـرات فلسـفی هسـتی پیرامـون هنـر را نشـان       ، راوي با ایجاد تغییراتی در این شـعر 

گیـرد  تصـمیم مـی  ، داندی که شرایط زندگی را مانع رسیدن به رؤیاهایش میهست، دهد می

: در عالم واقع دروغ نگوید و به جبـران آن بـه فرافکنـی رؤیاهـایش در عـالم هنـر بپـردازد       

چـو غـلام آفتـابم    ، امشب مرگ رؤیاهایم را خواهم سرود و خود را وقف شعر و نقاشی کنم«

  .)80: ب1380، دانشور( »رستم که حدیث خواب گویمنه شبم نه شب پ/ همه از آفتاب گویم

  چو غـلام آفتـابم هـم از آفتـاب گـویم     
  

  نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گـویم   
  

  چو رسول آفتـابم بـه طریـق ترجمـانی    
  

  پنهان از او بپرسم بـه شـما جـواب گـویم      
  

  )609: 1381، مولوي(    

دهد او براي خـویش رسـالتی   بیان این شعر از زبان هستی راجع به خودش نشان می

 نفس مطمئنه و فرشتۀ الهام بخش اوست؛، طوطک. قائل است، چون یک هنرمند متعهد

تـوانم دسـت بـه    تا تو نیایی و به من دل و جرأت و الهام ندهی نمـی ... طوطک کجایی؟«

خواهـد سـري بـه    مراد از هستی مـی ، در زمان جنگ. )290: ب1380، دانشـور ( »مو ببرمقلم

هنرمنـدي کـه   . )همان( کنندة هر جنگی باشدزنند و هزاران تابلو بکشد که محکومجبهه ب

باید رسالت خود را با ترسیم فجایع جنگ به انجام برساند و خود را وقف نقاشـی و شـعر   

... مرگ رؤیاهایم را خواهم سرود امشب بـراي وطـن شـوربختم   ... «: گویدهستی می. کند

، »مـرگ رؤیـا  «بـا سـرودن شـعر    . )80: همـان ( »...ختدرد هنرمندانش را شعري خواهم سا

دانشـور در ایـن بخـش از    . )104-102: همـان ( کنـد دردهاي تاریخی وطنش را بیـان مـی  

به خـوبی توانسـته ذهنیـت    ، داستان با معاصرسازي شعر کهن و پیوند زدن آن با داستان

  .زدایی کنداییهنرمندانۀ هستی را به خواننده بشناسانند و از مضامین اشعار فوق آشن

مـرتبط بـا آن   ، شـود هاي داستان که به وسیله شعر کهن تقویت میاز دیگر درونمایه

، هسـتی ، مـراد ، بیماري مـادرش انـدوهگین اسـت    ه دلیلبخش از رمان است که سلیم ب



   161 /و همکاران ابدالی آسنا؛ ...رمان  معاصرسازي اشعار کهن در

کنـد و دوسـتی و   سلیم از آنـان تشـکر مـی   . دهنداستاد مانی و همسرش به او تسلی می

استاد مانی حـرف او را بـا نظـر بـه شـعر      . خواندرمی دل خود میرنگی آنان را مایه گ یک

قـدر  ... هاي این دنیا هستندبهترین دلگرمی، دوستان ندیم و قدیم«: کندمولوي تأیید می

  :که یادآور این غزل مولوي است) 218 :ب1380دانشور، ( »همدیگر بدانیم

  دیگـــر بـــدانیم بیـــا تـــا قـــدر یـــک
  

ــک     ــه ز ی ــا ناگ ــه ت ــا  ک ــر نم   نیمدیگ
  

  )579: 1381، مولوي(    

اسـتاد مـانی و   ، مـراد ، بیان این بیت به دوستی و یکرنگی بین دوستانی چـون سـلیم  

هـا  ویژه در این قسمت از داسـتان کـه شخصـیت   به. بخشدهستی را ارج والاتر از قبل می

هرکدام حوادثی را از سرگذرانیده و صدق دوسـتی خـویش را ثابـت کـرده و در دوسـتی      

  . تر از قبل هستندممخویش مص

  

   توصیف مکان

جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان بین مکـان داسـتان و مکـان در اشـعار      در رمان

، در بیـت زیـر از حـافظ    »بیابـان «کـه  پیوند و همانندي ایجاد شده است؛ چنـان ، شاعران

، هـاي مختلـف سیاسـی   گـرایش ، »نهایـت راه بـی «نمادي شده است از وضعیت جامعـه و  

، »از هـر طـرف رفـتن   «فرهنگی و اقتصادي هستند که در جامعه وجود دارند و ، تماعیاج

  .هاستبه معناي گرایش یافتن شخصیت به سوي این جریان

  از هر طرف که رفتم جز حیرتم نیفـزود 
  

  ...نهایـت آوخ از این بیابان زیـن راه بـی    
  

  )322: الف1380، دانشور(    

تعـداد مجروحـان و   ، از اوضـاع جنـگ  ، خوانـد مـی  وقتی همسر دکتر بهاري نامۀ او را

اسـم  ... باغ لاله هـم «کند و نیز از کاشتن باغ گل سرخ براي شهیدان شهیدان صحبت می

انـد ایـن همـه    شـهیدان کـه  : خوانـد هستی می... اند باغ خونین کفنهاباغ لاله را گذاشته

راي ارج نهادن بـه مقـام   راوي این بیت حافظ را ب. )283: ب1380، همان( »...خونین کفنان؟

از ایـن   »خونین کفنهـا «استفاده از ترکیبِ . شهیدان و مکان دفن آنان استفاده کرده است

  :شعر حافظ گرفته شده است

  گفـتم با صبا در چمن لالـه سـحر مـی   
  

  اند این همه خونین کفنانکه شهیدان که  
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  ایـم  گفت حافظ من و تو محرم این راز نه
  

  و شیرین دهناناز می لعل حکایت کن   
  

  )527: 1383، حافظ(    

بـه   »بـاغ خـونین کفنهـا   «علت نامگذاري گلزار شـهدا بـه   ، هستی با خواندن این بیت

 نظر بودن خودش بـا مضـمون  صورت غیرمستقیم روشن و ارتباط آن با شعر حافظ و هم

  . که کسی محرم دانستن مقام شهدا نیستشعر را نیز تأکید کرده است؛ این

  

  گرایی رمانمانندي و واقعر کهن در حقیقتنقش اشعا

در خلـق جهـان داسـتانی اثـر خـویش بـه عنصـر        ) رئالیسـت (گـرا  نویسندگان واقـع 

کیفیتـی کـه در عمـل داسـتانی و     «گرایـی توجـه زیـادي دارنـد؛     مانندي یا واقع حقیقت

 هاي اثري وجود دارد و احتمال ساختی قابل قبول از واقعیت را در نظر خوانندهشخصیت

لحـن و زبـان   ، پیرنـگ بـاز داسـتان   ، حوادث منطقی. )143: 1388، صادقی( »آوردفراهم می

ها از جمله عواملی است که دنیاي تخیلی داستان را هماننـد و مطـابق بـا    ویژة شخصیت

، هـاي واقعـی جلـوه دادن روایـت و داسـتان     از دیگر شیوه. دهدواقعیت موجود جلوه می

توانند به جهـان خـارج   هاي داستان است که میشخصیتوگوي استفاده از کنش یا گفت

در جزیره سرگردانی استفاده از اشـعار  . )47: 1386، مـارتین (از داستان مسائلی را ارجاع دهند 

هـاي   اسـت؛ شخصـیت   گرایی رمـان کمـک کـرده   به واقع، کهن در گفتار اشخاص داستانی

اي کـه  کنند؛ بـه گونـه  ف استفاده میهاي واقعی از اشعار شاعران مختلداستانی مانند انسان

براي نمونـه  . پندارد ها و جهان داستانی را واقعی میشود و شخصیتخواننده دچار توهم می

چـو  : مصرعی از غزل سعدي استفاده شده اسـت ، در مکالمات هستی و سلیم، در این رمان

  :تکه برگرفته از ایت بیت اس. )295: الف1380، دانشور( تو دارم همه دارم

  گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبی
  

  چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نبایـد   
  

  )408: 1374، سعدي(    

استفاده از شعر کهن در مـواردي نیـز بـه باورپـذیر نمـودن احـوالات درونـی اشـخاص         

هنگـامی کـه تیمورخـان    ، هـاي پایـانی دفتـر اول   براي نمونه در صحنه. انجامدداستانی می

شـود و آنـان   واله و شیدا می، هستی با شنیدن این ابیات، خواندتی از غزلیات شمس میابیا
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گر سـر نـنهم آنگـه گلـه     / با من صنما دل یکدله کن«: داندرا شرح احوالات درونی خود می

   .)269: الف1380، دانشور( »سی پاره منم ترك چله کن/ سی پاره به کف در چله شدي/ کن

  

  ی و فرهنگی بین دو فرهنگ معاصر و گذشتۀ ایران اجتماع ایجاد ارتباط

دانشور از طریق به کار بردن اشعار کهن بین فرهنگ ایرانـی در زمـان گذشـته و امـروز     

که هنـوز ماننـد   ارتباط برقرار کرده و از این طریق تشابهات نگرشی را نشان داده است؛ این

هاي مختلف جامعـه  ر بین گروهعرفانی و عاشقانه زنده هستند و د، تفکرات خیامی، گذشته

گذشـته از ایجـاد ارتبـاط    . نگردها میاي با نگرشی انتقادي به آنجریان دارند؛ هر چند عده

دانشور از طریق این ابیات نشان داده است که برخی از عـادات و مسـائل   ، فکري و فرهنگی

در آثـارش بـه   وي . اجتماعی امروز ریشه در مسائل اجتماعی ایران در اعصـار گذشـته دارد  

. اي داشته اسـت سامان زنان و مادران توجه ویژهویژه وضعیت نابهفرهنگ و سنت خانواده به

- پـاي درددل ، گردد وقتی مراد بعد از ایام مدیدي به خانۀ پدري برمی، در ساربان سرگردان

مـراد بعـد از   . نشیند که از ازدواج مجدد پدرش رنجیده و شکسته شده اسـت هاي مادر می

... اگر هیچ زنی همسر دوم نشـود ... خود شما مقصرید: گویدهاي مادرش میدن درددلشنی

دایـی  زن دوم خـان ، مادر براي مراد از چگـونگی ازدواج اشـرف خـانم   . )189:ب 1380، همان(

بـه او  ، با وجود متأهل و صـاحب فرزنـد بـودن خـان دایـی     ، کند که مادر اشرفصحبت می

 ـ/ ر بهارزن نو کن اي خواجه در ه: گفته . )192: ب1380دانشـور،  ( کـار  هکه تقویم پارینه ناید ب

  :است) در عالم تربیت(این شعر برگرفته از باب هفتم بوستان سعدي 

ــار   ــر به ــه در ه ــن اي خواج ــو ک   زن ن
  

  کـــار هکـــه تقـــویم پارینـــه نایـــد بـــ  
  

  )164: 1375، سعدي(    

رد اسـتدلالی یافتـه   کـاردک ) ازدواج مجدد خان دایی(که در رمان براي کنش داستان 

این . داردطلبی و عدم تعهد به همسر در خانواده سنتی پرده برمیهمچنین از تنوع. است

توان در جامعۀ ایران یک مسئلۀ فرهنگی و اجتماعی دانست که از نظر راوي در امر را می

ادینـه  در عملکرد خود زنان دارد و از گذشته تا امروز در جامعۀ ایرانی نه ریشه، این رمان

بیان کنندة تعاملات فرهنگـی جامعـه ایـران در گذشـته و     ، در واقع این شعر. شده است

. وضعیت زن و حقوق تضعیف شدة او در خـانوادة سـنتی و مـدرن اسـت     امروز و نشان از
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در رابطـه بـا   ، روابط عاطفی متلاشی شده و اعتماد از دست رفته زوجـین در ایـن رمـان   

س یافتـه اسـت و راوي از شـعر سـعدي بـراي نشـان دادن       زندگی مادر و پدر مراد انعکا

 .هاي فرهنگی و اجتماعی این امر استفاده کرده استریشه

  

  نتایج پژوهش

در پـی توانمندسـازي   ، ست که با اسـتفاده از سـایر انـواع ادبـی    اي ارمان ژانر ادبی قوي

 و راضی نگـه خوانی با سلایق گوناگون هم، براي جذب مخاطبان هرچه بیشتر خویش است؛

کـه در جامعـۀ ایرانـی    از آنجـایی . گرایی بیشـتر هاي ادبی خوانندگان و نیز واقعداشتن ذوق

نویسـان کـه خـود اغلـب     رمـان ، مندان بیشتري داشته است هشعر همواره ارجمندي و علاق

سـازي آثـار خـویش    شناسی خود براي غنیخوانندگان بزرگی هستند از دانش ادبی و شعر

در ، هـاي معاصـر و ارضـاي شـعر دوسـتی ایرانیـان      ناین امر ضمن تقویت رما. اندبهره برده

 .است  موارد بسیار پیوندها و کارکردهاي داستانی در ارتباط با کلیت روایت یافته

سیمین دانشور در جزیرة سرگردانی و سـاربان سـرگردان از شـعر شـاعران کهـن از       

با هنرمندي بهره برده و ایـن  ، ي روایتسازحافظ و سعدي براي غنی، مولوي، قبیلِ خیام

اشعار کهن کارکردهاي مختلفی چون ، هاي ويدر رمان. اشعار را معاصرسازي کرده است

، طـرح ریـزي پیرنـگ داسـتان    ، پردازي و نشان دادن نگرش اشخاص داسـتانی شخصیت

. سـت تعاملات فرهنگی و اجتماعی و توصیفات مکانی یافتـه ا ، هاانتقال و تقویت درونمایه

) هستی(هدف بودن شخصیت اصلی رمان وي از شعر خیام براي توصیف سرگردانی و بی

انگارانه هاي نیستاش و نیز براي نشان دادن نگرشدر ارتباط با زندگی فردي و اجتماعی

هاي سیاسـی و فکـري زمانـه و نیـز عـدم      اش به گفتمانو وابسته نبودن شخصیت اصلی

دعـوت  (مضامین رباعیات خیـام  . عرفانی استفاده کرده استهاي دینی و تقید به گفتمان

...) شـک بـه جهـان بعـد از مـرگ و     ، غنیمت شمردن عمر گـذران ، نوشی و عیشبه باده

هاي مهمی از ذهنیت و درونیات شخصیت اصلی را به خواننده معرفی کـرده اسـت   جنبه

گرفتـه از غزلیـات   ابیـات و تعـابیر بر  . پردازي نکتۀ قابل تـأملی اسـت  که از نظر شخصیت

اند؛ از جملـه در ارتبـاط بـا گـرة     حافظ در ارتباط با کلیت روایت کارکردهاي مهمی یافته

گشـایی روایـت   و گـره ) هاي مختلف فکريسرگردانی هستی بین گفتمان(اصلی داستان 
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نیز نشان دادن نگـرش دینـی و تـا حـدودي     ) ثبات و آرامش روانی هستی، تحول فکري(

از  نشـان ، وادي ایمـن ، ین تعابیر برگرفته از غزل حافظ چون بار امانتهمچن. عرفانی وي

عشـق زمینـی تسـلی بخـش     (هاي نو و متناسب با پیرنگ و مضمون اصلی رمان خوانش

گـذاري بـاغ لالـه    بـراي نـام   »خونین کفنهـا «تعبیر . دارد) زندگی فردي و اجتماعی است

نمایـد و  یید میأت، آوردرا به یاد میکه مضمون مدنظر حافظ در مقام شهدا ) گلزار شهدا(

. زدایـی کـرده اسـت   واقع استفاده از این بیت در این موقعیت از داستان از آن آشنایی در

دانشور از غزل سعدي بیشتر براي بیان مضامین عاشقانه اسـتفاده کـرده اسـت؛ از قبیـل     

یوان شمس را همچنین غزل حافظ و د. هاخاطر عشاق و ابراز احساس آنتعلقنشان دادن 

دهد خوانش دانشور از غزل این امر نشان می. در خدمت مضامین عاشقانه قرار داده است

عشقی زمینی در ارتباط با مسائل اجتماعی است کـه خوشـبختی   ، عرفانی حافظ و مولانا

فرد و جامعه را در پی دارد و در بیشتر موارد با سرو سـامان دادن بـه زنـدگی عاشـقانه و     

هنگامی که هستی از سـرگردانی و تشـویش نجـات    . ها در پیوند استیتاجتماعی شخص

هاي عرفانی اغلب از طریق شعر راوي تغییر نگرش و گرایش او را به اندیشه، کندپیدا می

  . دهدمولانا نشان می

 ـ   کـار رفتـه    هاز بوستان سعدي نیز تنها یک بیت در ترغیب به چند همسري در رمـان ب

راوي . ت فرهنگی و اجتماعی جامعـه ایـران در قـرون مختلـف دارد    است که نشان از تعاملا

براي توصیف ذهنیت هنري و فلسفۀ شعر و هنر از نظر هستی از شعر نظامی در این رابطـه  

گـراي  هستی ضمن پذیرش گفتمان دینی و سنت، گونه که گفته شدهمان. سود برده است

شـعر و  (هنـر  . کنـد گیـري مـی  رههاي مختلف فکري و سیاسی کنـا از گفتمان، تعدیل شده

را بـراي بیـان دردهـاي خـاموش شـدة هموطنـانش       ) هاسـت نقاشی که هستی دوستدار آن

راوي . گیـرد داند و رسالت یک هنرمند متعهد را براي خویش در نظر مـی بهترین وسیله می

 دیگـر دانسـتن را بـا غـزل مولانـا     مضمون و درونمایۀ با هم بودن و قدر هـم ، در پایان رمان

دانشور براي شرح احوال سـاربان سـرگردان کـه معشـوقش را از دسـت      . تقویت کرده است

، همچنـین وضـعیت هسـتی در زنـدان    . داده از غزل طبیب اصفهانی اسـتفاده کـرده اسـت   

وفایی سلیم در عشق از رهگذر غزل حزین لاهیجی براي خواننـده  بري او از سلیم و بیخ بی

  .یی این بخش از داستان مرهون این غزل استگراشود و واقعتوصیف و مجسم می
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توان گفت دانشور بیشتر اشعار کهـن را بـا   در خصوص کارکردهاي بینامتنی ژنتی می

گرایی و باورپذیري بیشـتري بـراي رمـان    کارکرد ارجاعی به کار برده است و این امر واقع

کـارکرد   رسـاند تنهـا بیـت حـافظ کـه سـرگردانی هسـتی را مـی       . به ارمغان آورده است

فراگفتمانی در ارتباط با کلیت پیرنگ داستان داشته که گره اصلی داستان بـا توجـه بـه    

  .این بیت تحلیل گردید

تعامل فرهنگی و اجتماعی در ، از دیگر کارکردهاي داستانی اشعار کهن در این رمان 

انسـان  رهایی (هاي رمان تقویت درونمایه، رابطه با موضوع چندهمسري در جامعه ایرانی

مختار بودن در سرنوشت فـردي و اجتمـاعی و رد نقـش    ، ها به واسطۀ عشقاز سرگردانی

هاي نو از اشعار خوانش، )دوستی و قدر همدیگر دانستن و رسالت هنرمندنوع، قضا و قدر

دانشور در رمان جزیرة سرگردانی و ساربان سرگردان . متناسب با مسائل انسان امروز بود

کار گرفته و متناسب با برداشت خویش و در ارتباط بـا  رکرد داستانی بهشعر کهن را با کا

  .جهان داستان و وضعیت اشخاص رمانش معاصرسازي کرده است
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نامـه  پایـان ، )جـاي خـالی سـلوچ و آتـش بـدون دود     ، هـاي سووشـون  با نگاهی به رمان(معاصر 

  . ربیت مدرسدانشگاه ت، کارشناسی ارشد

گفتمـان عرفـان در رمـان جزیـره سـرگردانی و      «) 1397(ابـراهیم  ، ظاهري عبدوند، جهانگیر، صفري

  .146 - 129صص ، 1شمارة ، 7سال ، پژوهشنامۀ نقد ادبی و بلاغت، »ساربان سرگردان

  .پاکستان، دیوان طبیب اصفهانی؛ با مقدمۀ کیوان سمیعی) 1347( طبیب اصفهانی
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اي رمان سووشون تحلیل اسطوره«) 1393( سعید بزرگ بیگدلی و حسینعلی قبادي و محمد، علیجانی

، 10سـال  ، شـناختی  فصلنامۀ ادبیات عرفانی و اسـطوره ، »1332مرداد  28با نگاه به تأثیر کودتا 

  .218-193صص، 34شمارة 

ن دانشور با هاي آثار داستانی سیمیتحلیل نسبت میان درونمایه«) 1392( حسینعلی و دیگران، قبادي

  .146-123صص، 54شمارة ، فصلنامۀ متن پژوهی ادبی، »پیشینۀ فرهنگی ایران

فصـلنامۀ  ، »تحلیل بینـامتنی داسـتان مـار و مـرد سـیمین دانشـور      «) 1392( موسی و دیگران، کرمی

  .48-37صص، شمارة سوم، سال اول، تخصصی مطالعات داستانی

مقابله و ، با تصحیح، ضمیمه تاریخ و سفرنامه حزیندیوان حزین لاهیجی؛ به ) 1350(حزین ، لاهیجی

  .پیروز، مقدمۀ بیژن ترقّی

  .هرمس، تهران، ترجمه محمد شهبا، هاي روایتنظریه) 1386( والاس، مارتین

، ترجمـۀ مهـران مهـاجر و محمـد نبـوي     ، هاي ادبی معاصردانشنامۀ نظریه) 1388( ایرناریما، مکارك

  .آگه، تهران

، بـا مقدمـۀ بـدیع الزمـان فروزانفـر     ، کلیات شمس تبریزي) 1381( محمد بلخیجلال الدین ، مولوي

 .میلاد، تهران

  .سخن، تهران، چاپ ششم، عناصر داستان) 1388( جمال، میرصادقی

  .چشمه، تهران، صد سال داستان نویسی در ایران) 1383( حسن، میرعابدینی

  .سخن، تهران، و کاربردها هانظریه، درآمدي بر بینامتنیت) 1390(بهمن ، نامورمطلق

، تهـران ، تصـحیح بهـروز ثروتیـان   ، نظامی گنجـوي / لیلی و مجنون) 1386(الیاس بن یوسف ، نظامی

  .امیرکبیر

پژوهشنامۀ ادبیـات و  ، پورترجمۀ طاهر آدینه، تعامل متون، وابستگی متون) 1384(کریستین ، ویکلی

  .15-4صص، 28شمارة ، نوجوان
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